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از دیدگاه « اله»و « رب  »بررسی تطبیقی رابطه مفهوم 

 وهابیت و شیعه
* 

 چکیده

رو در این مقاله، جایگاهی مهم در اعتقادات انسان دارد؛ ازاین« إله»و « رب  »مفهوم 
 شیعه و وهابیت بررسی شده است. رابطه این دو مفهوم از دیدگاه 

زمانی که بین دو مفهوم، ملازمه عقلی برقرار باشد، مانند دال  و مدلول و اثر و مؤثر، با 
حصول یکی از مفاهیم، مفهوم دیگر نیز حاصل خواهد بود؛ مانند: هر گاه خورشــید 

 طلوع کند، آسمان روشن خواهد شد. 
، ملازمه عقلی است؛ به این معنا که با تحقق رابطه میان این دو مفهوم از دیدگاه شیعه

، اله نیز محقق خواهد شد و حتی برخی مانند آیت الله سبحانی فراتــر از ملازمــه رب 
عقلی، معتقد به عینیت رب  و اله هستند. وهابیت در ظاهر معتقد بــه ملازمــه عقلــی 

انــد و عمــلا دهبین مفهوم رب  و اله است؛ اما در عمل، میان لازم و ملزوم تفکیــک کر
به ملازمه عقلی پایبند نیستند. آنان فقط معتقدند که مفهوم اله در برگیرنده مفهوم رب  
است و اگر کسی به توحید الوهی برسد، یعنــی توحیــد ربــوبی را نیــز داراســت. ایــن 
مسئله به سبب تفسیر غلط وهابیت از عبادت و در نتیجه، مشرک دانستن بســیاری از 

 که اهمیت بسیاری دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. مسلمین پدید آمده
، اله، تلازم، شیعه، وهابیت، رابطه. :هاکلیدواژه  رب 

                                            
 پژوه سطح سه مؤسسه کلام.پژوه مؤسسه دارالاعلام؛ دانش* دانش



 

 

 

 همقدم
« الــه»و « رب  »اهمیت توحید خداوند متعال، بیش از هر مفهوم دیگری، بــر دو مفهــوم 

که چه کسی موحد است و چه کسی مشرک، در ایــن دو مفهــوم ریشــه استوار است. این
داند. این امر به شــیوه دارد. وهابیت با ادله واهی همه مسلمانان غیر از خود را مشرک می

گردد. بــه اند، بــازمیای که میان آن دو قائــل شــدهو رابطه« اله»و « رب  »تبیین دو مفهوم 
دلیل کاربرد فراوانی که این دو مفهوم در آیات و روایات و میان عموم مسلمانان دارد، هر 

شتباهی در بیان مفاهیم و رابطه این دو، سبب بروز اعتقاداتی خطرناک در جامعه نظریه ا
رو برای رسیدن به درکی صحیح از رابطه دقیق این دو مفهــوم، ایناسلامی خواهد شد. از

تبیین شده و ســ س بــه بررســی دیــدگاه « اله»و « رب  »ابتدا مفاهیم لغوی و اصطلاحی 
 ایم. شیعه و وهابیت پرداخته

توان به هایی به چاپ رسیده که میکتاب« اله»و « رب  »مورد معناشناسی مفاهیم  در
نجارزادگان اشاره کرد. علامه عسگری  معناشناسیالله سبحانی و کتاب آیت اسماء الثلاثة

طور مختصر به معنای رب  و الــه اشــاره کــرده نیز به نقش ائمه در احیای دینن نیز در کتاب 
پرداخته نشده و لذا برای « اله»و « رب  »لیفات مستقلًا به رابطه مفهوم است؛ اما در این تأ

دستیابی به رابطه این دو مفهوم با یکدیگر، به کتب تفسیری و کلامی مراجعــه شــده و از 
 بررسی کلمات بزرگان، رابطه این دو مفهوم به دست آمده است.

 «رب  »معنای لغوی 
باب نصر ینصر یا رب  یرب  از باب ضَــرَبَ یَبــرب  از« مد  یمد  »از رب  یرب  مانند « رب  »

« رب  »واژه 6اند.است. رب  را صفت مشبهه از رَبِب مانند خَشِن یا رَبَب مانند حَسَن دانسته
های کاربردی بسیاری دارد؛ لذا ابتدا باید به مراحل کاربرد این واژه دقت شود. رب  در گونه

در روزگــار پــیش از اســلام  1اطلاق شده اســت.زمان جاهلیت پیش از اسلام بر پادشاهان 
، هم برای رؤسا و بزرگان جوامــع بشــری و هــم بــرای خــدایان بــه کــار می رفتــه و واژه رب 

                                            
 .1، صمعناشناسی رب  الله، . نجارزادگان، فتح1

 .175ص ،1، جالصحاح. جوهری، اسماعیل بن حماد، 2



 

 

علت به کار بردن این واژه  6ها گواه این مدعاست.شعرهای کهن عربی و کاربرد آن در کتیبه
ح کــردن آنــان و تربیــت در مورد سلطان، صفاتی چون: مالک بودن بر مردم، اداره و اصــلا

طــاع،  1اند.ها بدان اشاره کردهمردم است که لغتنامه معانی وارد شــده دیگــر ماننــد: ســید م 
صاحب، مالک، مصلح و تربیــت کننــده از دیگــر مــوارد کــاربرد کلمــه رب  اســت کــه در 

را مخــت  « رب  »منظــور کــه کلمــه ها به برخی از آنها اشاره شده است؛ مانند ابنلغتنامه
اللغة دو معنــا یــا جــوهری در صــحاح 9اوند دانسته و آن را به معنای مالک گرفته است.خد

  4. اصلاح کردن و تمام کردن شیء.8. مالک شیء بودن؛ 1برای رب  بیان کرده است: 
تــوان شده، به یک ماهیت ذاتی نیز اشاره دارد که میعلاوه بر معانی گفته« رب  »واژه 

« آرامــی»و « عبری»زرگ بیان کرد. مفهوم بزرگ و سرور در زبان آن را با مفهوم سرور و ب
شمرده شده و ممکن است از این مفهوم، معنای پروردگــار و « رب  »از معانی عادی واژه 

از یهودیان یــا مســیحیان یــا از زبــان « رب  »خداوند برخاسته باشد، یا ممکن است واژه 
در دیگر معانی، « رب  »سد استعمال لفظ ربه نظر می 1وارد زبان عربی شده باشد. 5آرامی

از نوع تطور معنا باشد؛ چرا که هر کدام به نــوعی بــا معنــای اصــلی رب  کــه ســروری و 
بزرگی و به عبارتی پادشاهی است، ارتباط دارد و افراد با در نظر گرفتن ایــن تشــابه، آن را 

  7اند.در معانی دیگر به کار گرفته

 معنای اصطلاحی رب  
لاحی رب  در دیدگاه شیعه، به تدبیر و تصرف در امور مخلوقات اشــاره دارد. معنای اصط

توان در کلام علما مشاهده نمود. برای اثبات این مدعا به عبــارات برخــی این معنا را می
                                            

 .815، صهای دخیل در قرآنواژه. جفری، آرتور، 1
 .728، ص8، جمعجم مقاییس اللغةفارس، احمد، . ابن2
 .733، ص1، جلسان العرب منظور، محمد،. ابن3

 .175ص ،1، جالصحاح. جوهری، اسماعیل بن حماد، 4
هــا و آرامی، زبان اداری ام راتوری سال قدمت دارد. زبان 7555است که بیش از  های سامیزبان . زبان آرامی، عبوی از5

اســت. آرامــی را  تلمــود زبان کتابو  عزرا و دانیال های آسمانیای از کتاباست. زبان اصلی بخش عمدهبوده  کاهنان حتی
هســتند، بــه  آشــوری هاهاست و تعدادی از جوامع که بیشتر آناند. امروزه هنوز زبان مادری برخی اقلیتدانستهعیسی  زبان
 .شودکنند. این زبان اکنون در حال انقراض شمرده میتکلم می آرامی جدید زبان

 .815، صهای دخیل در قرآنواژه. جفری، آرتور، 6
 .ش1723، شماره چهارم، حسنا، مجله «معناشناسی رب  ». کردنژاد، نسرین، 7



 

 

 شود: اشاره می
ــه  ــل آی ــوم رب  ذی ــورد مفه ــائی در م ــه طباطب  ربّ المشرر و ر ربّ المبرر بعلام

 6«.ی مالکیت و تدبیر استرب  به معنا»فرماید: می
 فرماید: الله مصباح یزدی میآیت

اطلاق رب  در مورد خدای متعال، به این لحاظ است که او صاحب اختیــار 
ف و تــدبیر امــور آنهــا نیــازی بــه اذن و اجــازه  مخلوقات خود است و برای تصــر 

ت کسی، به این معناست  کــه تکوینی و تشریعی کسی ندارد. پس اعتقاد به ربوبی 
ن مربوب خــود تواند استقلالا و بیاو می احتیاج به اذن دیگری، در شأنی از شؤو 

نِ کسی یا چیزی باشد که بتواند بی ف نماید. یعنی مالك شأنی از شئو  اجازه تصر 
ار»وی در آن تصرف کند؛ مثل کدبانوی منزل کــه بــه او  ــة  الــد  گوینــد یــا می« ربَّ

ه حمل اَنَــا رَب  »ه ابرهه بــه خانــه کعبــه فرمــود: حبرت عبدالمطلب که در قبی 
ــل ــی« الاب ــت م ــتم و از آن مراقب ــترم هس ــك ش ــن مال ــم م ــه ه ــه کعب کنم؛ خان

اختیاری دارد که خــود از آن حفاظــت خواهــد کــرد. اعتقــاد بــه توحیــد صاحب
توانــد اســتقلالا و که تنها خدای متعــال اســت کــه میربوبی، یعنی اعتقاد به این

ای در تمام شئون مخلوقات خود )کل  جهــان( گونه اذن و اجازهبدون نیاز به هیچ
ف نماید و آنها را تدبیر و اداره کند.  1تصر 

 فرماید: می« رب  »علامه عسگری نیز در معنای اصطلاحی 

مفهوم رب  در قرآن کریم گاهی به معنــای لغــوی آمــده و گــاهی بــه معنــای 
ر بودن خداوند متعــال اســت. اصطلاحی؛ اما برگشت هر دو معنا به مالک و مدب

گذار نظام زندگی در طی مراحل پرورش علاوه بر آن، در معنای اصطلاحی، بنیان
  9شده است.تا رسیدن به درجه کمال بر معنای مربی اضافه

دهنــده نیــز اشــاره پرورش« مربــی»البته ایشان علاوه بر بیان معنای تدبیر، به معنای 
 کند.می

پس از بیان کاربردهای کلمه رب  در کلام عرب، همه آنها را در الله سبحانی نیز آیت
 گونه است: یک معنای واحد جمع نموده که عبارت او این

رب  گاهی برای تربیت شخصی یــا موجــودی اســتعمال شــده کــه در ســوره 
حْسَنَ مَثْوَايَ فرماید: یوسف خداوند متعال می

َ
ي أ هُ رَبِّ یوسف عزیز مصــر را  إِنَّ
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یافته بود. گاهی رب  به معنــای اصــلاح و فی کرد؛ زیرا در خانه او تربیترب  معر
که شخ  اقدام بــه اصــلاح آن کنــد. این« رب  البیعه»شده؛ مانند رعایت نقل

فــلان قــد رب  »گاهی رب  به معنای حکومت و سیاست اســتعمال شــده؛ ماننــد 
مالــک و بــه  یعنی فلانی بر قوم خود حکومت کرد و گاهی رب  بــه معنــای« قومه

رب  »و « بــلإأ رب  غــنم أم رب  »معنای صاحب نیز استعمال شده کــه در مثــال 
روشن است. بنابراین موارد استعمال کلمه رب  متعدد است؛ ولی همه این « الدار

کسی است که زمام امور از گردد و آن، معانی به یک معنای واحد و اصلی بازمی
رد. ایــن مفهــوم کلــی در تمــام ایــن مــوارد تــدبیر، اداره و تصــرف را بــر عهــده دا

شــود، شده وجود دارد؛ بنابراین زمانی که به خداوند متعال رب  گفته میاستعمال
 6کننده شئون مخلوقات است.یعنی خداوند مدبر و مدیر و تصرف کننده و اصلاح
توان تــدبیر و تصــرف در امــور بنابراین، دیدگاه شیعه در معنای اصطلاحی رب  را می

 دانست که عبارات علما نیز به این معنای جامع اشاره دارد.

 معنای اصطلاحی رب  از دیدگاه وهابیت
وهابیت علاوه بر معنای تدبیر صفات، افعالی مانند: خالق، مالک، رازق و قادر را نیز در 

توان در تأیید ایــن نظریــه اند. سخنان بزرگان وهابیت را میمعنای اصطلاحی رب  افزوده
دانست؛ مانند سلیمان بن عبدلله بن محمدبن عبدالوهاب کــه مفهــوم اصــطلاحی  کافی

قیم در مدارج الســالکین ابن 1، مالک، خالق و رازق دانسته است.«رب  کل  شی»رب  را 
های وهابیــت دیگــر شخصــیت 9رب  را به معنای رب  کل  شی، خالق و قادر آورده است.

 4اند.نیز به همین معانی اشاره نموده
اخــتلاف وجــود دارد. « رب  »بنابراین بین دیدگاه شیعه و وهابیت در معنای اصطلاحی 

شیعه به اصل معنای رب  توجه دارد که تدبیر و تصرف در امور است؛ اما وهابیت علاوه بــر 
تدبیر، افعال الهی را نیز در مفهوم رب  داخل کرده و رب  را به معنای تــدبیر، خــالق، رازق و 

 خطا رفتن آنان در توحید ربوبی شده است.است که همین، عامل به مالک بیان کرده
                                            

 .71، صتوحید و شرک. سبحانی، جعفر، 1

 .13، ص1، جتیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید، عبدالله، سلیمانن. اب2
 .52، ص1، جمدارج السالکی بکر، قیم جوزی، محمدبن ابی. ابن3
)همــو، «. لأن  معنی الربوبیة: أنه خالق مالك مدبر»؛ 71، ص3، جمجموع فتاوي و رسائلعثیمین، محمد بن صالح، . ابن4

باز، عبدالعزیز، ؛ بن88، صعقیدة التوحیدهفوزان، صالح، (؛ ابن327، ص7، جرام بشرح بلوغ المرامالجلال والاکفتح ذی
 .83، صبیان التوحید



 

 

 معنای لغوی اله
باشــد. صــاحبان به معنای عَبَدَ یَعبد عبادة می «لهو»یا  «اله»بر وزن کتاب، از ماده « اِله»

فارس که معنــای الــه را تعبــد اند؛ مانند ابنها نیز اله را به معنای معبود معنا کردهلغتنامه
ه تعالی معنا کرده است.)عبا را بــه « الــه»منظور ابن 6دت کردن( دانسته و اله را همان الل 

را از اله، الاله، الوهه و الوهیــة بــه معنــای « اله»فیروزآبادی  1معنای معبود نامیده است.
ه»عبد عبادة معنا کرده است. وی لفظ جلاله  را علم غیرمشتق دانسته که اصل آن اله « الل 

بنابراین طبق نظر اکثر اهل لغت،  9بر وزن فِعال به معنای مألوه )معبود( است. بوده و اله
 اله به معنای معبود است.

 معنای اصطلاحی اله
معنای اصطلاحی اله در نزد شیعه، با معنای لغوی اله تفــاوت دارد. علمــا الــه را معبــود 

 شود:علما اشاره می هایاند؛ به همین دلیل در ذیل به برخی از دیدگاهصرف معنا نکرده
حق معنــا را به معنای اله حقیقــی و معبــود بــه« اله»علامه طباطبائی در تفسیر المیزان 

الوهیــت بــه معنــای اســتحقاق عبودیــت »فرماید: البته وی در جای دیگر می 4کرده است.
آید که وی الهی را حقیقــی از کنار هم قرار دادن این دو جمله علامه، به دست می 5«.است

 توان آن را اله حقیقی دانست.داند که استحقاق عبودیت را داشته باشد؛ وگرنه نمییم
 نویسد:الله مصباح یزدی میآیت

در معنای اله مانند بسیاری از مشتقات، معنای شأنیت و شایســتگی لحــاظ 
معنــا کــرد. « شایســته پرســتش»یــا « پرســتیدنی»تــوان آن را رو میشده و ازایــن

؛ «مــا مِــن شــأنه أن یقــرء»هم همین معنا را دارد کــه « قرآن»مه طور که کلهمان
باشد، معنــای « شدهپرستش»چیزی که شایسته خواندن است. اگر اله به معنای 
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ه پرستش شده نیســت. در صــورتی کــه کلمه توحید این می شود که کسی جز الل 
و صفت یا راند و ازایناشخاص و اشیاء زیادی در جهان مورد پرستش قرار گرفته

باشــد و بــه « شایســته پرســتش»، «الــه»اند. ولی اگر معنای متعلقی تقدیر گرفته
اصطلاح معنای شأنیت در آن در نظر گرفته شده باشــد، دیگــر نیــازی بــه تقــدیر 

ق نیست.   6گرفتن صفت یا متعل 
توان گفت الله مصباح یزدی میبا در کنار هم قرار دادن نظریه علامه طباطبائی و آیت

 ر دو در بیان معنای اصطلاحی اله اتفاق نظر دارند.ه
ه»کند که لفظ جلاله الله سبحانی ابتدا اثبات میآیت « الالــه»در اصل، همــان « الل 

ــه عَ  م لَــاست و تنها تفاوت این دو در این است که الاله دلالت بر معنای کلــی دارد و الل 
 کند: یان میب اسماء ثلاثهبرای خداوند شده است. ایشان در کتاب 

ه، معنایی بــه  ه را دارد و زمانی که متبادر از لفظ جلاله الل  اله همان معنای الل 
ه علم است در آن غیر از معبود است، اله نیز بر همان دلالت دارد؛ جز این که الل 

  2معنا و اله کلی است.
ه»کند هر معنایی که لفظ جلاله س س بیان می له نیــز بــر کند، ابر آن دلالت می« الل 

ه را به متصرف، مدبر یا کسی که زمام امور به دســت او باشــد، معنــا  آن دلالت دارد و الل 
لاالــه الا »الله مصباح یزدی در جمله شــریفه به نظر ایشان همانند نظر آیت 9کرده است.

 لازم نیست چیزی در تقدیر گرفته شود.« الله
ــت  الله جوادی آملی معنای معبود را تفسیر بهآیت لازمِ معنای اله دانســته اســت. عل 

حقیقی و آلهه دروغین و پنداری، در میان مِلَل مختلف « اله»این تفسیر هم این است که 
ر شده که اله به معنای معبود است؛ درحالیمورد پرستش بوده و هستند. ازاین که رو تصو 

نظریــه  4شــد.طور مطلــق مســتقل بامعنای الوهیت، یعنی موجودی که در کار خــود بــه
تــوان یــک اند، میکه معبود را لازمه معنای اله دانستهالله جوادی آملی از این لحاظ آیت

توان زیرمجموعــه شمار آورد و قولی است که نظریه دیگر علمای شیعه را نیز مینظریه به
 آن قرار داد. بنابراین، معنای شایسته پرستیدن و اســتحقاق عبودیــت، نتیجــه ایــن نظریــه
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ی هســتند کــه الــه بــه معنــای شوند. دیگر اینشمرده می که همه علما بر یک اشتراک کل 
 معبود نیست.

 دیدگاه وهابیت در معنای اصطلاحی اله

اند. برای مثال به کلام چند نفــر از وهابیت بالاتفاق معنای اصطلاحی اله را معبود گرفته
 الجننواهر المةننیةالوهاب در کتاب کنیم؛ مانند کلام محمد بن عبدعلمای آنان اشاره می

عثیمــین نیــز در ابن 6که اله را معبودی که تنها صلاحیت عبادت دارد، معنا کــرده اســت.
همچنین دیگر علمای وهابیــت نیــز  1شرح کشف الشبهات اله را معبود معنا کرده است.

 9اند.این معنا را پذیرفته

 دیدگاه شیعه
ملازمه عقلی وجود دارد؛ یعنی هر کــس کــه بــه شیعه معتقد است بین مفهوم رب  و اله 

ربوبیت معتقد باشد، لازمه عقلی آن، اعتقاد به الوهیت است. برای این مــدعا بــه کــلام 
 شود:برخی از علما استناد می

الله مصباح یزدی اله را به معنای شایســته پرســتش و پرســتیدنی معنــا گفتیم که آیت
شــود. بــه یزی که شأنیت نوشتن را دارد، معنــا مینمودند؛ مانند کتاب که به نوشتنی و چ

همین دلیل برای اله لوازمی باید باشد تا شایستگی پرستش را بیابد؛ از جمله این لــوازم، 
 فرمایند: شئون ربوبیت است. به همین دلیل ایشان می

شود، این است که مخلوقــات ازجمله روابطی که بین خدا و خلق لحاظ می
ود و پیدایششان نیازمند به خداوند هستند، بلکــه همــه شــئون تنها در اصل وجنه

گونه استقلالی ندارند و او به هر وجودی آنان وابسته به خدای متعال است و هیچ
  4کند.کند و امورشان را تدبیر مینحوی که بخواهد، در آنها تصرف می

 رماید: فهمچنین در کتاب معارف کلامی صریحا به این تلازم چنین اشاره می
ت در معنای  ت روشن می« رب  »و « اله»با دق  ت مستلزم ربوبی  شود که الوهی 
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 .25، صآموزش عقائد. مصباح یزدی، محمدتقی، 4



 

 

گیرد که وی به حسب اعتقاد است؛ زیرا عبادت و بندگی نسبت به کسی انجام می
ت و صــاحب اختیــاری داشــته باشــد و بتوانــد  ت و مالکی  پرستشگر، نوعی ربوبی 

ف نماید و به او   6سود و زیانی برساند.استقلالا در مربوب خود تصر 
و « رب  »ملازمــه عقلــی بــین مفهــوم  توحید در قننرآنالله جوادی آملی در کتاب آیت

کند که در آیات فراوانی از قرآن کــریم عمومیــت را اثبات نموده است. وی بیان می« اله»
از  کنــد ومبــرهن می ،این سمت را برای خداونــد ،ربوبیت نظام تکوین و تشریع وحصر

کیــد هرگونه ربوبیت کلــی و جزئــی را از دیگــران ســلب می سوی دیگر نمایــد. قــرآن تأ
و تنها مالک هســتی « لاخالق الا الله»گونه که تنها خالق هستی خداست: فرماید همانمی

همچنان تنها مــدبر و یگانــه پرورنــده عــالم هســتی و نظــام « لا مالک الا الله»خداست: 
توانــد رب  عــالم بنابراین کســی می 1«.الا اللهلا ربّ »هماهنگ انسان و جهان، خداست: 

کید دارد؛ مانند آیه  هستی باشد که اله باشد و این، همان تلازم است که آیاتی نیز بر آن تأ
لِينَ شریفه  كُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الَْْوَّ هَ رَبَّ اللَّ

مممَاوَاِ  وَرَبِّ الَْْرْ و آیه شریفه  9 هِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّ ضِ فَلِلَّ
ــه .4رَبِّ الْعَمممالَمِينَ  ــرار ســ ــه « رب  »باره تکـ ــافه آن بـ ــموات»و اضـ و « الارض»، «الســ

کید بر این حقیقت است که رب  همه موجــودات امکــانی یکــی «العالمین» تصریح و تأ
ه بودنی که ستایش مخصوص اوست، ملازمت دارد  ه نیست و الل  است و آن کسی جز الل 

 د.رب  آسمان و زمین و عالمین باش

الله سبحانی در تعریف معنای اله به معبود، اشکال وارد نموده و تدبیر و تصرف آیت
کند که اله یعنی کسی که تدبیر و تصرف در امور را از معنای اله به دور ندانسته و بیان می

 5توان الهی را تصور نمود که تدبیر وتصرفی نداشــته باشــد.امور در دستان او باشد و نمی
نماید و آن این است ای بالاتر از ملازمه عقلی را اثبات میالله سبحانی مرحلهتنظریه آی

توانی الهی را تصور کنی که تــدبیر و که بین دو مفهوم رب  و اله، عینیت است؛ یعنی نمی
 تصرف و ربوبیتی نداشته باشد. 

قد به ملازمه گردد که آنان معتهای اکثر علمای شیعه روشن میبنابراین با بیان دیدگاه
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اللــه ســبحانی بــه مســئله هستند؛ بلکه برخی مانند آیت« اله»و « رب  »عقلی بین مفهوم
گذارنــد. آنچــه در نظریــه شــیعه عینیت اشاره کرده و تفاوتی بــین مفهــوم رب  و الــه نمی

هویداست، این است که راه رسیدن به الوهیت و محور اصلی در توحید، ربوبیت است. 
هابیت و شیعه در این مسئله این است که وهابیت صرف داشــتن توحیــد تنها فرق میان و

داند و این با ســخن خودشــان کــه ربوبی را علت تامه برای رسیدن به توحید الوهی نمی
شــود شخصــی معتقــد بــه اند، سازگاری ندارد. به همین دلیل نمیمعتقد به ملازمه شده

بــاز بــا وجــود روشــنایی زمــین، مــا ملازمه بین طلوع خورشید و روشنایی زمین بشود، ا
است. شیعه برخلاف وهابیت، ملازمه عقلی بین ربوبیت و  خورشید طلوع نکردهبگوید 

 شمارد.الوهیت را پذیرفته است و کسی که توحید ربوبی داشته باشد را مشرک نمی

 دیدگاه وهابیت
ند، نظریــه یکی از عواملی که باعث شده وهابیت، مسلمانان دیگر را اهل شرک معرفی ک

است. دیدگاه وهابیت را در این مسئله باید در دو « اله»و « رب  »درباره مفهوم بین ایشان 
 محور بررسی نمود: 

. آیا وهابیت ملازمه عقلی بین مفهوم رب  و مفهوم اله را پذیرفته یــا خیــر؟ در بیــان 1
دو مفهــوم این مسئله باید گفت: وهابیت در کلام خودشان قائل بــه ملازمــه عقلــی بــین 

گویند: هر کس اقرار به رب  بودن شخصی یا چیزی کند، اند.آنان میشده« اله»و « رب  »
گونــه بینیم اینگوید لازم است به اله بودن آن شخ  اقرار کند؛ اما در عمل میعقل می

نیست؛ زیرا در مواردی در تاریخ هست که اقرار به ربوبیت بوده، امــا اقــرار بــه الوهیــت 
معتقد به رب  بودند، ولی معتقد به الــه  که ت؛ مانند مشرکین در زمان پیامبرنبوده اس

نبودند. به همین دلیل خداوند علیه آنان احتجاج نموده است. در مقابل، هر کس اقرار به 
بــه عقیــده آنــان  6گیرد.اله بودن شخصی یا چیزی کند، اقرار به رب  بودن را هم در برمی

 اند. ت مشکلی نداشته و تنها در الوهیت دچار اشتباه شدهها در توحید ربوبیانسان
و « رب  »ترین دلیل برای دستیابی به دیدگاه وهابیت، کلام آنهــا در بیــان مفهــوم مهم

دارد؛ امــا در عمــل، « الــه»و « رب  »است. وهابیت اعتقاد به تلازم بین دو مفهوم « اله»
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تیمیــه اولــین را کنار نهاده است. ابنمعتقد به تفکیک بین دو مفهوم شده و ملازمه عقلی 
شخصیتی است این نظریه را تبیین و در قالب مکتوباب خــود بــه دیگــران منتقــل کــرده 

کند که مشرکین اعتقــاد بــه رب  گونه توصیف میاست. او مشرکین زمان جاهلیت را این
امــا آن را در  دانــد،تیمیه رب  را مستلزم الــه میداشتند، ولی اعتقادی به اله نداشتند. ابن

او شرک را به دو نوع تقســیم کــرده اســت: اول، شــرک در رب   6پذیرد.مورد مشرکین نمی
است که انسان، دیگری را شریک خداوند در تدبیر، ملک، رازقیت و خالقیت قرار دهــد. 

غیر از خداوند، دیگری را عبادت کند. وی در مقابــل دوم، شرک در اله است که انسان به
تنها توحید الوهی را برای موحد بودن کــافی دانســته و اصــل اولــی را الــه  دو نوع شرک،

 1شمرده و توجهی به رب  بودن اله نکرده است.
آیــد، همــان عثیمین و دیگران نیــز بــه دســت میآنچه از محمد بن عبدالوهاب و ابن

را « لــها»و « رب  »تیمیه است که اولًا در کلام خود، این تلازم بین دو مفهــوم سخنان ابن
انــد. محمــد بــن عبــدالوهاب در اند؛ اما درباره مشرکین این ســخن را ن ذیرفتهبیان کرده

ابتدای کلام خود، اصل توحید را یگانگی خداوند متعال در عبادت بیــان نمــوده اســت. 
کنــد. رســاند کــه هــر کــس اعتقــادی بــه رب  داشــت، کفایــت نمیعبارت او این را می

، علت ذکر این قسم از توحید را اهمیت آن بیان کرده که تمــام عثیمین نیز در شرح آنابن
اند. به همین دلیل هر کس اعتقاد به اله نداشــته باشــد، شدهپیامبران به خاطر آن فرستاده 

 9مشرک و کافر است؛ اگرچه معتقد به رب  باشد.
. محور دیگری که باید در تبیین محل نزاع دیدگاه وهابیت روشن شــود، چگــونگی 8

است. وهابیت اصل را مفهوم اله دانسته و « اله»در ذیل مفهوم « رب  »اخل بودن مفهوم د
بودن روشنی اصلکلام محمد عبدالوهاب به 4داند.مفهوم رب  را داخل در این مفهوم می

                                            
 (.823، ص15، جمجموع الفتاوی احمد، تیمیه،)ابن«. الإلهیة تتبمن الربوبیة؛ والربوبیة تستلزم الإلهیة. »1
درء تعننارض العقننل تیمیــه، )ابن«. لمراد بالتوحید مجرد توحید الربوبیة، وهو اعتقاد أن الله وحــده خلــق العــالملیس ا. »2
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ه سبحانه بالعبادة، وهــو دیــن الرســل »کند: مفهوم اله را ثابت می أن  التوحید هو إفراد الل 
ه به إلی عبادهالذی أرسلهم ا وی توحید را تنها توحید عبادی تعریــف کــرده اســت.  6«.لل 

دانند که هر کس را عبادت کنی، او آنان به این دلیل مفهوم رب  را داخل در مفهوم اله می
به عبارت دیگــر:  1ای و زمانی که اله شد، شئون ربوبیت را خواهد داشت.را اله قرار داده

ت را بر آن بار کردهآنان فقط با تصور اله، ربو اند و بدین سبب با آمدن الــه، ربوبیــت را بی 
 دانند.نیز داخل می

 نقد و بررسی دو دیدگاه
ها ابتدا به محور اول محل نــزاع در بحــث تــلازم عقلــی بــین مفهــوم در باب نقد دیدگاه

 پردازیم. می« اله»و « رب  »
و « لازم»یــک میــان توانــد معتقــد بــه تکفاولا در باب ملازمه عقلــی، شــخ  نمی

شود. اگر معتقد به طلوع خورشید شد، باید روشن شدن زمــین را هــم ب ــذیرد؛ « ملزوم»
زیرا این نوع دلالت در جایی است که میان وجود خارجی دال و مــدلول، ملازمــه ذاتــی 
)یعنی ملازمه واقعی و حقیقی که خارج از دایره انسان و اختیــار اوســت( برقــرار باشــد؛ 

م خارج، واقعا میان آن دو، رابطه اثر و مؤثری برقرار باشــد؛ زیــرا اگــر میــان یعنی در عال
ی و معلولی برقرار باشد، این ملازمــه ذاتــی « ملزوم»و « لازم» در عالم خارج، رابطه عل 

طرفه دانست. توان این ملازمه عقلی را نادیده گرفت یا آن را یکنامیده خواهد شد و نمی
گونه که معتقد شد )همان« اله»و« رب  »زمه عقلی میان مفهوم بنابراین اگر شخ  به ملا

تــوان میــان هرگــز نمی 9ه و محمدبن عبدالوهاب به روشــنی دریــافتیم(،یتیماز کلام ابن
                                                                                                   

ملزم أی إن الإقرار دلیل ملزم لمن أقر به أن یقر  بالألوهیة؛ لأنه إذا کان الله وحده هو الخالق وهو المدبر للأمــور وهــو الــذی 
، فتاوي و رسائل مجموععثیمین، محمد بن صالح، )ابن«. بیده ملکوت کل  شیء فالواجب أن تکون العبادة له وحده لا لغیره

 (.88، ص3ج
 .7، صکشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد، . ابن1
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ربوبیت و الوهیت تکفیک کرد. ربوبیت از نظر رتبه، مقدم بر الوهیت است؛ زیرا زمانی 
شناخت کامل از آن داشته باشد. انسان  تواند عملی را به درستی انجام دهد کهانسان می

تواند در تعامــل بــا آن، های آن آشنا نباشد، نمیتا چیزی را نشناسد و با اوصاف و ویژگی
مسیر درستی را برگزیند؛ اما اگر انسان موجود مقابل را به خوبی بشناسد و بــا صــفات و 

 واهد شد. تر گرفتار انحراف خهای آن آشنا باشد، در عمل نیز کمویژگی
هــا و دار شناخت ویژگیدر توحید نیز چنین مراحلی وجود دارد. توحید نظری، عهده

اوصاف خداوند است و اگر انسان در این مرحله موحد شود، با قدرت و قوت کامــل بــه 
سوی عمل پیش خواهد رفت. اگر به گمان وهابیان، پذیرفته شود کــه مشــرکان در حــوزه 

اند، بدین معناست که کاملا خداوند را به خالقیــت، بوده شناخت و توحید ربوبی موحد
کم بیشــتر آنــان بایــد در یگانگی، رازقیت و تدبیر شناخته بودند. در این صورت، دســت

حوزه توحید الوهی نیز موحد باشند؛ زیرا معنا ندارد کســی کــه رب  نیســت و انســان بــه 
ثانیا در سیره پیامبر نیز دیده نشــده  1ربانیت او اعتقادی ندارد، مورد پرستش او قرار گیرد.

که میان توحید ربوبی و الوهی تفاوتی بگذارد. پیامبر گرامی اسلام در دعوت بــه توحیــد 
مفهومی عام را به کاربرد که هم توحید ربــوبی و هــم « قولوا لا اله الا الله تفلحوا»در قالب 

ید الوهی اشاره داشت، با توجه گیرد. اگر این جمله صرفاً به توحتوحید الوهی را در برمی
به کاربرد یکسان رب  و اله در قرآن، حبرت باید برای توحید ربوبی جمله دیگری بیــان 

 2ای از ایشان نقل نشده است.که چنین جملهفرمود؛ درحالیمی
بندی علمای دیوبندی در توحید، به صراحت این ملازمه را بیان کــرده ثالثا در تقسیم

الله دهلوی در کتاب اند. شاه ولینشده« اله»و « رب  »یک میان دو مفهوم و معتقد به تکف
« توحید ربوبی»کند و قسم سوم را اقسام توحید را در چهار گونه بیان می الله البالغننهحجة

نامیده و س س اشاره نمــوده کــه بــین ایــن دو، ملازمــه « توحید الوهی»و قسم چهارم را 
برد که به دلیل معتقدنبودن به توحید ربوبی و الوهی، نام میوجود دارد. س س سه فرقه را 

که همه این فــرق، هــم در  العبیدو فوقو نصارا  نجامونمشرک و گمراه شدند؛ مانند فرقه 

                                            
 .131، ص8، جگری و وهابیتسلفی. علیزاده موسوی، سید مهدی، 1
 .138، ص8. همان، ج2

Commented [h1 :]ینها را نیافتم. البته ای اتنامهغوالله در هیچ فرهنگ و ل
اند که آن هم البته امروزه تعریف دقیقی پرستان معرفی کردهصابئین را به عنوان ستاره

 نیست.



 

 

 6توحید و ربوبی و هم در توحید الوهی مشکل داشتند.
 نویسد: عبدالغنی جاجروی در معارف التوحید می

ع گردید و در نتیجه بر هر فرد مسلمان و مؤمن مراحل چهارگانه توحید تشری
واجب است که درجات چهارگانه را بداند و به آنها معتقد باشد. هر کس که هــر 

طور کامل ب ذیرد، موحد است و اگر یکی از چهار درجه چهار درجه توحید را به
شــود و در روز گردد و ملقــب بــه مشــرک میتوحید را قبول نکند، دچار شرک می

کردند، ولــی ت معذب خواهد شد. اعراب جاهلیت عبادت الله تعالی را میقیام
پرستیدند. آنها درجه توحید وجوب الوجود را و درجــه چندین بت دیگر را نیز می

طور کامل قبول داشتند و درجه سوم، یعنی توحید در تصرف توحید خالقیت را به
  1و تدبیر را به صورت ناق  قبول داشتند.

شد، نباید « اله»و « رب  »ها اگر کسی معتقد به ملازمه میان مفهوم دیوبندیبه اعتقاد 
 اند.در عمل میان این دو تفکیک کند؛ برخلاف وهابیت که این تکفیک را کرده

پس این اشکال بر وهابیت وارد است کــه در کــلام خــود، رب  را مســتلزم الــه بــودن 
مفهوم شدند؛ امــا در عمــل بــین ایــن دو اند و معتقد به ملازمه عقلی بین این دو دانسته

ها نیز به ملازمه عقلی بــین ایــن دو مفهــوم اند؛ در حالی که حتی دیوبندیتفکیک کرده
ــد وهابیــت، مشــرکین را موحــد در ربوبیــت معتقدنــد و تفکیــک را نمی ــد و مانن پذیرن

آمد، اله  گوید: مفهوم رب  مستلزم مفهوم اله است؛ یعنی اگر رب  اند. وهابیت میندانسته
نیز باید بیاید. معنا ندارد کسی در ربوبیت اقرار کامل داشته باشد، ولی در الوهیت کــافر 
باشد. بنابراین وهابیت باید میان این دو راه یکی را برگزینــد: یــا اســتلزام را ب ذیرنــد و بــا 

کم اکثریت مشرکین را موحد بنامند، که ایــن بــرخلاف نــ  صــریح پذیرفتن آن، دست
که مشرکین را در ربوبیت موحد ندانند که بسیاری از بزرگان غیــر رآن است؛ یا اینآیات ق

 اند.از وهابیت به این امر اشاره نموده

 نتیجه
توان از هر دو دیدگاه پذیرش میرا « اله»و « رب  »نتیجه کلی بحث در مورد رابطه مفهوم 

                                            
ابِعَــة: أَنــه لَا یسْــتَحق. »1 رْض وَمَا بَینهمَا فِیهِ تَعَــالَی، وَالرَّ

َ
مَوَات وَالْأ الِثَة: حصر تَدْبِیر السَّ غَیــره الْعِبَــادَة، وهمــا متشــابکتان  الثَّ

 (.117، ص1، جالل ه البالغهحجة )دهلوی، احمد بن عبدالرحیم،«. متلازمتان لربط طبیعي بَینهمَا
 .7، صمعارف التوحید. جاجروی، عبدالغنی، 2



 

 

در کلام خود، به تــلازم میــان ابیت نیز ملازمه عقلی بیان کرد؛ زیرا علاوه بر شیعیان، وه
این دو مفهوم معتقد است. اما وهابیت به این ملازمه عمل نکرده و بــین ایــن دو مفهــوم 

که تفکیک کرده است. به همین دلیل وهابیت ملازمه را در مورد مشرکین رد کرده و با این
ا رد کــرده و معتقد است مشرکین توحید ربوبی دارند، اما استلزام به توحید الوهیِ آنــان ر

اند مشرکین در توحید الوهی مشرک شدند. ایــن عمــل وهابیــت، اند و گفتهمنکر آن شده
اند و مشرکین برخلاف سایر مسلمانان است و حتی دیوبندیه بر این ملازمه تصریح کرده

 اند.در توحید ربوبی، مشرک دانسته اشکالرا به دلیل 
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 خداوند  هیو تنز  هیتشب یقیتطب یبررس

 تینزد مسلمانان و وهاب
* 

**

 چکیده
اســت. بــا  میان مسلمانان و وهابیت، عقیده توحید ترین مسائل اختلافییکی از مهم

در توحید اسماء و صفات الهی و تصــریح ســخن بزرگــان  تیبنگاهی به سخنان وها
ون به تجسیم و تشبیه ثابت میاهل ت، اعتقاد وهابی  شود. به چــالش کشــیده شــدن سن 

تواند پرده از حقیقت اعتقاد آنــان بــه تجســیم و شان میوهابیون در دفاع از اعتقادات
پردازی در این موضوع، خود را از این اتهــام ارتاند با عبتشبیه بردارد؛ چراکه کوشیده

ا کنند.  مبر 
و  جــاز در قــرآنمَ  ینفدلیل اعتقاد وهابیون به تجسیم و تشبیه، برخی مبانی همچون: 

ــت و پیــروی از فهــم ســلف  ی  جزء آیــات محکمــات شــمردن صــفات خبــری و حج 
ه قطعیه هستند. وهابیونباشد؛ درحالیمی که ایــن  معتقدند که این مبانی برخلاف ادل 

 و اشــاعرهعقیده توحید در اسماء و صفات الهــی، بــا عقیــده دیگــر مســلمانان یعنــی 
ت را تشــکاهلهمۀ  امروز)که  هیدیماتر فــرق و ...  عهیمعتزلــه، شــ دهنــد(می لیســن 
 .اننددمی سنت واقعیموحد و اهلتنها خود را رو کند. ازاینمی

 سنت؛ تجسیم؛ تشبیه.هابیت؛ اهلتوحید؛ اسماء و صفات؛ و ها:کلیدواژه
 

                                            
 درجه علمی نویسنده *

 درجه علمی استاد راهنما **



 

 

 

 مقدمه
 ی،نــیدمســائل اعتقــادی و ن یتــراز مهم یکی و پیامبران الهی همه محور اساسی دعوت

روی از آیــات قــرآن و . بسیاری از مسلمانان در مسئله توحیــد بــا پــیاست توحیدمسئله 
اند. یم شدهروایات نبوی به توحید دست یافته و بعبی مانند وهابیت دچار تشبیه و تجس

، بــه ایــن حقیقــت معترفنــد کــه همــه ایــن اسماء و صفات الهیها با پذیرش ظاهری آن
باشــد و تنهــا صفات )مانند دست، صورت و ...( در مورد پروردگار، صــفات کمــال می

ســنت واقعــی ها، اهلآنمسلک که  معتقدندرو وهابیون کنند. ازاینرا نفی میکیفیت آن
 اند.به بیراهه رفته عهیش و معتزله، ةیدیاشاعره، ماتر :انندها ماست و دیگر فرقه

ت دست به قلــم بــرده و انحــراف آندر مقابل، از همان ابتدا عالمان اهل هــا را در سن 
اند. این نوشتار برای نشان دادن تقابل مسلک وهابیــت در برابــر مسئله توحید ثابت کرده

 باشد.مسلمانان می
ت، نظریه تجسیم و تشــبیه را ابیون و سخنان بزرگان اهلابتدا با بررسی سخنان وه سن 

 ها را نقد خواهیم کرد.کنیم و در ادامه، مبانی آناثبات می

 اثبات قول تجسیم در نظر وهابیت
تیمیه )قرن هفــتم( ریشــه دارد و تــا بــه سخنان ابن دربسیاری از افکار و عقاید وهابیت، 

د در کتب خود تکرار میامروز پیروان وی، سخنانانش را بدون ب کنند. بــرای ازبینی مجد 
ت بیان میاثبات قول تجسیم تاهلی علمــاشود، س س ســخنان ، ابتدا ادعای وهابی   ســن 

 اند، بازگو خواهد شد.ها استفاده کردهکه تجسیم را از کلمات آن

ت1  . سخنان وهابی 

 تیمیهالف( ابن
، ولــی دکنــیپرهیــز مــ ر بیان اعتقاداتشد« تجسیم»تیمیه اگرچه از به کار بردن لفظ ابن

ت پروردگــار، مــورد نکــوهش ســلف و پیشــوایان  عتقد است که قائلین نفــی جســمانی  م 



 

 

عا میوی  6هستند. ت پرودگار را نفی تواند با کسانیکند میاد  که به دلیل عقلی، جسمانی 
)جســم و قول اند، مناظره کند و تجسیم خدا را با دلیل عقلی ثابت کند. س س هر دکرده

ت  بودن یا جسم نبودن خدا( را بدعت دانسته و معتقد است که بدعت قــول بــه جســمانی 
تر از بدعت در قول نفی تجسیم اســت؛ چراکــه قــول اثبــات تجســیم، پروردگار، خفیف

که قــول بــه نفــی تجســیم، را تثبیت کرده است؛ درحالیموضوعی است که نصوص هم آن
فاق مسلمین بدعت است.که مخمخالف نصوص است و چیزی  1الف نصوص باشد، به ات 

ب میابن ت را  9داند تیمیه خداوند را دارای جسم بسیطِ غیرمرک  و خصای  جسمانی 
 شمارد. برای نمونه:برای خداوند برمی

  نویسد:که میچنان ؛داندجهت می مکان ورا دارای قابلیت اشاره،  . خدا1
 راآنشود به آن اشــاره کــرد یــا ه میکیعنی آن چیزی ،مقصود از جسم گاهی

شــود و مــردم در آخرت دیده می وند نیزخدا. ده کرد یا حامل صفات استمشاه
اگــر  .کننــدو چشمانشــان بــه او اشــاره می هنگام دعا با دست و قلب و صــورت

ت به این معنا گویند خدا جسم نیست، این معناست، جسمی  که میمنظور کسانی
 4.و نقل و عقل بر آن دلالت دارند تبرای خداوند ثابت اس

 داند:را محدود می . خدا8
تیمیه چون خداوند دارای جسم است، باید محــدود باشــد؛ وگرنــه لازم به اعتقاد ابن

میــه کــه معتقدنــد هدر برابر قــول جتیمیه آید که در دیگر اشیاء حلول کرده باشد. ابنمی
 نویسد:خداوند محدود نیست، می

کــه شــود؛ پــس صــفاتیالق از مخلوقــات تمیــز داده نمیمیه معتقدند خهج
گویند که معتزله میکنند؛ تا جاییشود را انکار میموجب تمییز از مخلوقات می

گویند کنند و میخالق مباینت با غیرش ندارد؛ یا آن را با صفت عدم توصیف می
 5.داننه در داخل و خارج عالم است؛ یا او را حال  در مخلوقات ذکر کرده
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 ب( محمد بن عبدالوهاب
 آورده است: امبر اکرمیاز پی تیروا، التوحیدکتاب  در الوهابمحمد بن عبد

ما یافتیم کــه  !آمد و گفت: ای محمد یهود نزد پیامبر دانشمندان یکی از
ها را در یک انگشت، درختــان را در یــک زمینها را در یک انگشت، خدا آسمان

بقیه خلــق را در یــک  خاک را در یک انگشت وانگشت، آب را در یک انگشت، 
چنان تبسمی فرمودنــد  وید: من پادشاهم. پیامبرگمیدهد و انگشت قرار می

آن دانشمند یهودی. س س این آیه را کلام  هایشان ظاهر شد؛ برای تأییده دندانک
کــه زمــین در درحــالی ؛نشناختند ،گونه که سزاوار اوستو خدا را آن»خواندند: 

 . قدرت اوست... سره در قببۀقیامت یک روز
 : نویسدمیدوم و سوم  مسئلهمؤلف ذیل این روایت در 

مثــل  ،را )صفات خبــریمانده بود و آن این علوم نزد یهود تا زمان پیامبر
گفتــار یهــودی را  اند و پیامبرانگشت داشتن خدا را( انکار و تأویل هم نکرده

 6نازل شد. و قرآن هم به تقریر آن تصدیق کرد
 .کند که خدا دو دست چپ و راست داردیح میتصر پنجم مسئلهس س وی در 

 عثیمینج( ابن
ــه عقلــی نــافین عثیمین یکی از سرشناسابن ترین شیوخ وهابی معاصــر، در بررســی ادل 

رؤیت پروردگار، به جسمانیت پروردگار تصریح دارد و معتقد است که هیچ مــذمتی در 
 نویسد: عقیده به تجسیم وجود ندارد. وی میکتاب و سنت نبوی در 

گوینــد: لازمــۀ انــد، مــیکه رؤیت پروردگار را با ادلۀ عقلی نفی کردهکسانی
که جســم داشــتنش ممتنــع اســت؛ رؤیت خداوند، داشتن جسم اســت؛درحالی

گویم: اگر لازمــه رؤیــت چراکه مستلزم تشبیه و تمثیل است. در رد  این دلیل می
شویم؛ ولی ما به معتقد به جسم داشتن او نیز می اشتن اوست،پروردگار، جسم د

دانیم که جسم وی مانند جسم دیگر مخلوقات نیســت؛ چراکــه در علم یقین می
مِيعُ البَصير وَهُوَ  شَيْء   كَمِثْلِهِ  لَيْسَ قرآن فرموده است:  السَّ

1 
رو از ازایــن ، داشتن جسم برای پروردگار است؛تیرؤ ۀلازمپذیرد که عثیمین میابن

ت خداوند است، هیچ ابایی ندارد.  پذیرفتن ملزوم که جسمانی 
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 یإفتاء عربستان سعود یئت عالیهد( 
ت پروردگار، محدود بودن اوست. لذا  إفتاء عربســتان  یئت عالیهیکی از لوازم جسمانی 

 گفتند: تواند همه جا باشد،یا خداوند میکه آپرسش  در پاسخ به این یسعود
این ســخن  ، واست یجا هست، حلولعتقد باشد که خداوند همههر کس م

کــه او بــر عــرش نیبودن پروردگار و ا که دلالت بر علو   ایهادل   مردود است؛ زیرا
اگــر  یچنین فــرد کند.، این سخن را نفی میاز خلق است یاستقرار دارد و جدا

 6ت.د اسکافر و مرترفت، ی ذآنچه در کتاب و سنت بر آن دلالت دارد را ن

ت. سخنان علمای اهل2  سن 

ت، نتیجهپایه ،تیمیهابنسخنان  با توجه به ای جز تجسیم از سخنان وی گذار فکری وهابی 
تاهلعلمای  ،تیمیهرو در تاریخ زندگی ابنایناز گرفت؛توان نمی در مقابل افکــار و  سن 

لفــداء در تــاریخ خــود بواکــه او او را بــه زنــدان انداختنــد؛ چنــان 1هسخنان وی قیام کرد
یسد:می   نو

 ،پس از محاکمــه تیمیه از دمشق به مصر احبار گردید وابنه 355در سال 
 9.بود به تجسیم زیرا او معتقد ؛کردندی اش زندانرا دستگیر و به سبب عقیده یو
شــافعی در  دســتور قاضــیبــه  و 4تیمیه را کافر دانســتندی، ابنامام سبک بعبی چون

ــه معتقــد باشــد، خــون و مــالش حــلال د که هرکس به عقاید ابندنردمشق اعلام ک تیمی 
تاهل یعلما و بزرگان از یاریبس 5.است  تیمیهابناز همان ابتدا در برابر قول تجسیم  سن 

بســیاری از گفتــه اســت  حجر هیتمــیابنکه چنان بردند؛ایستادگی کرده و دست به قلم 
... دانسته  و پا ،دست، دارای جهت را خداوند؛ چراکه او نداهیمیه را تکفیر کردتابنعلما 

تاهلرویکرد علمای در کتابش از نیز  عسقلانی حجرابن 1است.  تیمیهابنتجسیم به  سن 
مــثلا:  ؛تصریح کرده اســت تجسیم هایش بردر کتاب یمیهتابنو گفته است که  خبر داده

ی که خداونــد روبه صورت حقیقی برای خداوند گشته و این و ... قدم، قائل به صفت ید

                                            
 .812ص ،7ج، لجنة الدائمةفتاوی الأحمد بن عبدالرزاق، دویش، . 6
 .8، صفرقان القرآنسلامه، ، شافعی عزامیقباعی . 1
 .58، ص3، جالمختصر في أخبار البشر، بن علی إسماعیلابوالفداء، . 9
 .125، صدفع الشبه ع  الرسولدمشقی، أبوبکر، حصنی . 4
 .133، ص1، جالدرر الکامنةحجر، ابنعسقلانی، . 5
 .323، صحجر الهیتمي علی شرح الإیةاحالعلامة اب حاشیة حجر، ابنهیتمی، . 1

http://alwahabiyah.com/fa/Mostabser/View/1911/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C%28909974-%D9%82%29


 

 

 6.عرش به ذات خودش تکیه داده است

به جای ترویج اعتقادات  شتیمیه در آثاربر این باور است که ابن نیز حصنی دمشقی
و تجســیم و تشــبیه  پرداختــهخداونــد  صحیح اسلامی و هدایت مسلمانان، بــه تنقــی 

ــار  ــاتپروردگـ ــه مخلوقـ ــب وی وجـــود دارد. بـ تـ ــردی شـــافعی 1در ک  ــین کـ ـــد امـ  محم 
در ان های یهودیبدعترا از « وندو اعتقاد به جهت و مکان در حق خدا تجسیم ،تشبیه»

پدیــد آورد، اشــاره  قرن هشتمتیمیه در است. وی به بدعتی که ابن پیشین دانسته هایقرن
ت در ه علمای اهلکند، کمی  9.قیام کردند آن برابرسن 

 اثبات تشبیه در نظر وهابیت
، در باب صفات خبری ،ن از بدو تأسیس این فرقه تا عصر حاضرووهابیبند سخن ترجیع

 «ف ولا تعطيممو ومممن غيممر تكييممف ولا تمثيمموإثبا  ما أثبته من الصفا  من غير تحري»عبارت 
  5و این قول را به سلف از امت نسبت داده است. 4تیمیه صادر شدهابن ازکه است 

ت را نفی کردهاز این عبارت، فقط استفاده می اند، ولی تشبیه را شود که وهابیون مثلی 
تامه بین دو شیء  میان تمثیل و تشبیه تفاوت وجود دارد. تمثیل مشابهت 1اند.نفی نکرده

رو در گــردد. ازایــناست، ولی تشبیه به صرف وجود شباهت بین دو شــیء اطــلاق مــی
ت، شریک، نظیر، عِدل داشتن یا تشبیه مطلق، نهی شده، ولی تشبیه  سخنان وهابیون مثلی 

د نفی نشده است. گواه این مطلب، عبارات وهابیون در این  باشد.باره میمقی 

 میه تیالف( سخنان ابن

 یوتیمیه معتقد است که نفی تشبیه به صورت مطلق، تعطیل و انکار پروردگار است. ابن
کنــد کــه دهــد و بیــان میمسلمانان نســبت می ۀرا به هم یاهدیعق نیچن ،س س به غلط

را اثبات تشبیه نیز به صورت مطلق، قرار دادن شریک برای خداوند است، کــه بعبــی آن
مثــل، کفــو، »کنــد: آنچــه در نصــوص نفــی شــده، تصریح می فهمند. وی در ادامهنمی
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هــا اثبــات داشتن است؛ ولی لفظ شباهت در کلام اصحاب پیامبر و تــابعین آن« شریک
 6شده است.

ــد نفــی  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  کند که آیه او اشاره می ت را به صــورت مطلــق و مقی  مثلی 
انند این اسماء از خداوند نفی شــده اســت، و م« شریك، کفو، ند»کند و در قرآن نیز می

ندَادًاکه به آیاتی همچون: 
َ
مهِ أ حَد  و  فَلََ تَجْعَلُوا لِلَّ

َ
هُ كُفُوًا أ در  1کنــد.اشــاره می وَلَمْ يَكُن لَّ

ت، سخن صــحابه و تــابعین و اکــابر از اتبــاعِ تــابعین، ادامه بیان می کند که در قرآن، سن 
یه نکوهش نشده و اگر نکوهشی هم مشهور شده، از جهت مشبهه و تشبیه و مذهب تشب

  9جهمیه بوده است.
هة»کند کــه اســم وی در جای دیگری تصریح می ت و ســخن « مشــب  در کتــاب، ســن 

، یعبدالرحمن بن مهــد»ای از سلف مانند صحابه و تابعین نکوهش نشده و فقط طایفه
اند؛ به این دلیــل پرداخته« هةمشب  »غیره، به نکوهش  و «یزید بن هارون، أحمد بن حنبل

ت می باشد، و این برای آن اســت کــه در لفــظ تشــبیه، اجمــال و که مخالف کتاب و سن 
اشتراک و ایهام وجود دارد؛ برخلاف لفظ تمثیل که در آن ابهامی وجود ندارد و قرآن بــر 

 4نفی آن دلالت دارد.

 ب( دیگر علمای وهابیت

کــه تشــبیه و تمثیــل تفکیــک شــده اســت؛ چنان در سخن دیگر علمای وهابیت نیز میان
، مثل دیگری است؛ ولی در تشبیه، وجه شباهت وجه ن کل  مِ نویسد: تمثیل جبرین میبن

 5و رساتر است. أبلغرو تمثیل کند؛ ازاینو نزدیکی کفایت می
آن که آیا تعبیر به تمثیل اولویت دارد یا تعبیر بــه تشــبیه، بــر عثیمین نیز دربارۀ اینابن

کــه نفــی است که تعبیر بر تمثیل اولویت دارد و برای آن سه دلیل آورده اســت: اول ایــن
تمثیل، آن چیزی است در قرآن وارد شده؛ برخلاف لفظ تشبیه که تعبیر انســانی اســت؛ 

. ثانیا نفــی لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  فرماید: که قرآن میرو تعبیر قرآنی مقدم است؛ چنانازاین
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طلاق تشبیه، درست نیست؛ چراکه در بــین دو شــیء قــدر مشــترک وجــود دارد؛ الاعلی
  6اگرچه در حقیقت آن اختلاف وجود داشته باشد.

او در پرسش بعدی نیز به فرق بین تشبیه و تمثیل پرداخته و برای نفی تمثیــل، دو آیــۀ 
  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء و   َمْثَمما هِ الَْْ گوید خداوند نفرموده کند و میبیان می را فَلََ تَضْرِبُوا لِلَّ

 1تا نفی تشبیه کرده باشد.« ه الْشباهليس كشبهه شيء ولا فلَ تضربوا للّ »است: 
 نویسد:وی در کتاب دیگرش می

لت الله بخلقه، لأن صورة الشيء  لأنك لو قلت إنها صورة الرب   عز  وجل لمث 
: لــو أعطیــت النصــوص حقهــا له، وهذا تمثیل وجوابنا علی هذا أن نقول مطابقة

 ؛لقلت خلق الله آدم علی صورة الله، لکن لیس کمثل الله شيء
صورت بــه خداونــد نســبت داده شــود، مثــل و ماننــد  اگر بگویی )که وقتی(

شود، چراکه صورت شیء مطابق با آن است و ایــن تمثیــل اســت، مخلوقات می
صورت پروردگار شبیه به « هه آدم علی صورة الل  خلق الل  »گویم: بنابر حدیث می

 9خلق است، ولیکن مثل خدا شیء نیست.
اش خداوند وجه، عــین، دســت، پــا دارد؛ ولــی لازمــه»نویسد: و در جای دیگر می

فهناک شیء من الشبه لكنممه لمميس  لممی »نویسد: و در ادامه می« مماثلت با انسان نیست.
 4«.سبيو المماثلة

ت را نفی کردهازاین  اند.اند و تشبیه را نفی نکردهرو وهابیون مثلی 

 تلاش وهابیون برای فرار از قول تجسیم و تشبیه
بــرای رفــع  آنانخورد، تلاش می در کتب وهابیت به چشم روشنییکی از مسائلی که به 

هام از  ی وهابیون معاصر را به چالش کشــیده و عقیده ات  به تجسیم است. این موضوع حت 
خنان و افکار بزرگانشان، در دفاع از خود دســت بــه قلــم اند با حفظ سها مجبور شدهآن

در  هاست.ببرند. به چالش کشیده شدن وهابیون، بهترین دلیل بر مجسمه بودن افکار آن
 شود:ذیل به چند نمونه اشاره می
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  عبدالله الغصنالف( 

ه»وی در کتابش در  م ومشــب  ل: دعوی أن  شیخ الإسلام مجس   ، بــه دفــاع از«المطلب الأو 
هم بــه تجســیم کردهابن انــد، آورده تیمیه پرداخته و سخنان ده نفر از عالمانی که او را مــت 

 أنممه الحصممني: والحا ممو قمما  كممما مجسممم بأنممه رميممه: فمنها»نویسد: است. برای نمونه می
کنــد. آیــا برای رفع این اتهــام تــلاش میس س  6«.والتجسمميم التشبيه في الغلَة من وأتبا ه

ی کنیم؟! همه بزرگان را تهمتصحیح است سخن   تلق 

 ابراهیم بریکانب( 

وی در  1نوشته است.« تیمیة والتهم الموجهة الیهابن»او در کتابش فصلی جداگانه به نام 
هام تشبیه گفته است که در کتب ابن تیمیه هیچ سخنی از تشــبیه این موضوع در دفاع از ات 

محذور دیگــری قــرار داده و تشــبیه را بــه وی برای دفاع، خود را در  9مذموم وجود ندارد.
 بندی کرده است!مذموم و ممدوح تقسیم

 عثیمین ابنج( 

اید؛ مجسمه چیست و چگونــه اســت؟ گویند شما مجسمهمی» نویسد:او در کتابش می
در هیچ جای قرآن و روایات نبوی، نه نفی و نه اثبــات شــده اســت. « تجسیم»این کلمه 

کنــد کــه اگــر منظــور از و در ادامه بیان مــی« ه و اذیت کنیم؟!مان را خستپس چرا اذهان
تی مانند انسان است که احتیاج به اجزاء دارد، ایــن لایــق ذات پروردگــار  جسم، جسمانی 

  4تعالی است، صفات کمال لایق اوست.نیست؛ ولی اگر منظور ذات حق
 کند.ست، اثبات میگونه که لایق ذات اوعثیمین جسمانیت خداوند را آنبنابراین ابن

 یإفتاء عربستان سعود یئت عالیهد( 

ستشــکل را بــدعتها در دفاع از انتساب قول تجسیم به ابنآن اند، گــذار دانســتهتیمیه، م 
 گویند:که میچنان

ه و معتزله، کســی  و صــفات خداونــد را  ءاســماکــه اهل بدعت مانند جهمی 
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هه میکه لایق ذات اوست، اثبات کند، مجس   گونههمان چنین دانند و هممه و مشب 
مه می صفاتکه اشاعره دربارۀ کسی  6دانند.را تأویل کند، مجس 

اند که در ذیــل وهابیت برای فرار از اتهام تجسیم و تشبیه، از چند روش استفاده کرده
 شود:ها اشاره میبه بعبی از آن

 تلازم میان تمثیل و تجسیم
اصــرار  «ر تحريف ولا تعطيو ومن غير تكييممف ولا تمثيممومن غي»عبارت وهابیون از ابتدا بر 

بــلا »عبــارت کارنبردن وجــود نــدارد. بــه« بــلا تجســیم»ســخنی از و در آن هیچ 1دارند
ممکــن اســت  به تجسیم اســت.اعتقادشان ها بهترین دلیل برای در کلمات آن« تجسیم

یه نفی شود، تجســیم که تشبگفته شود که میان تمثیل و تجسیم تلازم وجود دارد و زمانی
اســاس اســت و تفــاوت میــان تمثیــل و که این توجیه بــیدر حالی 9نیز نفی خواهد شد؛

 تجسیم کاملا آشکار است. 
تیمیه اســت کــه بهترین دلیل برای متفاوت بودن این دو عنوان از یکدیگر، سخن ابن

والكلَم فممي التجسمميم  وفي الجملة الكلَم في التمثيو والتشبيه ونفيه  ن الله مقام»نویسد: می
کند که برای نفی تشبیه دلیــل قرآنــی وجــود دارد؛ و در ادامه تصریح می« .ونفيه مقام آخر

ولی برای نفی تجسیم، هیچ دلیلی از کتاب، سنت و سلف دربارۀ اثبات و نفی آن وجــود 
 4ندارد.

 بنابراین، قول به تجسیم، امری جدا از تشبیه است، که نزد وهابیت ثابت است.

 و نقد و بررسی آن« تکییفبلا »استفاده از عبارات 
معنــای  بــه و ... وجــه، خداونــد دارای دســتمعتقدنــد وهابیون در باب صفات خبــری 

علم به کیفیت صفات خداوند ندارند و فقط خود خداونــد بــه ها ؛ اما آنحقیقی آن است
به این « من غیرتکییف»ارت گیری از عبها با بهرهآن کنند.لم دارد و به او واگذار میآنها ع

نبایــد صفات وارد شده، خبــری مجهــول اســت و  کیفیت و چگونگیرسند که نتیجه می
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تنهــا اندیشی نــهاین چارهاما  .دست و وجه خداوند را مانند دست و وجه بشر تصور کنیم
 که کلام الهی را غیرقابلکند و آن اینایجاد مینیز کارساز نیست، بلکه مشکل دیگری را 

چیــزی جــز عبــو  ،؛ زیــرا معنــای حقیقــی وجــه و یــدکندگونه میسازد و معمافهم می
مخصوص جسمانی و مادی، نیست. حال اگر بگوییم معنای حقیقی ید و وجه مقصــود 

 از دو حال خارج نیست:است، ولی جسمانی و مادی نیست، 
س، ، برای همین عبو محســودستقائل به مجاز شویم؛ چراکه الفاظی مانند  الف(

گردد و اگر بخواهد بر غیر آن اطلاق شود، اســتعمال لفــظ به صورت حقیقت اطلاق می
این اشکال  زهرهابو کهچنان باشد که برخلاف مبانی وهابیت است؛در غیر ما وضع له می

 نویسد:کرده و می واردتیمیه را در کتابش به ابن
کنــد رش حمل میتیمیه الفاظ دست، نزول، قدم، وجه، استواء را بر ظاهابن

یه وضع شده انــد و بــر غیــر آن بــه صــورت ... این الفاظ در اصل برای امور حس 
کند که این غیرمعلوم باشد یا مجهول. پــس شود و فرقی نمیحقیقت اطلاق نمی

 6باشد.این استعمال در غیرمجازی می
قتا ؛ یعنی از طرفی بگوییم خداوند حقیایمگویی شدهدچار نوعی تناقضب( بگوییم 

 ها ممکن است؟باشد! آیا جمع بین آنباشد، و در عین حال دارای اجزاء نمیدارای پا می
عثیمین مشــهود اســت. وی در ذیــل روایــت گویی به روشنی در کلام ابناین تناقض

منتسب به پیامبر در مورد پا گذاشتن خداوند در آتش، در ذیــل مســئله چهــارم تصــریح 
باشد که مانند رجل مخلوقین نیست و این رجل و قدم می کند: خداوند حقیقتا دارایمی

دهنده اجزاء برای ماست؛ ولی این اجزاء بــودن بــرای صفت ذاتی، خبری است که نشان
 1خداوند ممتنع است.

ت، در کنار اثبات صفات خبری، عبارت  « من غیر تکییــف»اگرچه در سخنان وهابی 
هــا بــه نفــی توان دریافــت کــه آنوشنی میها به روجود دارد، ولی با دقت در سخنان آن

قیم پــس که ابناند؛ چنانکیفیت هم پایبند نبوده و خدا را متشکل از اجزاء توصیف کرده
کند که ما خداوند را بــا همــۀ اوصــاف از نقل اقوال نظریه تجسیم و نفی آن، تصریح می

باشد، هیچ اشکالی  کنیم. اگر لازمۀ این امر، تجسیم و تشبیهکه دارد، مت صف میکمالی
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 6 ندارد؛ چراکه لازمه حق، حق است.
دهنــد. وهابیون به غلط، نظریه اجزاء داشتنِ پروردگار را به همۀ مسلمانان نسبت می

و سلف امت و ائمه  مللتیمیه بر این باور است که مذهب جمهور اهل اسلام و دیگر ابن
 1اند.عیض دارد، مت صف کردهها، خداوند را با صفات خبری که اقتبای اجزاء و تبآن

 

 مبانی اعتقاد وهابیت به تشبیه و تجسیم
  . نفی مجاز در قرآن1

بلکه  کرد؛نباید آیات و روایات را بر غیر ظاهرش حمل ند معتقد ، وهابیونگفتیمکه چنان
یکی از عمده دلایل  9.میریپذیم چه در ظاهر آیات و روایات مطرح شده، همان راهر آن

تقســیم کــه یمیه معتقد اســت تابنباشد. مید به فقدان مجاز در لغت و قرآن اقعت، ااهنآ
 از یــکاز قرون ثلاثه رواج یافته و هیچ پسدر کلام متأخران و  ،الفاظ به حقیقت و مجاز

انــد و تنهــا اســتفاده نکــردهاز آن در کــلام خــود  ،ه دین و ائمه لغتائم ،تابعین ،صحابه
مجاز »ن عنوا با شکتاب در که است مثنی بن معمر ابوعبیده برده، نام« مجاز»از  کهکسی

  4.از آن نام برده است «القرآن
له برای تعطیل  ،مجاز»: گویدمی بارهاین قیم درابن طاغوتی است که متأخران و معطِّ

تقســیم الفــاظ بــه کــه  معتقد استوی  «.اندق اسماء و صفات الهی به آن پناه بردهیحقا
 منشأ پدید آمده وکه پس از سه قرن نخست  5است اصطلاحیسیمی ، تقحقیقت و مجاز

 1بوده است. آنان از متأثر متکلمان و جهمیه و معتزله نیز آن
در پایــان، بــه ولــی کند، که بحث مجاز را به تفصیل مطرح میبا این نیز ،عثیمینابن

 7.انددکند و حق را در کلام ایشان میقیم اشاره میتیمیه و ابنسخنان ابن
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 نقد نظر وهابیت در مورد نفی مجاز
 البتــه 6.برنــداز آن نام می ،است که قائلان به مجاز وجود مجاز، وقوع آن در قرآن ۀاز ادل  
عزالدین بن عبدالســلام کتــابی در »وید: گمیسیوطی که است؛ چنان فراوان مجاز آیات

 الننی مجنناز القننرآن مجنناز الفرسننانتلخــی  کــرده و  راآناین باره تــدوین کــرده کــه مــن 
هُ هاوِ شریفه:  ۀآیبرای نمونه در  1.«امنامیده مُّ

ُ
که نام جهنم است،  «هیهاو»مجازاً به  ة  يفَأ

رساند که در جهنم، آتــش ماننــد مــادر کــه تمــام امــور یم نیده است و اشاطلاق مادر 
 .ردیگیکافران را در خود به آغوش م رد،یگیفرزندش را بر عهده م

کــه در صــحیح وجــود دارد؛ چنان لــهلفظ در غیر موضوع نیز کاربرد ویدر روایت نب
هِ »بخاری آمده است:  در ایــن رســول خــدا که  9«يعْنِی الفَرَس ،وَجَدْتُهُ بَحْرًا: قَاَ  رَسُوُ  اللَّ

 . اطلاق دریا کرده است ،بر اسبروایت 
چــه دارد و هــر نه در لغت و نــه در قــرآن مجــاز وجــود نــمعتقدند  که وهابیونبا این

انــد و از شده ییکه خود در کلامشان دچار مجازگو مینیبمی یول ،است قتیحق ،هست
چهــار  ،و قرب خداوند به بنــدگان تی  درباره مع هیمیتابننمونه  برایاند. آن استفاده کرده

ــود که منظور از معشمیچهارم معتقد  هیند و به نظرکمینقل  هینظر علــم خداونــد  ت،ی 
چــه در به تمــام آن شانیا :دیوگمیهد و دمینسبت  نینظر را به ائمه د نیست و امتعال ا

ا قــرار دارد هنآسما یدر بالا داوندداشتند و معتقد بودند که خ مانیا ،کتاب و سنت آمده
خداونــد بــا  وجــود، نیــا با یول ند؛از خدا دور زیو از مخلوقات دور است و مخلوقات ن

 4همراه است. ایو اول ءایبه انب تیو کفا دییکمک و تأ علمش به عموم بندگان و با
بــن  حمــدعلم است، به ا ،تی  نظر را که منظور از مع نیهم یگرید یدر جا هیمیتابن

و  یهمراهــ یدر لغــت بــه معنــا« مــع»لفظ  میاندمی کهحالیدر 5؛هددمیحنبل نسبت 
 گفته است. هیمیتابنکه ، چناننه علم ،مصاحبت است
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 ه در صفات خبری. نفی تشاب2

وهابیون تمام صفات خبــری را  .شودتقسیم می «متشابه» و« محکم»آیات قرآن کریم به 
را بــر وارد شده  آیات و روایاتدر  هر چهدانند؛ چراکه معتقدند جزء آیات محکمات می

راد   .نیمکمیحمل اش یظاهرمعنا و م 
که صــفات را کسانی رد   داند و درصفات خبری را جزء آیات محکمات می فوزانابن

هِ الْسْمَاءُ الْحُسْنَی فَممادُْ وهُ بِهَمما به آیه کنند،تأویل می گویــد: کنــد و میمی اســتدلال وَلِلَّ
اسمای حسنی را برای خود اثبات کرده و به مسلمانان امر فرموده کــه  ،خداوند در این آیه

ه جهمیــه، معتزلــه و اشــاعره گمــان کها چنانها بخوانند. اگر معانی این ناماو را با آن نام
بــه  ،همچنین در ایــن آیــه؟ ها خواندتوان خدا را به آناند، معلوم نیست، چگونه میکرده

کننــد، در که ایــن صــفات را تأویــل منکران اسمای الهی وعید عذاب داده شده و کسانی
 6.اندها را انکار کردهحقیقت آن

 ستیاز متشابهات ن، یاسما و صفات اله ،سنتاهل دگاهید بنابروی معتقد است که 
انســان  یصــفات بــرا نیــباشد، ا نیاگر چن رایز ؛شود ضیها به خداوند تفوآن یمعنا تا

آن  درکو بر فهم و امر فرموده در قرآن  به تدبرخداوند  کهحالیقابل فهم نخواهد بود؛ در
م آن دســتور است. هرگاه نصوص صفات قابل فهم نباشد و خداوند بــه فهــ کرده قیتشو

 یدستور نیو خداوند از چن میستیدستور داده که قادر بر آن ن یدهد، خداوند ما را به کار
  1منزه است.

 نقد و بررسی
ت بر این باورند که صفات خبری جزء آیات متشابه اولا جمهور مفسرین علمای اهل سن 

 9که أبوزهره بر آن تصریح کرده است.در قرآن کریم است؛ چنان
که وهابیت به ظاهر بــر ایــن بــاور اســت کــه صــفات خبــری جــزء آیــات با اینثانیا 

دانــد و هــا را جــزء متشــابهات میباشد، ولی در ارتکازات ذهنی خود، آنمحکمات می
اســت کــه پــس از « من غیــر تکییــف ولا تمثیــل»علت این مسئله به دلیل قیودی مانند 
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، دیگر نیازی به ماننــد ایــن قیــود آورند. اگر این آیات از محکمات بودصفات خبری می
  6گردد که این آیات، متشابه هستند.نبود. پس معلوم می

 . حجیت فهم سلف 3

در تمــام است. وهابیون  بودن فهم سلف تحج  وهابیت،  فکریترین مبانی یکی از مهم
فهم ســلف را بــر فهــم خلــف تــرجیح جمله در بحث صفات خبری، علمی، ازمباحث 

در توحید اسماء و صفات  تیبوها دانند.اسلم و احکم از فهم خلف می رادهند و آنمی
 و کتــاب در کــه گونــهو صفات خداوند را همــان ءاسما ،سلف صالحالهی، معتقدند که 

و از  کردهیحمل م شانیظاهر معانی بر را اهنآ و اندکرده اطلاق خداوند بر آمده، سنت
اوســت و صــفات  ســتهیمخصــوص و شا ،قصــفات خــال رایــز ؛پرهیز داشتند زین هیتشب

گونــه وجود نــدارد؛ همان یاهتبدو ش این میانو مخصوص اوست و  ستهیشا زیمخلوق ن
  .ستین یهتاذات خالق و ذات مخلوق شب انیکه م

و  ستیآن معلوم ن یو چگونگ تیفیک یول ؛معلوم است یصفات اله یمعان ،نیبنابرا
از امــام مالــک  یاســت کــه وقتــهمین دلیل  به. داندیرا نمآن تیفیک یجز خداوند کس

حْمَمٰنُ َ لَی الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ  هیآ درباره  فيممالاسممتواء معلمموم، والك»سؤال شد، پاســخ داد:  الرَّ
صفات  ۀدرباره استوا گفته، در هم ی. آنچه و«به واجب، والسؤا   نه بد ممة مانيمجهو ، والإ

رو ازایــن 1ســنت و جماعــت اســت.اهل ۀد قبــول همــمــور امــر نیاست و ا یجار یاله
؟ شــودخــالی میدر هنگام نزول خداوند، آیا عــرش  که این پرسش پاسخعثیمین در ابن

و دهــد کننده را خطــاب قــرار میپرســش ابتــدادانــد و وجــه میاصل ایــن پرســش را بی
 گوید:می

تر هستی یا صحابه؟ اگر بگویی من به تو بر فهمیدن صفات خدا حری  آیا
پــس  ،تــر بودنــدهــا حری گویی، و اگر بگویی آنترم، دروغ میحری  فهم آن

گــاه از پیــامبر هــا هیچانجــام دهیــد. آن را باره انجــام دادنــدشما هم آنچه در این
آیــا عــرش خــالی  ،شــودالله! وقتــی خــدا نــازل می: یا رسول(مثلاً )ن رسیدند که 

شــود و ا نــازل میبلکه بگــو خــد ؟!پرسیدشود؟ این چه پرسشی است که میمی
شود، چیزی نیست که تو مــأمور شود یا نمیعرش خالی میکه این .ساکت باش
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؛ مخصوصا در امری که مربوط به ذات خدا و صفات اوست؛ به تصدیق آن باشی
  6باشد.چراکه این امر فوق عقول می

 .شودنزد وهابیت فهمیده می آن در تخوبی اهمیت فهم سلف و حجی   بهرو ازاین

 ف در مورد صفات خبری لنظر سبررسی 
الفاظ ، مدعی پیروی از سلف هستند و معتقدند که سلف، خبری صفات دربارهوهابیون 

در کــه انــد؛ درحالیکــردهمی ها حملو مفاهیم صفات را بر معنای حقیقی و ظاهری آن
 در کتابش به چنــد روش شهرستانی .های گوناگونی وجود داشته استروش ،میان سلف

 :ند ازکه عبارتاشاره کرده، 

 . تشبیه1

کردنــد و میــان صــفات ذات و جماعتی از سلف برای خداوند صــفاتی ازلــی اثبــات می
نهادند و نیز صفات خبریه مانند ید و وجــه بــرای خداونــد اثبــات صفات فعل فرقی نمی

در اثبات صفات برای خداونــد، تــا حــد تشــبیه بــه صــفات نیز برخی از آنها  .کردندمی
 1.مخلوقات پیش رفتند

ه از اهلبه روش  در جای دیگرشهرستانی  در عصــر کند کــه اشاره می حدیثحشوی 
وی گفته است  .روش اثبات و تشبیه را برگزیده بودندو  کردندصحابه و تابعین زندگی می

معبودشان دارای اعبا و ابعاض است و انتقال و آمــدن، در بــالا و  ،آنان معتقد شدند که
-ها بهکه این مفاهیم در آنرا برای او جایز است و آیاتی  ،چیز دیگری قرار گرفتن در کنار

که در مورد اجسام مقصود است، حمــل کردنــد. همچنــین  ایکار رفته، بر همان معانی
ها برای خداوند صورت، قدم، اصبع و یــد اثبــات شــده، بــر معــانی احادیثی را که در آن

  9.دنددر مورد اجسام حمل کر متعارف آن

 تأویل. 2

روش تأویل را برگزیدند و آیات متشابه در بــاب صــفات خداونــد را بــر  ای از سلفعده
 ،ای از ســلفعــده»که شهرستانی گفتــه اســت: چنان ؛ها حمل کردندمعانی مجازی آن
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 6«.اشت، تأویل کردندد راآنای که لفظ اقتبای گونهصفات خبریه را به

 توقف. 3

ما به حکم عقــل  :گفتند و دهیراه توقف را برگز هیصفات خبر بارهاز سلف دربرخی دیگر 
صــفات  انگریــکــه ب یالفاظ یما معنا ،یکه خداوند مِثل و مانند ندارد و از طرف میدانیم

كَ و  خَلَقْتُ بِيَدَيَّ مانند  ،است هیخبر بُّ  ری. ما به فهم و تفسمیدانیرا نمو مانند آن جَاءَ رَ
فیم که بلکه  ؛میانشده فیها تکلآن لیتأوو  اتیآ نیا یمعان خداونــد و  یگــانگیبــه مکل 

ق(، احمــد 133انــس )م ســ س از مالــک بــن یو 1.میآور مانیمثل و مانند نداشتن او ا
 ادی ضیروش توقف و تفو روانیعنوان پ ق(، به171)م یثور انیسف و ق(831حنبل )مبن

 کرده است.

 توحید مسلمانان
و معتقدنــد  انــددانند کــه بــه توحیــد واقعــی دســت یافتهکسانی می وهابیان خود را تنها

ت مینظرشان نظر سلف و اهل ها معتقدند اشاعره، ماتریدیه )که اکنون همۀ باشد. آنسن 
ت را تشکیل میاهل انــد یــا دچــار معتزله، شیعه و ... به توحید دســت نیافته 9دهند(،سن 

بر کثرت اشاعره و ماتریدیه تصریح کــرده و اند. غامدی در کتابش بدعت در توحید شده
 4کند.تیمیه و پیروان وی را قلیل معرفی میابن

ه یــو بقها، فقط وهابیت به حقیقت توحید دست یافتــه ها و نحلهدر میان فرقهبنابراین 
از حکما و متکلمان و عارفان، اهل ضلال و بدعت  ، اعم  اسلام یفکر یهاهها و گروفرقه

ت واقعی هستند؛ ازاینها بر این باورند که فقط خودشان اهلآن باشند!یم رو دیگــران سن 
 کنند.را از انتساب به این مذهب نفی می

ت بــه دو مکتــب ابنبندی اهلعثیمین درباره تقســیمابن تیمیــه و شــاگردانش، و ســن 
 گوید: اشاعره و ماتریدیه می

تیمیــه ه در مکتــب ابنبین این دو مکتب اختلاف آشکاری وجود دارد؛ چراک
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ماند و تنها از تمثیل و تکییف که ظواهر اسماء و صفات بر نصوص خود باقی می
شود؛ ولی در مکتب دوم، از حمل نصوص اسماء و پروردگار نفی کرده، نهی می

ــودداری می ــواهرش خ ــر ظ ــفات ب ــریفه ص ــۀ ش ــثلا در آی ــد. م بَمموْ يَممدَاهُ کنن
مَبْسُوطَتَان

کند؛ ولی مکتب رای خداوند اثبات دست میمکتب اول حقیقتا ب 6
که آیا مراد، نعمت یا قوت است، دوم اثبات دست حقیقی را تحریم کرده و در این

 اختلاف دارند. 
وی در پایان، کتاب خدا، سنت پیامبر، کلام صحابه و تابعین از سلف امت را میــزان 

ت واقعی بودن قرار داده است. او ادعبرای داوری در اهل کند که مکتب اشاعره و ا میسن 
یــک از معیارهــای های مطابقی، تبمنی یا التزامی، هــیچیک از دلالتماتریدیه با هیچ

ای، مطابق میزان تیمیه به دلالت صریح یا ظاهری یا اشارهمیزان را ندارد؛ ولی مکتب ابن
عــی ســنت واقگیرد که به دلالت روشــن، اهــلسنت است. او نتیجه میو معیارهای اهل

تیمیه است و حکم به مساوی بودن این دو مکتب، ظلم و جمــع بــین ضــدین مکتب ابن
-و جمع بین ضدین، عقلا ممتنع است، دیگران را از اهل شرعا ظلم،جا که و از آن است

 1.داندسنت بودن خارج می

 نتیجه
شود کــه گرفته و با توجه به تصریح سخنان وهابیت، معلوم میهای صورتبا بررسی

ین عقیده توحید وهابیت و مسلمانان اختلاف و ضدیت وجود دارد. وهابیون بــا برحــق ب
دانستن مبانی ویژه در توحید اسماء و صفات الهی و باطلدانستن مبانی و مناهج خود، به

ســنت را بــه کنند و دیگر فِرَق اهــلو مناهج دیگران، خود را اهل سنت واقعی معرفی می
دانند. مبانی و مناهج آنها در بــاب سنت خارج میها از دایره اهلدلیل ن ذیرفتن مناهج آن

رو حتــی ای جز گرفتار شدن در عقیده تجسیم و تشبیه ندارد. ازایــنصفات خبری نتیجه
اند با حفظ سخنان مجبور شده ،وهابیون معاصر برای رفع اتهام از قول به تجسیم و تشبیه

مســلمانان بــرای  ،به قلم ببرند؛ ولی در مقابــل و افکار بزرگانشان در دفاع از خود، دست
 اند.از همان ابتدا در برابر اعتقاد آنها قیام کرده و با آن مقابله کرده ،حفظ توحید واقعی

                                            
 .73. سوره مائده، آیه 6
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دیدگاه سلفیه جهادی، ذیل آیه حاکمیت، با  یبررس

 عبدالله بن عباس )کفر دون کفر( ثیحدتأکید بر 
* 

**

 چکیده
ولَئِكَ هُمم من وسوره مائده  33سلفیه جهادی با استناد به آیۀ 

ُ
هُ فَأ نْزََ  اللَّ

َ
مُ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أ

انــد. آنــان تفســیر به کفرِ اکبــر کرده حاکمان کشورهای اسلامی را محکوم الْكَافِرُونَ 
صحابی پیامبر عبدالله بن عباس، ذیل آیۀ حاکمیت،که شاکلۀ مبانی تکفیــری آنــان را 

کننــد. عباس خودداری میمتزلزل کرده، تخطئه نموده و از انتساب این حدیث به ابن
جَیر در سند حدیث اشکال کرده و مدعیها به وثاقت هشام آن انــد کــه در مــتن بن ح 

 دراج صورت گرفته است. إحدیث، 
ای بــه حــدیث گیریم که هیچ خدشهاما با بررسی دقیقِ سند و متن روایت، نتیجه می

ق گوناگون نقل شده، وارد نیست و حتی بــرخلاف آنــان، سَــلَف و ابن ر  عباس که از ط 
ت، همچون نظری م(، تیمیــه( و شــاگردانش )ماننــد ابنپرداز ســلفیه )ابنهخَلَف ام  قــی 

عباس ندارند، بلکــه در مــوارد گونــاگون بــه آن احتجــاج تنها مخالفتی با روایت ابننه
یابیم که علما در موضــوعات گونــاگون، اعــم از اند. با بررسی این حدیث درمیکرده

 اند.ورزیده مسائل کلامی، فقهی،حدیثی و تفسیری، بر آن اهتمام
عبداللــه بــن عبــاس؛ کفــر دون کفــر؛ هشــام بــن  ؛یجهاد هیسلف ت؛یحاکم یۀآ :هادواژهیکل

 .إدراج ر؛یحج

                                            
 درجه علمی* 

 درجه علمی **



 

 

 

 مقدمه
شــود. در قرآن کریم از جمله الفاظی است که به معانی گوناگونی تأویــل می« کفر»واژه 

ادی معتقدنــد شود. سلفیه جهاین کلمه گاه بر کفر اعتقادی و گاه بر کفر عملی حمل می
در آیۀ حاکمیت، به معنای کفر اکبر اســت. آنــان تفاســیر ســلف پیرامــون آیــۀ « کفر»که 

حاکمیت را رد کرده و در یک قاعده کلی، هرگونه فهم صحابی و تابعی یا تابعِ تابعی کــه 
 اند.را بر کفرِ اصغر حمل کند، مخالف قرآن دانسته« کفر»واژۀ 

نزد همگان اســت. او در تبیــین در صحابه محترم  یکی از مفسرینعبدالله بن عباس 
بر این باور است که کفرِ در آیه، کفرِ اکبر نبوده؛ بلکه کفــر دون کفــر، یعنــی « کفر»واژۀ 

رباح و عباس مانند: طاووس یمانی، عطاء بن أبیکفر اصغر است. همچنین شاگردان ابن
ر تابعین و مفســرین، تفســیر وی را طلحه نیز بر این عقیده استوار بوده و دیگعلی بن ابی

 اند.برگزیده
اند، نخســت منکــر سلفیه جهادی که در برابر این اعتقاد راسخ و اجماع به تنگ آمده

عباس شده و س س سند حدیث را تبعیف کرده و سرانجام در انتساب این روایت به ابن
 اند.متن حدیث، از حیث دلالت خدشه وارد کرده

جاست که پس از بررسی حدیث، اگــر روشــن این مسئله از آن ضرورت پرداختن به
عبــاس، ادعــایی بــیش گردد سخن سلفیه جهادی در مورد منتسب نبودن حــدیث بــه ابن

نیست، نامشروع بودن مبنای تکفیری آنان کاملا روشن خواهد شد. بــا تصــحیح ســند و 
بــر تکفیــر هــا، مبنــای اصــلی ســلفیه تکفیــری مبنــی دلالت حدیث برخلاف نگرش آن

 وَ حاکمان و شهروندان کشورهای اسلامی که بر اساس فهم نادرست از آیــۀ حاکمیــت 
ولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  نمَ 

ُ
هُ فَأ نْزََ  اللَّ

َ
 شکل گرفته، متزلزل و برملا خواهد شد.  لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أ

فیه جهــادیِ خواننده با مطالعۀ این پژوهش، به این نتیجه خواهد رسید که اگرچه ســل
پندارند، ولی هیچ اساس و ریشۀ تاریخی از جانب سلف تکفیری، خود را پیرو سلف می

صالح مانند عبدالله بن عباس و شاگردانش وجود ندارد تا نگرش سلفیه جهادی را تأییــد 
اند، ایــن حــدیث کمــر پردازان اسلامی گفتهگونه که برخی از نظریهکند. از این رو همان



 

 

ادی را شکسته است و نامشروع بودن رفتارهای آنان در پوشش آیــۀ حاکمیــت، سلفیه جه
 به چالش کشیده خواهد شد. 

حقیقت این است که سلفیه جهادیِ تکفیری، به فهم سلف صالح همچــون عبداللــه 
بن عباس و دیگر صحابه و تابعین توجهی ندارند و فقط به ادعای پیروی از سلف، تفسیر 

معارض با فهم خود دانسته و به همین دلیل، در مقام مقابلــه و نفــی عبدالله بن عباس را 
 اند.عباس و دیگر سلف صالح برآمدهحدیث ابن

ها و مقالاتی نوشته شده کــه بــرای نمونــه در موضوع حدیث عبدالله بن عباس کتاب
ر هــایی کــه در ایــن زمینــه نگاشــته شــده، داشاره کرد. کتاب قرة العیونتوان به کتاب می
که مستقل بررسی شده باشد. نکته اند، نه اینلای مباحث دیگر به این مسئله پرداختهلابه

 اند.که بیشتر این تألیفات را وهابیون نگاشتهدیگر این
های دیگر این است که در صدد نقــد نظریــه و دیــدگاه وجه تمایز این مقاله از نوشته

مستقل و بــا ارجــاع بــه آثــار ســلف و بــر عباس، به صورت سلفیه جهادی به حدیث ابن
 اساس آنچه مورد اتفاق فریقین است، برآمده است.

 سلفیه جهادی
 خیــر  »ها، با اقتبــاس از روایــت و در اصطلاح سلفی 6در لغت به معنای پیشین« سلف»
 9شود.بر سه نسل، صحابه، تابعین و تابعِ تابعین اطلاق می1«قرونال

که در فهم کتاب و سنت، معتقد به پیروی از سلف صالح گویند سلفیه به کسانی می
  4نامند.رو هر کس چنین اعتقادی داشته باشد، وی را سلفی میهستند؛ ازاین

شود که داعیــۀ برقــراری حکومــت و خلافــت به کسانی اطلاق می« سلفیه جهادی»
ای از ن آمیختــهآنــا 5داننــد.اسلامی دارند و تنها راه رسیدن به آن را جهــاد مســلحانه می

                                            
 .35، ص8، جغةیس الل  یمعجم مقافارس، احمد، ابن .1
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مردمی کــه س س  ؛آیندس س کسانی که بعد از آنان می ؛بهترین مردمان در همه قرون، مردم قرن من هستند ؛«ویمینه شهادته
صننحیح بخاری، محمد بن اسماعیل، ) گیرد و قسمشان بر شهادتشان.که شهادتشان بر قسمشان پیشی می آیندپس از آن می
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هــای هســتند کــه معتقــد بــه کفــر حکومت 6های عقیدتی و عملی وهابی قطبــیاندیشه
از  1داننــد.امروزین و جاهلیت جوامــع هســتند و تنهــا راه تغییــر را جهــاد مســلحانه می

توان به ابومحمد مقدِسی، أیمن الظواهری، های سلفیه جهادی میمشهورترین شخصیت
اما برخی از  ،دانندمی خود را پیرو سلفآنان اگرچه  9امام اشاره کرد. ابوبکر ناجی و سید

  4.پندارندمی خلف را همچون سلف
کــه از قــول این به جــایها اغلب روشنی پیداست که آن عملکرد سلفیه جهادی بهاز 

ســلف  ازهــا به قول خلف و افــرادی کــه قرن ،کنندروی پیتابعین صحابه،تابعین و تابعِ 
از مفســرین و  تفسیر اضواء البیننانشنقیطی صاحب  :نمونهبرای . دارندتکیه  ،صله دارندفا

 پایبنــدیتیمیــه و شــاگردان وی ابــن به نظرات و اقوال چنانها، نزد تکفیری بزرگعلمای 
یمی نشان یافتــه اســت و  از سلف و مصاحبین رسول خداای صحابه او را یدهد، گو

آنان افرادی چون: محمــد بــن عبــدالوهاب،  5سلیم محض است.وی تهای برابر گفته در
جبرین را همچــون ســلف عثیمین، البانی و بنباز، ابنشیخ، بنمحمد بن عبداللطیف آل

  1دانند.می

 حدیث عبدالله بن عباس، نزد فرق اسلامی
دادنــد.  ای خوارج برای اولین بار آیۀ حاکمیت را مبنای خــود بــرای تکفیــر قــراردر برهه

برای جلوگیری از تفسیر ناصوابِ آنان، عبدالله بن عباس را فرســتاد تــا  حبرت علی
شان در جامعه ایجاد شــده بــود را اصــلاح ای که با کج فهمیها و مسئلهفهم نادرست آن

در آیه را به کفر اصغر یعنی کفری که منجــر بــه خــروج از اســلام « کفر»عباس کند. ابن
 کرد.شود، تبیین نمی

ها از این واقعه بارِ دگر با ظهور ســلفیه جهــادی، برداشــت غلــطِ پس از گذشت قرن
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خوارج مطرح شده و ایــن معبــل دوبــاره در جامعــۀ اســلام ایجــاد شــده اســت. بــرای 
رویارویی با این اندیشه، باید دوباره از حدیث عبدالله بــن عبــاس بهــره بــرد تــا خطــای 

 فاحش سلفیه جهادی برملا شود.
نْممزََ   :بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقو  ن الملة ثم قرأ ليس»

َ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أ

ولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 
ُ
هُ فَأ کفــر در آیــۀ حاکمیــت، بــه معنــای کفــری کــه شــما خــوارج  6؛اللَّ

 پندارید، یعنی کفر خروج از اسلام نیست.می
ون، اعــم از مســائل کلامــی، فقهــی، حــدیثی و علمای اسلام در موضوعات گونــاگ 

برای نمونه: از حیث کلامی و عقیدتی در مسئله  1اند.تفسیری، به این حدیث توجه داشته
برداشت ناصحیح نشود و به طور کلــی در برابــر « کفر»که از واژۀ ایمان و کفر، برای این

اصغر تقسیم کرده و یکی از ادلــه اسلامِ فرد قرار نگیرد، کفر را به دو نوع، کفر اکبر و کفر 
 9اند.عباس برشمردهرا حدیث ابن

. کفر اعتقادی، یعنی 1اند: های کفر، کفر را به دو گونه تقسیم کردهدر تبیین شاخصه
. کفر عملی، یعنی کفری که انســان را 8کند؛ کفری که انسان را از دایرۀ اسلام خارج می

عبــاس اســتناد تأییــد ایــن نظریــه، بــه حــدیث ابنکنــد. در از دایــرۀ اســلام خــارج نمی
علما با یاری گرفتن از این روایت، مسلمان را به صرف ارتکــاب کبیــره، کــافرِ 4اند.نموده

 5کنند.خارج از دین تلقی نکرده و احکام کفر را بر او صادر نمی
از حیث تفسیری و فهم قرآن، بسیاری از مفسرین، هرچنــد از بعــد کلامــی حــدیث 

وَمَممنْ لَمممْ سوره مائــده 33عباس را در مقابل فهم خوارج و سلفیۀ جهادی در ذیل آیۀ ابن
ولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 

ُ
هُ فَأ نْزََ  اللَّ

َ
اند تا پس از ارائــۀ تفســیر صــحیح، از به کار گرفته يَحْكُمْ بِمَا أ
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این روایت  و از حیث حدیثی، 6تکفیر حکام و شهروندان جامعه اسلامی جلوگیری کنند
 1را جزء احادیث معتبر و برجسته خود شمرده اند.

بریم که تفسیر عبدالله بن ویژه اهل سنت پی میبا نگاه کلی به آثار علمای اسلام، به
 عباس در نزد آنان، در پرهیز از تکفیر ناصوابِ دیگران، تأثیر بسزایی داشته است.

 بن عباس الف( دیدگاه سلفیِ جهادی درباره حدیث عبدالله

عباس چند دیدگاه دارند. اولًا در انتساب این حدیث بــه سلفیه جهادی درباره حدیث ابن
عباس صادر نشده عباس خدشه وارد کرده و بر این باورند که این حدیث از جانب ابنابن

ثالثاً از حیــث ســندی بــه حــدیث  4اند.عباس را خوارج دانستهثانیاً مخاطب ابن 9است.
جَیر را غیرثقه شــمرده 5ردهاشکال ک آنــان  1اند.و یکی از راویان حدیث به نام هشام بن ح 

جَیر را ناتوانی او در حفظ و ضبط حدیث دانسته و ایــن علت ضعیف شمردن هشام بن ح 
رابعاً از حیــث  7عباس را نادیده بگیرند.اند تا روایت ابنمسئله را بهانۀ ضعف او قرار داده

از « کفــر دون کفــر»خامساً بر این باورند که لفظ  8اند.یث اشکال کردهدلالی به متن حد
 3عباس صادر نشده است.ابن

گیر است کــه بــه تعبیــر ناصــرالدین این حدیث به قدری از حیث محتوا غنی و چشم
و اگر سلفیه تکفیری  61الحدیث، کمر سلفیه جهادی تکفیری را شکسته استألبانی شیخ

 شدند. ذیرفتند، هرگز گرفتار فتنۀ تکفیر نمیپاین روایت را می
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ی  طاووا یمانی. 1  طر
هــای برجســته ق( یکــی از چهره157ابوعبدالرحمان، طاووس بن کیســان یمــانی )متــوفی 

  6القدر و از خواص عبدالله بن عباس و عابدان زمان خود بوده است.تابعان، فقیهی جلیل
فر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقو  ن الملممة ثممم ليس بالك  باس ن طاووس قا  قا  ابن»

ولَئِكَ هُمُ الْكَممافِرُونَ  :قرأ
ُ
هُ فَأ نْزََ  اللَّ

َ
عبــاس در چگــونگی طــاووس از ابن 1؛«وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أ

گونه که قرآن کریم فرمــوده کند که حاکم جائر، حکمش همانحکم حاکم ستمگر نقل می
کافر است؛ امــا  ،«کنند، کافرندبه احکامی که خدا نازل کرده، حکم نمی و آنها که» است:

کردند که منجر به خروج از دیــن شــود، نیســت؛ کفرش همانند کفری که خوارج گمان می
بســیاری از علمــا و  9بلکه کفر دون کفر، یعنی کفر اصغر به معنای گناه و معصیت اســت.

و نسبت آن با عبدالله بن عبــاس مخالفــت  نظران اسلامی با درستی طریق طاووسصاحب
  4اند.نکرده

آوری شده در قاهره، شناسان برای معرفی نگاه سلف در موسوعۀ جمعبرخی از سلف
که نگرش سلف در عقیده، منهج و تربیت را بررسی کــرده اســت، روایــت عبداللــه بــن 

تــاری ســلف عباس که از طریق طاووس یمانی نقل شــده را ســلوک و شــیوۀ فکــری و رف
گیر است که برخی در تشریح عقیدۀ عباس به قدری چشمکاربرد روایت ابن 5اند.دانسته

مسلمان واقعی در پرتو قرآن و سنت، روایت عبدالله بن عباس که از طریق طاووس نقــل 
گیری تکفیــر و ریشــۀ آن را، پیــروی برخی نیــز چگــونگی شــکل 1اند.شده را یادآور شده
در نتیجه، بســیاری از اهــل  7اند.عباس و طریق طاووس یمانی گفتهابننکردن از حدیث 
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 ، 8، جالمسننتدرک علننی الصننحیحی ؛ حــاکم نیشــابوری، محمــد، 873ص، 3ج ،التمهینندعبــدالبر، یوســف بــن عبداللــه، ابن
 .738ص

 .855-353ص، 8، جموسوعة مواقف السلف فی العقیدة والمنهج و التربیة. مغراوی، محمد بن عبدالرحمن، 5
 .233ص، 8، جعقیدة المسلم فی ضوء الکتاب و السنة. قحطانی، سعید بن علی، 6
نَّة. قحطانی، سعید بن علی، 7  .32ص، 1، جقةیة التکفیر بی  أهل السنة وفرق الةلال في ضوء الکتاب والسُّ



 

 

  6اند.سنت، طریق طاووس را پذیرفته و اشکالی به این نسبت وارد نکرده
ی  عطاء بن. 2  رباحابی طر

رباح است. عطاء از شــاگردان ابی روایت عبدالله بن عباس، طریق عطاء بن طریق دیگر
کســی را گویــد می مقــام علمــی وی بــارهســعد درابن 1رود.می مارعباس به شابن نامبه

در وثاقت و اعتبار  9همچون عطاء و طاووس ندیدم که در مباحث علمی ممحض باشند.
  4است: وی را مطرح کرده ،خود تاریخ الکبیروی همین بس که بخاری در 

هُ فَ : قوله  طاء  ن» نْزََ  اللَّ
َ
ولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أ

ُ
وَمَممن لَّمممْ يَحْكُممم بِمَمما ؛ أ

الِمُونَ  ولَمئِٰكَ هُمُ الظَّ
ُ
مهُ فَأ نزََ  اللَّ

َ
ولَمئِٰكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ؛ أ

ُ
مهُ فَأ نزََ  اللَّ

َ
مْ يَحْكُم بِمَا أ قا : كفممر  وَمَن لَّ

 5.«مظلم دون ظل فسق دون فسق، و دون كفر، و
روایت عطاء را  ،عباس استابن سیر به عصرترین تفکه نزدیکدر تفسیر خود طبری 

 1شــمارد.نمــی کفر در آیۀ حاکمیــت را خــارج از دیــن ،این روایت برنقل کرده و با تکیه 
حکم کــردن بــه غیــر مــا انــزل اللــه را فقــط معصــیت مســلمان که این برخی دیگر برای

رباح را مســتند ابی ن، روایت و طریق عطاء ببدانندوی را کافر از دین که این نه ،بشمارند
 7اند.قرار داده

 و صــیانت از اســلامِ گونــه دیگران برای مقاومت در برابر تفسیرهای افراطی و خوارج
بیــان عبداللــه بــن عبــاس  در ذیل آیۀ حاکمیت، روایت عطاء را که طریق دیگرِ  ،مسلمان

 8اند.سرلوحه خود قرار داده ،است
ی  علی بن ابی3  طلحة. طر

 ، طریــق علــی بــنشــدهعباس در ذیــل آیــۀ حاکمیــت نقــل ابن ری که روایتطریق دیگ

                                            
 .733-735ص، 1، جمدارج السالکی بکر، ، محمد بن ابیجوزی قیم؛ ابن718ص3، جع الفتاویمجموتیمیه، احمد، . ابن1
 .23ص ،5، جسیر اعلام النبلاء. ذهبی، محمد بن احمد، 2

 .78ص، 7، جطبقات الکبریسعد، . واقدی، ابن3

 .377، ص7، جتاریخ الکبیر. بخاری، محمد بن اسماعیل، 4

الإبانننة عنن  شننریعة الفرقننة  اللــه بــن محمــد،بطه، عبید؛ ابن588ص، 8، جقدر الصلاةتعظیم . مروزی، محمد بن نصر، 5
 .378، ص8ج،الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة

 .757، ص15، ججامع البیان فی تأویل القرآن. طبری، محمد بن جریر، 6

 .588ص، 8، جتعظیم قدر الصلاة. مروزی، محمد بن نصر، 7

 .375، ص8، جالابانة الکبریمحمد، بطه، عبیدالله بن . ابن8
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 :است هطلحابی
ولَئِكَ هُمُ الْكَممافِرُونَ  باس قوله: طلحة،  ن ابن لي بن أبي»

ُ
هُ فَأ نْزََ  اللَّ

َ
، قمما : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أ

؛ کسی که عامدانه حکم خــدا «فاسق   من جحد ما أنز  الله فقد كفر. ومن أقرّ به ولم يحكم، فهو ظالم
را انکار کند و بر اساس حکم خدا حکم نکند، کافر است و کسی که بــه خــدا و حکــم خــدا 

 6اقرار کند، اما به دلایل دیگری بر اساس حکم خدا حکم نکند، ظالم و فاسق است.
 بررسی سندی روایت. 4

جَیــر، نگــاه رجــالیون و ع لمــای تــراجم و بــرای پــی بــردن بــه شخصــیت هشــام بــن ح 
 کنیم:وتعدیل را بررسی میجرح
ت در جرحابن ابی  جَیر سکوت کرده حاتم که متعن  وتعدیل است، درباره هشام بن ح 

حــاتم و شــود کــه ســکوت ابــن ابیو علامه تهانوی در تبیین قواعــد حــدیثی یــادآور می
تین 1زرعه به معنای توثیق راوی است.ابی در جــرح بــه شــمار  نسائی نیز که ازجمله متعن 
جَیر را در البعفاء خود نیاورده و این بــدان معناســت کــه وی را در می رود، هشام بن ح 

جیر را ثقةٌ خوانده الثقاتکتاب زمره راویان ضعیف نیافته است. العِجلی در  ، هشام بن ح 
خود به وثاقت هشام بــن  الثقاتشاهین در و ابن 4الکاشفالدین ذهبی در شمس 9است.

جَ   1خود آورده است. الثقاتحبان وی را در ابن 5اند.یر تصریح کردهح 
به چند دلیل این  7حبان در توثیق راویان متساهل بوده،اگر سلفیه جهادی بگویند ابن 

 شود: ادعا رد می
ــت در جــرح نمیاولا: ابن تــوان متســاهل در توثیــق و تعــدیل حبان را بــه ســبب تعن 

تــوان وی کند، نمیپوشی نمیترین عیب در جرح چشمکوچک دانست؛ زیرا کسی که از
  8راحتی متهم به تساهل در توثیق و تعدیل کرد.را به

                                            
 .753، ص15ج ،جامع البیان فی تأویل القرآن. طبری، محمد بن جریر، 1
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 .353ص، 1، جتاریخ الثقات. عجلی، احمد بن عبدالله، 3
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 .851ص، 1، جتاریخ أسماء ثقاتشاهین، عمر بن احمد، . ابن5

 .573ص، 3، جالثقاتحبان، محمد، . ابن6
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حبــان را رد کــرده و در کتــاب خــود، ثانیا: ذهبی نیــز ادعــای قــائلین بــه تســاهل ابن
  6های معرفت ثقات برشمرده است.حاتم را از چشمهحبان، تاریخ بخاری و ابن ابیابن

آید که در وتعدیل، به دست میبا بررسی مصنفات مشهور الثقات و البعفاء و جرح
جیر را ثقه دانسته  اند.مجموع، این تصنیفات هشام بن ح 

 در پاسخ به ایراد سلفیه جهادیِ تکفیری باید گفت:
 1شــود.وتعدیل راوی تعارض به وجــود آیــد، تعــدیل مقــدم میاولا: هرگاه بین جرح

جَیر کم نیست، اما اگر بر فــرض، تعارضــی هــم وثیقاگرچه تعداد ت کنندگان هشام بن ح 
 9وجود داشته باشد، تعدیل و توثیق، مقدم بر جرح است.

ثانیا: بنابر قواعد حدیثی اهل سنت، اگر ضعف راوی به سبب کذب و فسق او باشد، 
بــا تعــدد  روایت قابل انجبار نخواهد بود؛ اما اگر ضعف راوی علل دیگری داشته باشد،

ق قابل جبران خواهد بود. ر  تیمیه پا را از این هــم فراتــر نهــاده و معتقــد اســت اما ابن 4ط 
هرچند ناقلین حدیث را افراد غیرثقه تشکیل داده باشــند، تعــدد طــرق موجــب تقویــت 

پرداز جریــان ســلفیه نیــز تعــدد طــرق، تیمیه، نظریــهاز دیدگاه ابن 5مجموع خواهد شد.
 کند.سند را جبران میتنهایی ضعف به

جَیر، وجود قاعــده ای همچــون به عبارت دیگر: بر فرض ضعیف دانستن هشام بن ح 
کند؛ زیرا بر اســاس مبنــای رجــالی اهــل ضعف سند را برطرف می« يُقوّى بعضُها بعضاً »

ق مختلف، سند حدیث را تقویت نمــوده و در نتیجــه، یقــین و صــحت  ر  سنت، وجود ط 
شــده اســت؛ روایت عبدالله بــن عبــاس از طــرق گونــاگون نقل 1کند.سند را حاصل می

و  1عکرمــه 6علی بن الحسین، 3رباح،عطاء بن ابی 8طلحة،علی بن ابی 7طریق طاووس،
                                            

 .33ص، 1، جالموقظة في علم مصطلح الحدیثمحمد بن احمد، . ذهبی، 1

 .857ص ،قواعد فی علوم الحدیث. عثمانی تهانوی، ظفر احمد، 2

 .. همان3
 .153، ص1، جقواعد التحدیث م  فنون مصطلح الحدیثالدین بن محمد، . قاسمی، جمال4

تیمیــه، ابن«. )بها ولــو کــان النــاقلون فجــارا فســاقاکثرتها یقوي بعبها بعبا حتی قد یحصل العلم  فإن تعدد الطرق و». 5
 (.87ص، 12، جمجموع الفتاویاحمد، 

 .831، ص1، جالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الکبری. قاری، ملا علی بن محمد، 6
 .738ص، 8، جمستدرک علی الصحیحی ال؛ حاکم نیشابوری، محمد، 873ص، 3ج ،التمهیدعبدالبر، یوسف بن عبدالله، . ابن7
 .328ص، 3، جحاتمتفسیر اب  ابیحاتم، محمد، . ابن ابی8
 .757، ص15ج ،جامع البیان فی تأویل القرآن. طبری، محمد بن جریر، 9



 

 

ت روایت را نیز چند برابر می  کند.غیره، که این تعدد طرق، قو 
با تعــدد و ثالثا: بر فرض ضعیف دانستن هشام، بر اساس قواعد حدیثی، حدیث وی 

زیرا همین حدیث از طریق دیگری نقل 4یابد؛ارتقا می 9کثرت، از ضعیف به حسن لغیره
ناگفته نماند کــه ایــن  5شده و احادیث دیگر، یا مانند این حدیث، یا اقوی از این هستند.

 1باشد تا تقویت صورت گیرد. تقویت باید به نحو متابع
پرداز سلفیه، ء سلفیه جهادیِ تکفیری، نظریهتأمل این است که در کنار آرامسئله قابل

 تنها انتساب این روایت به عبدالله بــن عبــاس را رد نکــرده، بلکــه هــیچتیمیه نهیعنی ابن
نویسد کــه ائمــه سخنی که دال بر خدشه در سند و متن روایت باشد، مطرح نکرده و می

اند و دلیلی تبعیت کردهاهل سنت همچون احمد بن حنبل این حدیث را پذیرفته و از آن 
  7بینیم که این حدیث را ن ذیریم.نمی

م نیز یــادآور میتیمیه، شاگرد او ابنعلاوه بر ابن طور کــه طــاووس از شــود: همــانقی 
عباس نقل کرده است، نباید هر حکم کننده به غیر ما أنزل الله را از دایرۀ اسلام خارج ابن

 8کرد.
 . بررسی دلالی روایت5

آنــان ادعــا  3دارج صورت گرفتــه اســت.عباس اِ ابن ه جهادی معتقدند که در روایتسلفی
و دیگری بــا لفــظ « كفر دون كفممر»صورت لفظ، یکی به عباس با دوکنند که روایت ابنمی

کــه  گیرنــدمینتیجه  روازاین. وارد شده است، «ليس كمن كفر بالله وملَئكته وكتبه ورسله»
                                                                                                   

 .23ص، 7، جالدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور، الدینجلال. سیوطی، 1
 .32، ص8، جالتنزیللباب التأویل في معاني علی بن محمد، . خازن،2
توسط طرق مختلف به مرحله حســن  وحدیثی است که از راوی ضعیفی که علت ضعف آن خفیف باشد  «حسن لغیره». 3

 (.32ص ،تیسیر مصطلح الحدیثطحان، محمود، . )لغیره ارتقا یافته باشد
 همان.. 4

 .. همان5
 گوینــد.« تــابع»موافق با همان مبمون باشند، به آنها  سله حدیث، با راویان مفرد حدیث دیگریهرگاه برخی از افراد سل. 6
 .(82، ص3، جشرح نخبة الفکرحجر، عسقلانی، ابن)

 .718ص، 3، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد، . ابن7
 .733 - 735ص، 1، جمدارج السالکی بکر، ، محمد بن ابیجوزی قیم. ابن8

درج». 9 اســت؛ یعنــی داخــل کــردم چیــزی را در چیــز دیگــر و در  «في الشیء أدرَجت  الشیءَ »در لغت اسم مفعول از  «م 
. گرفتــه باشــدشــده یــا تغییــری انجامگویند که در ســند یــا مــتن آن چیــزی داخــل یــا درج اصطلاح علم حدیث، به حدیثی

 .(135، صتیسیر مصطلح الحدیث طحان، محمود،؛ 8ص ،عباس کفر دون کفراثر اب صنهاجی، ابوجندل، )



 

 

لمميس كمممن كفممر باللممه »و  «كفممر دون كفممر»ته است؛ یعنی لفظ در حدیث ادارج صورت گرف
 6عباس داخل کرده است.را طاووس در روایت ابن «وملَئكته وكتبه ورسله

 شود:در پاسخ به این ادعا گفته می
ا باشد از جانب طاووس اِدراجی صورت گیرد، لازم اســت ایــن ادراج بــا اگر بن اولا:

کــه طــاووس از درحالی1جدا و مشــخ  گــردد؛« أی»یا « أعنی»اَدات تفصیلیه مانند: 
 أدات تفصیلیه استفاده نکرده است.

 اجراست که ابتدا خود راوی به آن اشــارهکم به اِدراج حدیث در صورتی قابلح :ثانیا   
کــه از دراج اذعان کــرده باشــد، یــا ایناِ که یکی از أئمۀ معتبر، به وجود کرده باشد، یا این

در  9محــال اســت. پیــامبر ای ازه پی ببریم که صدور چنین کلمــهشدخود کلام درج
کدام از دلایل و شواهدی که دلالت بر اِدراج آن داشته عباس، هیچشده از ابنروایت نقل

 باشد، وجود ندارد تا این حدیث را حمل بر اِدراج کنیم.
از اِدراج در نقــل خود طاووس اعتراف به اِدراج کرده، نه یکی از أئمه حدیث  نه :ثالثا  

محــال اســت؛ زیــرا اگــر محــال بــود،  طاووس سخن گفته و نه صــدور آن از پیــامبر
گفتنــد. ممکــن اســت ســلفیه مفسرین، محدثین و علمای سرشناس درباره آن سخن می

جهادی بگویند این روایت چون مخالف قرآن است، پس طرح آن از جانب سلف محال 
کنید این نزاع، همان جایی است که شما گمان می شود که محلاست. در پاسخ گفته می

تفسیر برخلاف قرآن است. دلایل بیانگر این است که اولا خلاف قرآن نیست و ثانیا اگر 
کردند؛ زیرا بر اساس آنچه از ســلف نقــل خلاف قرآن بود، سلف به این تفسیر تکیه نمی

  4اند.یدهعباس اعتماد کرده و آن را برگزشده، سلف به برداشت ابن

                                            
بلفظــین اول هــذین  عبــاسابــن وردت مقولــة لحبــر الامــة» :8ص ،عباس کفر دون کفراثر اب ابوجندل،  . صنهاجی،1

لیس کمن کفر بالله وملائکتــه وکتبــه ورســله وانمــا هــي  عباساللفظین هو کفر دون کفر وهذا اللفظ لیس من کلام ابن
درجة  «.ووسطااي زائدة علی اصل المتن هي في التحقیق من کلام ابن ،م 

 .33ص، 1، جبیبمغنی الل  هشام، عبدالله بن یوسف، ابن .2
 .12ص، 1، جمصطلح الحدیثبن صالح،  عثیمین، محمدابن. 3

، 3، جحاتمتفسیر اب  ابیحاتم، محمد، ابن ابی؛ 757ص، 15ج ،جامع البیان فی تأویل القرآن. طبری، محمد بن جریر، 1
، المستدرک علی الصننحیحی ؛ حاکم نیشابوری، محمد، 873ص، 3ج ،التمهیده، عبدالبر، یوسف بن عبدالل؛ ابن328ص

 .738ص، 8ج



 

 

امــا اگــر بــر  6اگرچه به اجماع محدثین و فقها اِدراج در حدیث، حــرام اســت، رابعا:
فرض، اِدراجی از جانب سلف همچون طاووس صورت گرفته باشد، گاهی ایــن مســئله 

هایی همچون استنباط حکــم شــرعی از حــدیث، استثنا شده، که این امر به سبب انگیزه
و شرح و تبیین کلمات غریب و جملاتی که نیاز به تشریح و  دکه به اتمام رسپیش از این

تفسیر دارد، مانعی ندارد و در چنین شرایطی باید طبق اذعان خودِ سلفیه جهــادی، فهــم 
هری و دیگران که برای تفهــیم و تفســیر یــک  1طاووس را به فهم خود ترجیح داد؛ مانند ز 

اند. برای مثــال: در حــدیث عایشــه کرده های دیگر برای تفهیم بهتر استفادهمتن، از واژه
يممالیَ اواِ  العَممدَدِ »درباره آغاز وحی:  د اللَّ عبُّ ثُ فی غارِ حِراء و هو التَّ عبــارت  9«كان النّبی يَتَحنَّ

  4مدرج از کلام زهری است.« و هو التعبد»
رض که اِدراجی صورت گرفته باشد، روایت عبدالله بن عبــاس، چــه بــا ف بر :خامسا  

باشــد، « ليس كمن كفر بالله وملَئكته وكتبممه ورسممله»و چه با عبارت  «كفر دون كفر» عبارت
در آیــه « کفــر»کند که برداشت آنان از آیۀ حاکمیت نادرست بوده و کلمۀ هر دو بیان می

به معنای کفر اکبر که منجر به خروج فرد از اسلام گردد، نیست؛ زیرا هر دو عبــارت بــه 
 د نیست.معنای خروج از اسلام فر

های تکفیری را به چالش تواند برداشت سلفیکه با هر عبارتی که باشد، مینتیجه این
که ادراجی صورت گرفته باشد، این ادراج از سوی سلف بوده بکشد و علاوه بر فرض این

گونه فهمیده و باید به فهم او و دیگر سلف صالح احتــرام گذاشــت و بیــان و طاووس این
 کند.را اثبات می« کفر دون کفر»طاووس روایت 

 عباسب( مؤیدات سلف در تأیید روایت ابن

بسیاری از سلف همچون صحابه، تابعین و تابعینِ تابعین، روایت عبدالله بــن عبــاس را 
 العابــدینعلــی بــن الحســین زین اند. بــرای نمونــه:پذیرفته و برای دیگران نقل کرده

 کنــد کــهه ذهبی از زهری در شأن ایشان نقل میازجمله تابعین و سلف صالحی است ک
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روایت عبداللــه بــن عبــاس را هماننــد دیگــر  برتر از او در قریش دیده نشده. آن حبرت
 اند:سلف نقل کرده

ثم دخلت  لی  لي بن الحسين فسألته  ن هذه الآيا  التي في المائممدة قمما   ممده ولكنممه »
  6.«م ليس كظلم الشرككفر ليس ككفر الشرك وفسق ليس كفسق الشرك وظل

بارز و  هایاز چهرهه( 157 متوفای) کیسان بن از دیگر سلف که اشاره شد، طاووس
عباس او روایت ابن 1است. عباس شمرده شدهابن خواص مفسر عصر تابعین است که از

گونه که فهمیده، برای دیگران نقــل کــرده اســت و دیگــران نیــز فهــم طــاووس را را همان
 :اندو دنبال کرده پسندیده

ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقو  ن الملة   باس: ن طاووس قا : قا  ابن»
 9؛«ثم قرأ ومن لم يحكم بما أنز  الله فأولئك هم الكافرون

انــد؛ ی نیســت کــه خــوارج بــر آن رفتهربه معنای کف ،کفر در آیهگوید: عباس میابن
 را از دایره اسلام خارج کند.کفری نیست که مسلمانان 
عبــاس را در شــاگردی ابنســال  هــلچکــه عباس ابن شاگرد ،از دیگر سلف، عکرمه

  گوید:کارنامه دارد، در تفسیر آیه می

؛ «ومن لم يحكم بما أنز  الله جاحدا به فقد كفر ومن أقر به ولم يحكممم بممه فهممو ظممالم فاسممق»
امــا  ؛کــافر اســت ،وند نازل کرده حکم نکندبر اساس آنچه خدا ،کسی که از روی انکار

بلکه از روی اغراض دیگر همچون هــوا و  ،کسی که از روی انکار حکم خدا حکم نکند
 4.او ظالم و فاسق است ،هوس حکم نکند

 5عباس چنین اعتقادی دارد.گوید: استادم ابنعکرمه نیز در تأیید فتوای خود می
طلحــه اســت کــه رأی طــاووس را لی بــن ابیاز دیگر شاگردان عبدالله بن عباس، ع

داند که به غیر ما انــزل اللــه حکــم پذیرفته و نیز مراد عبدالله بن عباس از آیه را کسی می
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 که از اسلام خــارج پنداشــتهاو را ظالم و فاسق شمرده، نه این . در غیر این صورت،نکند
 باشد:
حكم بما أنز  الله فأولئك هم الكافرون، قمما :  باس قوله: ومن لم ي ن  لي بن أبي طلحة،  ن ابن»

کسی که عامدانه حکم خــدا  ؛«من جحد ما أنز  الله فقد كفر. ومن أقرّ به ولم يحكم، فهو ظالم فاسق  
را انکار کند و بر اساس حکم خدا حکم نکند، کافر است و کسی که بــه خــدا و حکــم خــدا 

 6حکم نکند، ظالم و فاسق است.اقرار کند، اما به دلایل دیگری بر اساس حکم خدا 
وی  1عباس اســت.و شاگرد خاص ابن ترین فقهای مکهرباح از برجستهعطاء بن ابی 

 9تفســیر کــرده اســت: ، مراد کفر در آیه حاکمیت را به کفر اصــغر«کفر»نیز در فهم واژۀ 
 4.«موظلم دون ظل، وفسق دون فسق، ، قا : كفر دون كفر ن  طاء»

آید که فهم عبدالله بن عباس بنابر آنچه نقــل شــد، بــرای ت میاز سخن سلف به دس
عباس از آیه را بــه دیگــر رو آنان تفسیر ابندیگر مفسرین و محدثین پذیرفته نیست؛ ازاین

اند که مراد از کفر در آیه، با هر تعبیری کــه در سلف نیز سرایت داده و این قول را پذیرفته
تواند مراد سلفیه تکفیــری را تأییــد کنــد؛ بلکــه هرگــز میراث سلف نقل شده باشد، نمی

 توان هر کس که به غیر ما انزل الله حکم کند را از دایرۀ اسلام خارج دانست.نمی

 نتیجه
 گیــریم کــه هــیچهای صورت گرفته پیرامون حدیث عبدالله بن عباس نتیجــه میبا بررسی

جَیــر ایرادی، اعم از سندی و دلالی، به روایت وارد نیست  و اگرچه شخصیت هشام بــن ح 
شده؛ اما از سوی بسیاری از علمای جــرح از سوی برخی همچون سلفیه جهادی تبعیف 

ز طاووس بن کیسان و حسن بصری شــمرده اند و تعدیل توثیق شده و وی را از شاگردان مبر 
یینه را از شاگردان او نام  تن روایــت، اند. پس از تأمــل در مــبردهو کسانی چون سفیان بن ع 

اِدراجی در متن حدیث صورت نگرفتــه و از حیــث دلالــی ایــرادی وارد  معلوم شد که هیچ
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ای بــه روایــت نخواهد بود. بنابراین با توجه به اذعان ســلف و خلــف امــت، هــیچ خدشــه
 عبدالله بن عباس وارد نشده و در بسیاری از موضوعات، موردتوجه فریقین بوده است.
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 6931بهار و تابستان  5 شمارهسومسال پژوهی، دوفصلنامه علمی ترویجی سلفی
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 بودن شرک  در ادعای انیسلف بررسی ادله

  خدار یاستغاثه به غ
* 

**

 دهیچک
 اعلامآمیز تیمیه عملی شرکابن در قرن هشتم از سویکه آن طلب از غیر خدا، پس از

گشته است. ایــن تبدیل مانان میان سلفیان و مسلها ترین بحثبه یکی از پردامنه ،شد
طلب از غیر خــدا را ســبب  ،نامندگروه با استناد به آیات قران و آنچه اجماع امت می

این گروه را واداشته تــا  ،تبیین ماهیت مشرکانه استغاثه .دانندمیخروج از دایره اسلام 
ستغاثه اکه نیز بر مدعای خود اقامه کنند. در این دلیل ادعا شده است  یدلیلی تحلیل

از غیرخدا مستلزم انتساب صفات خاص خدا به بندگان و تشبیه آنها به خداست و از 
الهی نیــز از غیرخــدا  یست که انبیاا حالی عملی مشرکانه است. این در ،این جهت

ن و احادیثی که خــود ســلفیان نیــز آگواهی قرافزون بر این، به کردند. طلب کمک می
مخــت  خــدا  ،ه مدعی اختصاص آنها به خداهســتندصفاتی که این گرو ،قبول دارند

  توانند آنها را کسب کنند.نیست و بندگان نیز می

                                            
 ف، گرایش مبانی نظری اسلامی.معارف دانشگاه معار ؟؟؟؟دانشجوی کارشناسی ارشد  *

 استاد دانشگاه تهران. **



 

 

   مقدمه
محدود اســت و خــودش توانــایی لازم بــرای حــل همــه  انسان علم و قدرتجا که از آن

ناچار است در انجــام برخــی کارهــا از دیگــر  ،را نداردنیازهایش مین همه أمشکلات و ت
از  ی خــودیــک پزشــک بــرای تعمیــر خــودرو :مثــالبــرای مک بگیرد. همنوعان خود ک
ش را اجابــت ادرخواست او برای مــداوای بیمــاریدر مقابل، و  گیردمی تعمیرکار کمک

 دچنان در تار و پو ،از دیگران یاری خواستنگردد که مشخ  می ملأکند. با اندکی تمی
ممکــن نیســت و حتــی اگــر  حیــات بشــر حذف آن از زندگی انسان تنیده شده است که

کید اســت کــه أنیاز از تقطعا مطلوب نخواهد بود. این نکته نیز بی ،حذفش ممکن باشد
هرگز از یک کــودک  مثلا ؛آنها داردهای کمک گرفتن از دیگران ارتباط مستقیم با توانایی

 شود. سنگین نمی خردسال درخواست کارهای
تواننــد صــالحان بــه اذن الهــی مــی انبیــاء و ادیان معتقدنــددیگر پیروان  مسلمانان و
همچــون  ؛ای انجام دهند که دیگر افراد بشر از انجام آنهــا عاجزنــدالعادهکارهای خارق

و  نیازهــا کــهشفای بیماران یا حتی زنده کردن مردگان. بنــابر ایــن کــاملا منطقــی اســت 
لا در حوادثی چون زلزله شود. مثخواسته نها آمعمولی از نیازهای بالاتر از هایی خواسته

 درمــانیبییا غرق شدن کشتی از آنها برای نجات استمداد شود، یا کسی که به بیمــاری 
 .بخواهداز آنها شفا  ،مبتلا شده

 یاز اولیــا اســتغاثه اســتمداد و اساس، مسلمانان در طول قرون اولیــه همــوارهاین بر 
، عالم حنبلــی اهــل شــام در «انیه حر  یتیمابن» کهتا این دانستند،میالهی را امری جایز 

کــافر  دانست و کسی که از غیر خدا کمک بخواهد را آمیزآن را عملی بدعت 6قرن هشتم
بر کفر چنین کسی اجماع و اتفاق نظر وجود که بلکه مدعی شد  1؛و خارج از دین شمرد

ت بــا شــدت و حــد   «محمد بن عبــدالوهاب»وی پس از چهار قرن با ظهور  یآرا 9.دارد
 4،گیری شد و به دستاویزی برای مشرک دانستنِ مسلمانان تبدیل گردیدبیشتری احیا و پی

                                            
م الجوهرحجر، هیتمی مکی، ابن .1  .153ص ،المکرم النبوی القبرالشریف زیارة فی المنظ 
 .5، صاحیاء یستغیثون بامواتاحمد،  تیمیه،ابن .2
 .183، ص1، جمجموع الفتاویاحمد،  تیمیه،ابن .3
 دانند.اله گفته خواهد شد، سلفیان هر نوع کمک خواستن از غیرخدا را آلوده به شرک نمیگونه که در این مقالبته همان .4



 

 

و ازدواج بــا آنهــا را  6کننــدگان را حــراماســتغاثهقربــانی حتــی  تا جــایی کــه پیــروان وی
که ازدواج با یهود و نصــارا از نگــاه ایــن گــروه جــایز درحالی 1؛غیرمشروع اعلام کردند

 را همانند مشــرکان زمــان پیــامبر اکــرم مسلمان کنندگانِ ستغاثهاین جماعت، ا !است
فقــط بــه  و شرکشــان 9اندمن به خدا و ربوبیت او بودهؤند آنها نیز مازیرا مدعی ؛دانندمی

این مقدار بســنده به و ارواح صالحان بوده است. سلفیان ها دلیل استغاثه و توسل به بت
بدتر  نیز ان مسلمان را حتی از مشرکان زمان پیامبر اکرمکنندگبلکه استغاثه اند؛نکرده

دســت از اعمــال  ،گرفتنــددر معرض هلاکت قرار مــیتا با این توجیه که آنها  ؛انددانسته
شــدند، مثلا وقتی در میان امواج خروشان دریــا گرفتــار مــی ؛داشتندمشرکانه خود برمی

کنندگان حتــی که استغاثهدرحالی ند؛خواستکمک میخدا  و از های خود را رها کردهبت
 4.خواهنددر اضطرار و وقایع سخت نیز از غیر خدا کمک و نجات می

از  آمیــز بــودن دعــا و اســتمدادِ از غیــر خــداتیمیه برای اثبات شرکی ابنپیروان سلف
مــدعی ، با ارائه تحلیلی از ماهیت اســتغاثهکه این جملهاز اند؛وارد شدهمختلفی های راه
کار همرتبه دانستن غیر خدا با خدا و نسبت دادن صفات الهی به بنــدگان  اند که ایندهش

اند جر آنچه سلفیان گرفتهای نتیجه ،است. طبیعی است که اگر استغاثه چنین تفسیر شود
 پرســشلکــن ایــن  ؛نخواهــد داشــتانــد، و به موجب آن حکم به تکفیر مسلمانان کرده

 صحیح است؟اندازه ی از استغاثه چه که چنین تفسیر مطرح است
آمیز بــودن اســتغاثه دارد. این مقاله سعی در نقد و بررسی طریق اخیر در اثبات شرک

هدف این تحقیق آن است که نشان دهد طلب کارهایی چــون پرداخــت دیــون و شــفای 
از مستلزم مقام خدایی دادن به آنها نیست. برای این مهــم، پــس  ،بیماران از اولیای الهی

ابتدا به تبیین دیدگاه سلفیان و ادله آنها پرداخته و س س آن  بررسی معنای دعا و استغاثه،
 .خواهیم کردرا نقد و بررسی 

                                            
 .1771، رقم 738، ص8، جفتاوی الل جنة الدائمة للبحوث العلمیه و الافتاءدویش، احمد بن عبدالرزاق،  .1
 .7552، رقم 737همان، ص  .2

 .5، صکشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد، ابن .3
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 سلفیان در باب استغاثه تبیین دیدگاه
ترین موضوعات اختلافی میان وهابیان و دیگر مســلمانان توسل و شفاعت مهم، استغاثه

البتــه ایــن  .کننــدمــی و مشــرک بــودن مســلمانان حکم بــه کــافر ،است که به موجب آن
همین دلیل آن  جماعت، شرکِ موجود در استغاثه را از دو مورد دیگر شدیدتر دانسته و به

ست که ا ترین مخالفتیو معتقدند استغاثه، بزرگ 1خوانندو شرک اعظم می 6را شرک اکبر
هرگونــه کمــک  ســلفیان که باید توجه داشتبا این وجود  9.با توحید صورت گرفته است

، مشخ  شود از نگاه این گــروه باید رو ابتداایندانند. ازگرفتن از غیر خدا را شرک نمی
 چیست؟ آنانیل و دلا به شرک است و چه اقسامی از آن مبتلا گونه استچند  استغاثه

انــد. چهــار گونــه بــرای اســتغاثه نــام بردهدر آثار علمــای ســلفی و وهــابی معمــولا 
 اقسام استغاثه به بندگان را چنین ،دارد کشف الشننبهاتمین در شرحی که بر کتاب عثیابن
 شمارد:می

  ؛از زنده حاضر درخواستی که مقدور نوع افراد بشر است، طلبـ 

 درخواستی که مقدور نوع افراد بشر نیست، از زنده حاضر؛ طلبـ 

 4؛طلب از زنده غایبـ 

 5.طلب از امواتـ 

ــان حکـــم ــوع تقســـیم میاســـتغاثه، حاجت ســـلفیان در بیـ ــه دو نـ ــا را بـ ــد: هـ کننـ
هایی که عموم افراد بشر توان انجام آن را دارند؛ مثل کمــک بــرای حرکــت درخواست .1

درمــان، هــدایت و روشــنی . کارهایی چون شفای بیمــاران بی8دادن یک شیء سنگین؛ 
انجــام آنهــا  قلب، نجات از مهلکه در حوادث طبیعی چون زلزله، که بــه گفتــه ســلفیان،

گرایان در مخصوص خداست و جز او کسی قدرت انجام آنها را ندارد. البته تعابیر سلف
گونــه کارهــا را فراتــر از قــدرت بشــری این مورد گوناگون اســت. در بعبــی مــوارد، این

                                            
 .33، صالتوحیدعبدالوهاب، محمد، ابن .1

فتاوی الل جنننة الدائمننه ؛ دویش، احمد بن عبدالرزاق، 258، ص8ج ،أرکان الإسلامفتاوی عثیمین، محمد بن صالح، ابن .2
 .157، ص1ج العلمیة والافتاء، للبحوث

 .723، ص1، جشبهات المبتدعههذیل، عبدالله بن عبدالرحمن،  .3

 که مطلوب، فوق قدرت بشری باشد یا خیر.اعم از این .1
 .72، صشرح کشف الشبهاتن، محمد بن صالح، یعثیمابن. 8



 

 

که ایــن دو کنند؛ درحالیو در بعبی دیگر کارهای مخصوص خدا عنوان می 6اندشمرده
ی ندارند؛ بلکه نسبت میان آنها عام و خاص مطلق است و همین امر تعبیر تساوی مفهوم

آورد. البتــه ســلفیان غالبــا کارهــای مشکلاتی را در فهم و اثبات این دیدگاه به وجود می
برند و ما نیز بر اســاس همــین تعبیــر، نام می« ما لا يقدر  ليه الا الله»دسته دوم را با تعبیر 

 کنیم.این دیدگاه را طرح می

برخــی از اقســام نیــز میــان  . در احکــاماحکام یکســانی ندارنــد بالا چهارگانه اقسام
حکم هر یــک  پس از مشخ  شدن اقسام، بایدلذا  ؛سلفیان اختلاف اندکی وجود دارد

 .به تفصیل تبیین شود

 از زنده حاضردرخواستی که مقدور نوع افراد بشر است،  طلبالف( 

کــه بشــر زد وی حاضر است، انجام کاری را بخواهــد ناز یک انسان زنده که داعی یعنی 
  .کنندنابینایی بخواهد او را در عبور از خیابان کمک که این مثل ؛توان انجام آن را دارد

 1داننــد؛این نوع درخواست از غیر خدا را ماننــد دیگــر مســلمانان جــایز میسلفیان 
زیرا پیــامبر  9؛ب کمک نشودحتی این مقدار هم از غیر خدا طل ستابهتر اند گفته گرچه
نقــل برخــی صــحابه همچنــین از  4«.جز از خدا یاری نخواهید: »فرموده است اکرم

برای برداشتن آن از کسی درخواست  ،افتادان میشده است که اگر تازیانه اسب از دستش
  5ند.کردنمی

 از زنده حاضر درخواستی که مقدور نوع افراد بشر نیست، طلب ب(

صــالح  بنــدهداعی نــزد یــک از استغاثه که در این عصر کمتر مصداق دارد،  نوع ایندر  
را بــرای او انجــام  خواهد کاری که عادتا خارج از توان بشر اســتحاضر شده و از او می

 1.اننددمی ز مصادیق شرکا سلفیان این مورد را ش را شفا دهد.امثلا بیماری ؛دهد
                                            

 «.ما لا یقدر علیه الانسان. »7
 .338ص ،8، جالاسلامیه ةته م  العقید، الدعاء و منزلجیلان بن خبرعروسی،  .3

 .73، صةقاعدة جلیله فی التوسل والوسیلاحمد،  تیمیه،ابن .5
 .8512، سن  الترمذی. ترمذی، محمد بن عیسی، 7
 .1537، رقم 833، صصحیح مسلم. قسیری النیسابوری، مسلم بن حجاج، 3

، ،النندعاء و منزلتننه منن  العقینندة الاسننلامیهبن خبر جیلان؛ عروسی،83، صاحیاء یستغیثون بامواتاحمد،  تیمیه،ابن. 2
 .338،ص8ج



 

 

 مطلقا() غایب زندهاستغاثه و طلب از ج( 

 از امام زمــانکه این مثل ؛شودخواسته کمک  ،که پیش ما نیستای یعنی از فرد زنده
را شــرک و سلفیان این مــورد استمداد شود.  ،دارند ایشانکه شیعیان اعتقاد به زنده بودن 

حاجتی فراتــر از حاجتی عادی از او خواسته شود یا که این انند و میاندمی خروج از دین
 6انند.دمی گرچه شرک مورد دوم را شدیدتر ؛گذارندنمی، فرقی قدرت بشر

  ()مطلقا استغاثه و طلب از امواتد( 

مانند حاجت خواستن دهند، از این نوع است؛ هایی که مسلمان انجام میبیشتر استغاثه
که از دنیا رفته و در عالم برزخ هستند. از نظر سلفیان چنین  و ائمه از پیامبر اکرم

نیز  طلب از غیر خدابا  های آنهاعمده مخالفت 1.است آمیزعملی شرک تنی،یاری خواس
 9.داننــدمــی تــرین نــوع طلــب از غیــر خــداشرعیغیر راو آن  گرددمیبازبه همین مورد 

لازم است او : ویدگمی و درباره صاحب چنین عملی داندرا شرک صریح میآن تیمیه ابن
 4.باید او را کشت ،را توبه دهند و اگر توبه نکرد

در طلب از میت از راه نزدیک  ،وجود داردمیان سلفیان تنها اختلافی که در این مورد 
بیشــتر . بخواهــدحــاجتی از او که کسی نزد قبــر بنــده صــالحی بــرود و این یعنی ؛است

طلــب از  میان طلب از کنار قبر وو انند دمی طلب از میت را مطلقا شرکعلمای سلفی، 
 شــرکراه دور را از  ،طلــب از امــوات، فقــط برخی دیگــرگذارند؛ ولی قی نمیراه دور فر

 5.له سماع اموات استئوجود یک اختلاف اجتهادی در مس ،. دلیل این تفصیلدانندمی
میــان  ،مطلقا حــرام و شــرک اســت ،که طلب از میت اگر از راه دور باشددر این بنابراین

 گرایان اختلافی وجود ندارد.سلف
خدا تنها در صورتی جایز اســت کــه عملــی  طلب از غیرابراین از دیدگاه سلفیان، بن

ســنگینی از شــیء  دادنحرکــتمثلا برای  ؛حاضر طلب کنیم وعادی را از یک فرد زنده 
                                            

 .323. همان، ص1

 .38، صةفی التوسل و الوسیل ةقاعدة جلیلاحمد،  تیمیه،ابن. 2

 .327، ص8، جالاسلامیه ة، الدعاء و منزلته م  العقیدجیلان بن خبر. عروسی، 3

 .11، صو الاستنجاء بالمقبور( احیاء یستغیثون باموات )زیاره الاقبوراحمد،  تیمیه،ابن. 4
تیمیــه و برخــی شنوند؛ چه نزد قبر باشد، چه دور از قبر. لکــن ابنصدای زندگان را نمی ،وهابیان غالبا معتقدند که اموات .5

 شنوند.دیگر از سلفیان بر این باورند که مردگان صدای کسانی که نزد قبرشان هستند را می



 

 

 هرچنــدولی اگر از میت یا از فرد غــایبی حــاجتی  .کمک بخواهیمکه نزد ماست، کسی 
طلــب  ،اگــر از زنــده حاضــر اســت چنــینهم .ایــممرتکب شرک شــده بخواهیم،ناچیز 

 .بخواهیمکارهایی چون شفای بیمار و پرداخت دیون را 
و مــدعی  را بــه دســت آورده اصل کلی گرایان با استناد به آیات و روایات، یکسلف 
دلیــل  خــلاف آن بــاکــه این مگر ؛در طلب از غیر خدا اصل بر حرمت استاند که شده

حاضر زنده استغاثه از ، آن وجود دارد یدلیل بر استثتا کهقطعی ثابت شود و تنها موردی 
هِ آیه عادی است که با  کارهایدر  ذِي مِن شِيعَتِهِ َ لَی الَّممذِي مِممنْ َ ممدُوِّ فَاسْتَغَاثَهُ الَّ

 ثابــت 1
انند که در این مورد هم بــا توکــل بــه خــدا از بنــدگان کمــک دمیبهتر  هرچند 1.شودمی

 .خواسته نشود

 ان بر شرک بودن استغاثهادله سلفی
کــه پرسشی اقسام استغاثه و احکام هریک، اولین  بارهپس از اطلاع از دیدگاه سلفیان در

ی شــریک قــرار دادن ابــه معنــ درخواست از غیر خداچرا این است که  رسد،میبه ذهن 
دلیــل نــوع سلفیان بــرای اثبــات ایــن ادعــای دو  ؟برای خدا و سبب خروج از دین است

 :دانآورده

 فهم سلف( روایات، )آیات، ادله نقلیالف( 

اقامه دلیل مدعای خود بر  ،با استناد به آیاتی از قرآن و برخی احادیث نبوی ،در این روش
حَدًا مانند آیه اند؛کرده

َ
مهِ أ لا يستغاث بی إنّممما يسممتغاث باللممه »و و حدیث  فَلََ تَدُْ وا مَعَ اللَّ

بــرای ، فهم و عمل سلف قائلند اعتبار و حجیتی که برایدلیل . علاوه بر این، به « زوجو
 9.نندکمی به اقوال و افعال سلف نیز استناد خود،اثبات مدعای 

موضوعی اســت کــه نیازمنــد  ،گرایان را داردادله توان اثبات مدعای سلفاین که این
رج خــا مقالــهایــن ت است که از موضــوع ابررسی سند روایات و نیز دلالت آیات و روای

 است. 

                                            
 .15. سوره قص ، آیه7

 .73، صقاعده جلیله فی التوسل و الوسیلهاحمد،  میه،تیابن .2
 .77، صشرح کشف الشبهاتعثیمین، محمد بن صالح، ابن .3



 

 

 دلیل تحلیلیب( 

شرک همانند دیگر اصطلاحات شرعی ماهیت و معنای خاصی دارد که عبارت است از  
لازم  ،نیمکمــی آمیز قلمدادشریک قرار دادن برای خدا. بر این اساس وقتی عملی را شرک

 این عمل چگونه غیر خدا را همرتبه و مانند خدا قراراست دلیلی اقامه شود که نشان دهد 
ی همرتبــه کــردن آن امثال تبیین کند که چگونه درخواست از میت به معنــدهد؛ برای می

یحا کوشــیدهتیمیه و اتباعش در آثار خود ابن رومیت با خداست؟ ازاین دلیلــی اند تــا تلو
تبیین کننــده حقیقــت و ماهیــت ، ارائه دهند که علاوه بر اثبات عنوان شرک برای استغاثه

 پردازد. رو به بررسی و نقد این دلیل می اشد. مقاله پیشمشرکانه آن نیز ب
نتیجه این تجزیه و تحلیل  گیرد.مورد تجزیه و تحلیل قرار می« استغاثه» این دلیلدر 

بــه مــدعو  در حقیقت برخی از صــفات الهــی را، با طلب از غیر خدا ،آن است که داعی
ضمیمه شــده  ،ق مسلمانان استهد. این نتیجه با مقدمه دیگری که مورد اتفادمی نسبت

 دهد:می استدلالی را صورت و چنین
 ؛دهدمی نسب مدعو  استغاثه کننده، برخی صفات الهی را به ـ 
 ؛انتساب صفات الهی به بندگان شرک استـ 

 .کننده مشرک استاستغاثهـ 

 زیــرا مقدمــه ؛بر اثبات و تبیین مقدمه اول است ،استدلال تحلیلیاین بیشترین تکیه 
بنــابراین اگــر مقدمــه اول  ؛دوم مورد اتفاق همه مسلمانان است و نیازمند اثبــات نیســت

 است. درستنتیجه استدلال هم  ،باشد درست
در مجمــوع، دو صــفت از معتقدنــد ردد کــه گــمی از اقوال و آثار ســلفیان مشــخ 

برخــی  6.ودشمی هدصفات خاص الهی در اقسام مختلف استغاثه، به غیر خدا نسبت دا
و برخــی دیگــر  بــه غیــر خداســتات از اقسام استغاثه مستلزم انتساب هر دوی این صف

 :مستلزم انتساب یکی از آنهاست. این دو صفت عبارتند از
 العادهقدر  بر کارهای خارق. 1

شفای بیماران فقط در حیطه قــدرت  و نزول باران، بخشش گناهان :انجام کارهایی چون
 بر آنها ندارد.الهی است و کسی جز او قدرت 

                                            
 .323، صالدعاء و منزلته م  العقیده الاسلامیه ،بن خبر ی، جیلانعروس .1



 

 

 علم غیب. 2
گاهی از اموری است که در دسترس ابه معن «غیب»و  «علم»ترکیب دو واژه  ی اطلاع و آ

چه ذاتا اموری فراحسی باشــند، مثــل اســماء و صــفات  1و6؛حواس و عقل انسان نیست
الهی، چه اموری حسی که در معرض حواس انسان قرار ندارند، مثل حــالات یــک نفــر 

 که هزاران کیلومتر دورتر است.نسبت به کسی 
کس غیر و هیچصفات خداست علم غیب از بر اساس آیات قران،  معتقدند:سلفیان 

آیاتی که علم غیب  :نندکمی دلالت از او از غیب اگاهی ندارد. سه دسته آیات بر این امر
 نفــی مخلوقــاتکــه علــم غیــب را از جمیــع  آیــاتی 9؛اننــددمی فقط مخصوص خــدا را

  حتی از پیامبر گرامی اسلام 5انبیاءکه علم غیب را به طور خاص از آیاتی  4؛دننکمی
 بــه طریــق اولــی از علــم غیــب ،که دیگر افراد بشربه این معناست نند که کمی نفینیز  1

 اند.بهرهبی

انتســاب  که معلوم شد اشکال اساسی طلب از غیر خدا در نگاه ســلفیان،پس از این
العاده به بندگان است، لازم است نشان دهیم تن بر کارهای خارقعلم غیب و قدرت داش

 یک از این دو صفت است.که هر یک از اقسام استغاثه نامشروع، مشتمل بر کدام

 کارهایی که فقط در قدرت خداستدر  ،استغاثه از زنده حاضر

ای هایی چون شفحاجتاین نوع استغاثه مشتمل بر انتساب قدرت الهی به مدعو است. 
پس اگر انجام آنها  ؛کارهایی است که جز خدا کسی قدرت انجام آن را ندارد، از بیماران

که برای غیر خدا قدرت خدایی در نظر گرفتــه  معناستبه این  ،از غیر خدا خواسته شود
 ود.ششمرده میدانستن غیر خدا با خدا و شرک شده است که همرتبه

                                            
 .318، صمعجم مفردات الفاط القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1

لسان منظور، محمد بن مکرم، ؛ ابن113، ص1، جالصحاح)جوهری، اسماعیل بن حماد، «. الغیب: کل ما غاب عنک» .2
 (. 751، ص1، جالعرب

3.  ِـه مَا الْغَیْب  لِلَّ لْ إِنَّ  .85سوره، یونس، آیه فَق 
4.   ـه رْضِ الْغَیْبَ إِلاَّ اللَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْأ لْ لَا یَعْلَم  مَنْ فِي السَّ  .75. سوره نمل، آیه ق 

5.  ْم جِبْت  ول  مَاذَا أ  لَ فَیَق  س  ـه  الر  وا لَا عِلْمَ لَنَا یَوْمَ یَجْمَع  اللَّ وبِ  قَال  ی  م  الْغ  كَ أَنْتَ عَلاَّ  .153. سوره مائده، آیه إِنَّ
6.  َـهِ وَلَا أَعْلَم  الْغَیْب مْ عِنْدِي خَزَائِن  اللَّ ول  لَک  لْ لَا أَق   .55سوره انعام، آیه . ق 



 

 

 استغاثه از غایب

بر انتساب علم غیب و در برخی موارد انتساب قدرت الهــی بــه  طلب از غایب، مشتمل
لذا دیدن کسی که نزد نسان توانایی محدودی دارد؛ یک از اعبای بدن ا هرمدعو است. 

. با ایــن توضــیح، طلــب از غایــب، علم به امور غیبی است، و شنیدن کلامش ما نیست
کــه مــدعو صــدای او را مستلزم انتساب علم غیب برای اوست؛ زیرا داعی معتقد اســت 

گاه میمی از سنخ  ،اگر حاجت درخواست شده ،علاوه بر اینشود. شنود و از حاجتش آ
شــده قدرت الهی نیز برای مدعو در نظر گرفتــه ، علاوه بر علم غیب ،کارهای الهی باشد

 است.

 طلب از اموات

گــ :را نــدارد و بــه عبــارت دیگــر صــداهاپس از مرگ، گوش انسان توان شنیدن  اهی از آ
کــه میــت این بنــابراین، اعتقــاد بــه .از طریق عادی برای میت ممکــن نیســتها شنیدنی

 ، معتقــدخواهــدکسی که از اموات کمک می ست.اواعتقاد به علم غیب برای  ،شنودمی
علم غیب را که یکی از صــفات  شنوند و این بدان معناست کهمی را آنها صدای او است

 پــس. و غیر خدا را شریک و همرتبه خدا گرفته است بت دادهبه غیر خدا نس ،الهی است
مثــل شــفای  ،قدرت بشری باشداز  فراترحاجتی  ،ودشمی از میت طلب اگر حاجتی که

و ایــن علاوه بر علم غیب، قدرت الهی نیز برای او در نظر گرفته شده است ، کور مادرزاد
 افزاید. درخواست میبر مشرکانه بودن 

 :بیان کردوان استدلال آنها را چنین تبنابراین می
بشری را به غیــر خــدا استغاثه کننده به غیر خدا علم غیب یا قدرت بر کارهای فوقـ 

 ؛دهدمی نسبت

مشــرک  ،بشری را به غیر خدا نسبت دهــدکسی که علم غیب یا قدرت کارهای فوقـ 
 ؛است
 .مشرک است استغاثه کننده به غیر خداـ 

کــه وان گفت: طلب از غیر خدا اگر باعث شــود تپیشین میبخش در جمع بندی دو 
 ؛صــورت جــایز اســت و در غیــر ایــناست شرک ، صفات خدا را به بندگان نسبت دهیم



 

 

شــود و وجــه مــی سلفیان، تنها مشکلی که سبب مشرکانه بــودن اســتغاثهدیدگاه یعنی از 
  .باشدمی غیر خدا انتساب صفات الهی به ،مشترک هر سه قسم استغاثه نامشروع است

، ارائــه شــدپیشین بندی چهارگانه استغاثه که در بخش با این توضیح، به جای تقسیم
طلبی که مستلزم نسبت الف(  گونه است:دو بر طلب از غیر خدا  وان گفت: در واقعتمی

طلبی که مستلزم انتساب صفات الهی به بندگان  ؛ ب(دادن صفات الهی به بندگان است
ولی مکروه است(. قسم اول که حــرام و ) م اول حرام و شرک و قسم دوم جایزنیست. قس

 خود دارای سه مصداق است: ،آمیز استشرک
 ؛استغاثه از میتـ 

 ؛استغاثه از غایبـ 

 .بشریحاضر در کارهای فوق زندهاستغاثه از ـ 

ز و بندی علاوه بر مشخ  کردن اقسام طلب از غیر خــدا دلیــل جــواتقسیمگونه این
 ند.کمی حرمت را نیز تبیین

 پاسخ
بر مشرکانه بودن استغاثه، انتساب علم غیــب سلفیان  دلیل اصلیکه معلوم شد آن پس از

گاه ب ــردازیم، بــا دبه نقد این دیــکه آن پیش از، لازم است و قدرت الهی به بندگان است
العاده به خــدا ی خارقااختصاص علم غیب و قدرت بر کاره، مراجعه به آیات و روایات

 بسنجیم.  میزان صحت دیدگاه سلفیان را ،آیدمی نتایجی که به دست باو  را بررسی کنیم

  علم غیب
از موضوع و مجــال  ،بررسی دقیق و مفصل علم غیب و نقادی دیدگاه وهابیان در این باره

دیــدگاه  .پــردازیممیلکن به مقدار نیاز و مجالِ این نوشتار به آن  ؛این مقاله خارج است
 بســیاری. در منابع دینی مــوارد دارداشکال جهت از چند  ،علم غیب بارهگرایان درسلف

گاهی از امور غیبی به بندگان نیز نسبت داده شده است یافتتوان می  ؛ یعنــیکه در آنها آ
 از صفات خاص الهی نیست. ،علم غیب

 علم غیب برای انبیاءالف( 

 امری ممکن تلقی شده است: ،تعلیم الهیبا یب اطلاع از غ ،در برخی از این آیات



 

 

 ُمهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاء مهُ لِيُطْلِعَكُمْ َ لَی الْغَيْبِ وَلَمٰكِنَّ اللَّ وَمَا كَانَ اللَّ
و نیز چنــین  ؛6

گاه کند؛ ولــی خــدا از میــان رســولان هــر کــس را  نیست که خدا شما را از اسرار غیب آ
 گذارد(.یند )و قسمتی از اسرار نهان را در اختیار او میگزبخواهد، برمی

حَدًا
َ
هُ يَسْمملُكُ مِممنْ بَمميْنِ يَدَيْممهِ *  َ الِمُ الْغَيْبِ فَلََ يُظْهِرُ َ لَیٰ غَيْبِهِ أ إِلاَّ مَنِ ارْتَضَیٰ مِنْ رَسُوٍ  فَإِنَّ

گاه نمیکس را بر اسرار غیبدانای غیب، اوست و هیچ ؛1[وَمِنْ خَلْفِهِ رََ دًا سازد؛ مگر ش آ
 رسولانی که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش و پس بر ایشان قرار داده است. 

یعنــی  9؛همان غیبی است که خــاص خداســت ،غیب در این آیه :گویدمی تیمیهابن
گاه کند. ایــن آیــات فقــط خودممکن است خدا برخی از انبیاء را بر علم غیبی خاص  ، آ

برخی دیگر از آیات قرآن صــریحا از که کنند؛ درحالیز غیب را مطرح میامکان اطلاع ا
گاهیانبیاء و  ی ازبه فعلیت رسیدن این صفت در بعب  هد:دمی آنها به امور غیبی خبر آ

 ْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم كُلُونَ وَمَا تَدَّ
ْ
ئُكُمْ بِمَا تَأ نَبِّ

ُ
لِكَ لآيََةً لَكُمممْ إِنْ كُنْمم وَأ تُمْ مُممؤْمِنِينَ إِنَّ فِي اَٰ

از  ؛4
دهم. مسلما در اینها کنید، به شما خبر میهای خود ذخیره میخورید و در خانهآنچه می

 ای برای شماست، اگر ایمان داشته باشید.نشانه

مشتمل بر بخشــی  است، که درباره حبرت عیسی این آیه :گویدمی عثیمینابن
 5.از علم غیب است

 ِا فَصَلَت يحَ يُوسُفَ وَلَمَّ ي لََْجِدُ رِ بُوهُمْ إِنِّ
َ
دُونِ  الْعِيرُ قَاَ  أ نْ تُفَنِّ

َ
لَوْلَا أ

هنگامی که کــاروان ؛ 1
من بــوی یوســف را احســاس »[ گفت: )از سرزمین مصر( جدا شد، پدرشان ]= یعقوب

 عقلی نسبت ندهید.و کم اگر مرا به نادانی ؛کنممی

ها فرســنگ د و پــدرش یعقــوبکه در مصر بــوحالیدر استشمام بوی یوسف
بــر صــریحا آیاتی دیگــری نیــز دورتر در کنعان بود، قطعا از مصادیق علم به غیب است. 

 صــالححبــرت  و از جمله حبــرت نــوح، حبــرت لــوط ،دیگر یعلم غیب انبیا
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  6کند.دلالت می
 دلالت دارد کــه بــه دو مــورد بر علم غیب پیامبر اکرمی نیز تاروای ،علاوه بر آیات

 کنیم:می تفااک
خبر کشته شدن آنها را  ،برخی مشرکیناز در جنگ بدر با نام بردن  پیامبر اکرم. 1

 1.داد و مکان کشته شدن هریک را نیز با دست نشان داد
داد، خواهــد روی که تا روز قیامت هایی از تمام فتنه ،پیامبر اکرم به همه اصحاب. 8

  9.داده است خبر

 ،وجود ندارد و این یعنی علم غیــبانبیاء  غیبکی در علم بالا هیچ شبر نصوص بنا
این ادله، صــرفا بــر ممکن است وهابیان اشکال کنند که البته صفت خاص خدا نیست. 

 :گوییممی پاسخدر  شود.علم غیب انبیاء دلالت دارد و شامل غیر انبیاء نمی
گاهی از غیب، از صفات خاصه الهــی ناولا: برای این یســت، همــین که ثابت شود آ

 مقدار کافی است.
 اطلاع از غیب مخصوص انبیاء نیست. نیمکمی در ادامه ثابت: ثانیا

 علم غیب برای غیر انبیاءب( 

 در قرآن. 1
 َقَامِك ن تَقُومَ مِن مَّ

َ
نَا آتِيكَ بِهِ قَبْوَ أ

َ
نَ الْجِنِّ أ يت  مِّ مِين   قَاَ  ِ فْرِ

َ
ي َ لَيْهِ لَقَوِيٌّ أ وَإِنِّ

ز ؛ عفریتی ا4
که از مجلست برخیزی و من بر ایــن کــار آورم، پیش از آنجن گفت: من آن را نزد تو می

 توانا و امینم.

که با اندکی دقت شود؛ حال آناز این آیه غالبا برای اثبات ولایت تکوینیه استفاده می
کنــد. حاضــر کــردن شود که این آیه، علم غیب را نیز برای غیرخــدا اثبــات میمعلوم می

ای بسیار دور، علاوه بر قدرت، به علم غیب و اشــراف و احاطــه سلیمان از فاصلهتخت 
علمی نیز نیازمند است. اساسا تا چیزی معلوم و تحت اشراف نباشد، تعلق قدرت به آن 
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خواهد اراده کند، باید متعلق اراده را ببیند ای که میمحال است؛ یعنی عامل در آن لحظه
یان میو اشراف علمی به آن داش گوید: من تخــت ته باشد. با این وجود، وقتی یکی از جن 

آورم، یعنی هم قدرت بر آن دارم و هم به آن تخت و مکان و موقعیتش علــم بلقیس را می
 دارم.
 َتُونِي مُسْلِمِين

ْ
ن يَأ

َ
تِينِي بِعَرْشِهَا قَبْوَ أ

ْ
كُمْ يَأ يُّ

َ
أ

یک از ؛ سلیمان گفت: ای بزرگان! کــدام6
 که به حال تسلیم نزد من آیند؟آورد، پیش از آناو را برای من میشما تخت 

تواند مبنــای قبــاوت نمی سخن آن فرد از جن  که ممکن است به هر دلیل گفته شود 
 یز همــین مطلــب قابــل اثبــات اســت. بنــابرن نرار گیرد؛ لکن از سخن حبرت سلیماق

 خواهــد تــااطرافیــانش میت سلیمان از هنگامی که حبر ،توضیحی که در بالا داده شد
برای آنها اشراف و احاطه علمــی در نظــر  ایش حاضر کنند، بدین معناست کهتخت را بر

 این کار ممکن نیست. ،زیرا بدون چنین اشراف علمی ؛گرفته است
ي ا ِ ندَهُ قَاَ  هَمذَٰا مِن فَضْوِ رَبِّ ا رَآهُ مُسْتَقِرًّ فَلَمَّ

؛ هنگامی که تخت را نــزد خــود ثابــت 1
  دید، گفت: این از فبل پروردگار من است.

امکــان علــم غیــب  الهی گفته شد که یبا استناد به سخن یکی از انبیا ،در مورد قبل
از  یکند. بخش دیگــرفعلیت آن را اثبات نمی ،ولی این سخن ،برای غیر خدا وجود دارد

ا توانســت زیــرا آصــف بــن برخیــ ؛نیز دارد آیه دلالت بر فعلیت علم غیب برای غیر خدا
راف د؛ یعنی هم قدرت و هم اشنزد حبرت سلیمان حاضر کنأ، تخت را از سرزمین سب

 را داشت. آن برعلمی 
 َن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُك

َ
نَا آتِيكَ بِهِ قَبْوَ أ

َ
نَ الْكِتَابِ أ ذِي ِ ندَهُ ِ لْم  مِّ قَاَ  الَّ

؛ کسی کــه دانشــی 9
 زنی، آن را نزد تو خواهم آورد. برهم که چشمز آنا داشت، گفت: پیش (آسمانی)از کتاب 

 آید.می علم به کتاب قطعا از علوم عادی بشری نیست و علم غیب به حساب
 . در احادیث2

جــا دو مــورد از . در اینشده است احادیث نیز علم غیب برای غیر انبیاء اثباتبرخی در 
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 نیم:کمی د سلفیان نقلهای خوانتساب علم غیب به غیر انبیاء را از کتاب
یه بن زنیم و خلیفه دوم   داستان سار

نند که روزی خلیفه دوم در حــال خوانــدن خطبــه نمــاز کمی در کتب خود نقل هایسلف
 ،بــود کــرده بــه مرزهــا اعــزام که به عنوان فرمانــده ســ اه را بن زنیم ةجمعه، ناگهان ساری

ن اتفاق در حالی رخ داد که خلیفه در ساریه، کوه. ساریه کوه. ای: خطاب قرار داد و گفت
 تر در فسا و دارابجرد مشغول نبرد بوده است. گفتهسوها آنبن زنیم فرسنگ ةمدینه و ساری

از این واقعه، فرستاده ساریه به مدینه آمد و از اتفاقات میدان جنگ به  پسشود مدتی می
ایی ما را متوجه کوه کرد بودیم که صد خوردنکه ما در حال شکست داد خلیفه چنین خبر

و هممذا : »گویــدمــی کثیر درباره این حــدیثابن 6.و پیروز شدیم بردیمو ما هم به کوه پناه 
عســاکر نقــل از ابــن عجــلان کــهابن . البانی نیز این داستان را با روایت«اسناد جيّد حسن

 1.داندمی صحیح ،کرده
آن را از کرامــت عمــر بــن  ،ه این روایــتتیمیه با استناد بابن از جمله ،عالمان سلفی

بــرای خلیفــه  این واقعه را کرامت کشــفی ،عثیمین با صراحت تمامابن دانند.می خطاب
احــوال ســ اهیان بــرای خلیفــه  ،یعنی معتقد است در اثر این کرامت 9؛است دانستهدوم 

 اثبات علم غیب برای خلیفه است.  ،معلوم شد. معنای این سخن
میدان جنگ ، ند: اطلاع خلیفه از شرایط س اهکمی و علم غیب را ثابتد ،این روایت

که بــین درحالی ،و موقعیت میدانی و دیگری شنیده شدن صدای خلیفه از سوی س اهیان
 .میان آنها وجود نداشتدیدن و شنیدن ها فاصله بود و امکان عادی آنها فرسنگ

 داستان سعید بن مسیب 
دهــد وی از درون قبــر می کند که نشانمی تیمیه کرامتی را برای سعید بن مسیب نقلابن

 5.نقل کرده است سعد نیزابن این کرامت را 4.شنیده استمی صدای اذان پیامبر اکرم
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گــاهیتنهــا آید که نهمیادله چنین براین از  اختصــاص بــه خــدا نــدارد و  ،از غیــب آ
گاهز غیب وانند اتمی پیامبران نیز  ،وانند به اذن الهیتمی انبیاء نیز بلکه حتی غیر ،شوند آ

گاهی  از صفات خــاص  اعلم غیب به یک معن ،. بر این اساسیابندبر برخی امور غیبی آ
 الهی نیست.

 علم به غیب از راه غیرشرعی ج( 

اه در مرحله اول نشان دادیم که برخلاف ادعای سلفیان، انبیاء و صالحان و مقربــان درگــ
گاهی وانند از امور غیبی تنیز میالهی  گاهیلکن  ؛یابندآ منحصر به ایــن  ،از امور غیبی آ

گونه ن را به دست آورد. همانآهای نامشروع نیز توان از راهمی بلکه حتی ؛دو گروه نیست
 6.نــدکمی ه معرفــیاطلاع از غیب را به خدمت گرفتن اجن  های ن یکی از راهیعثیمابن که

کــه  دهــدمیلکــن نشــان  ،این راه مشروع نیست کندمی که خود وی نیز تصریح دهرچن
گاهی  از صفات خاص الهی نیست. ،از غیب آ
گاهی باید گفت که بندگان، اعم از انبیاء و غیر انبیاء نیز می نتیجهدر  توانند بر غیب آ

یــان و وقتــی کــه حتــی جن   .یابند و با این وجود، علم غیب از صفات خاص خدا نیســت
ه در ارتباط هستند، می گاهی یابند، نمیکسانی که با اجن  توان گفت توانند از امور غیبی آ

که علم غیب مخصوص خداست. البته باید گفت که همه چیز در این عــالم، منــوط بــه 
اذن و اراده الهی است. علم غیب نیز مانند علوم عادی جز با اذن الهی برای کسی محقق 

 .شودنمی

 کارهای خارق العاده قدرت بر
چون نجات از مهلکه، شــفای معتقدند کارهایی  اً وهابیان به طور خاص و سلفیان عموم

ایــن  آید.نمیها برو از عهده انسان کارهایی منحصرا الهی است ،وسعت رزق بیماری و
ســاند. رمی ما را به خلاف این ادعا ،اجمالی به منابع دینیای ست که مراجعها در حالی

اختصاص این افعــال  ،. در مرحله اولکنیممیجا در سه مرحله این دیدگاه را نقد این در
تا ثابت کنیم این افعال اختصاص به خدا ندارد. ســ س در  خواهیم کردبه خدا را بررسی 

 .خواهیم کردبررسی را توانایی انسان بر انجام تصرفات کونیه  ،دو مرحله
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 ستنی افعال خاص خدا، تصرفات کونیه. 1

 ملائکه )جبرئیل( قدر الف( 
توصــیف شــده اســت.  گونــاگونیجبرئیل ملک مقرب الهی است که در قران با صــفات 

 از ایــن ملــک مقــرب الهــی یــاد «شــدید القــوی» سوره نجم با صــفت 5جمله در آیه از
هایی کــه بــر عذاب :ویدگمی آلوسی در توضیح این آیه و تبیین قدرت جبرئیل 6.ودشمی

قــدرت جبرئیــل بــر انجــام  1صورت گرفت.توسط جبرائیل  ،و ثمود نازل شددو قوم لوط 
 :ویــدگمی محمد بــن عبــدالوهاب 9.مورد قبول علمای سلفی نیز هست ،کارهای عظیم

توانست آن می هنگامی که نمرودیان حبرت ابراهیم را درون آتش پرتاب کردند، جبرئیل
  4.بکند و به مشرق یا مغرب پرتاب کند های اطرافش از جاها و کوهآتش عظیم را با زمین

 یانقدر  جنّ ب( 
 أتخت بلقیس را از ســرزمین ســب تاحبرت سلیمان از اطرافیانش خواست که آن پس از

یان حاضر در یکی از جن   ،اولین کسی که اعلام آمادگی کرد ،در یمن برایش احبار کنند
ان که در فلسطین بــوده واند تخت بلقیس را به محبر سلمیتمی آن مجلس بود که گفت

 5.است بیاورد
دهند که غیر خدا نیز توانایی بر تصرفات کونیه دارنــد. می این آیات به صراحت نشان

 این کارها افعال خاص الهی نیست. :به دیگر سخن

 . تصرفات انبیاء در عالم2

 نــد،کنتعبیــر می «اللــه ما لا یقــدر علیــه الا  » بهآنچه سلفیان  شدمشخ  که آن پس از
در این بخش بــه  ،یان نیز توان انجام آن را دارندبلکه ملائکه و جن   ،خدا نیستمخصوص 

 ؛یــان نیســتمنحصر به ملائک و جن   ،پردازیم که قدرت انجام این افعالاین موضوع می
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الهی به اذن او قادر  یلذا انبیا ؛را انجام دهد کارهاییتواند چنین می بلکه حتی انسان نیز
 :؛ از جملهاندشده رهاییکاچنین  به

العاده داشته است به اذن الهی قدرت بر انجام برخی امور خارق :حضر  موسی
 که در آیات قرآن کریم به آنها اشاره شده است:

 َفِكُون
ْ
لْقِ َ صَاكَ فَإِاَا هِیَ تَلْقَفُ مَا يَأ

َ
نْ أ

َ
وْحَيْنَا إِلَی مُوسَی أ

َ
أ

؛ به موسی وحی کردیم کــه 6
 گرفت.را بیفکن، ناگهان وسایل دروغین آنان را به سرعت برمی عصای خود

 ًإِاِ اسْتَسْقَی مُوسَی لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَممرَ فَممانْفَجَرَْ  مِنْممهُ اثْنَتَاَ شْممرَةَ َ يْنمما
؛ 1

هنگامی که برا ی قوم خود آب طلب کرد، به او گفتیم عصایت را بر سنگ بــزن؛ پــس از 
 چشمه جوشید. دوازدهن سنگ آ

ای را بــه حبــرت هــایی فــوق العــادهقــرآن قــدرت: حضتتر  داوود و ستتلیمان
  :دهد. مثل تسلط بر بادهانسبت می سلیمان
 َاب َ

َ
مْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أ

َ
يحَ تَجْرِى بِأ رْنَا لَهُ الرِّ فَسَخَّ

؛ پس باد را مسخر او ســاختیم تــا بــه 9
 خواهد، برود.د و به هر جا او میفرمانش به نرمی حرکت کن

توان بارزین مصادیقی که برای قدرت انبیاء بر تصرفات کونیه می:  حضر  عیسی
 ؛دادبه اذن الهــی بیمــاران را شــفا مــی ایشاناست.  معجزات حبرت عیسی ،یافت

 ل بــهدمیــد و آن گِــمی ،بــود ایلی که به شکل پرنــدهکرد و حتی در گِ مردگان را زنده می
  !شدپرنده تبدیل می

 ْممينِ كَهَي خْلُممقُ لَكُمممْ مِممنَ الطِّ
َ
نِّممی أ

َ
كُمْ أ ی قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّ نِّ

َ
ئَممةِ وَ رَسُولًا إِلَی بَنِی إِسْرَائِيوَ أ

بْرَصَ وَ  كْمَهَ وَ الَْْ بْرِئُ الَْْ
ُ
هِ وَ أ نْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِاْنِ اللَّ

َ
يْرِ فَأ حْيِی الْمَوْتَی بِإِاْنِ اللَّممهِ  الطَّ

ُ
أ

؛ او را 4
ای از گفت( مــن نشــانهاسرائیل )فرستادیم که به آنان میای به سوی بنیبه عنوان فرستاده

سازم، ســ س در ام. من از گِل چیزی به شکل پرنده میبرایتان آوردهطرف پروردگار شما 
ذن خــدا کــور مــادرزاد و مبتلایــان بــه گردد و به اای میدمم و به فرمان خدا پرندهآن می

 کنم.بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده میپیسی را بهبودی می
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 کــه عادتــا اتفــاقای بــه گونــه عیســی: »گویــدمــی عثیمین در توضیح این آیهابن
اُبممرِئُ : »نویســدمی «اُبرئُ اَلَاكمَةَ »وی همچنین در ذیل عبارت  6«.کردمیخلق  ،افتدنمی

مخصوص خدا  سوره شعراء شفابخشی 80ست که در آیه ا این در حالی 1«.عنی اشفیبم
 .شده است بیان

ها با این تفاوت که این قدرت ؛سوره مائده نیز آمده است 110مبمون این آیه در آیه 
 است: از زبان خدا و خطاب به حبرت عیسی

 ِيْرِ بِممإ ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ كْمَممهَ  اْنِي فَتَممنفُخُ فِيهَمما فَتَكُممونُ طَيْممرًا بِممإِاْنِيوَإِاْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّ وَتُبْممرِئُ الَْْ
بْرَصَ بِممإِاْنِي ساختی و در ؛ هنگامی که به فرمان من از گِل چیزی به صورت پرنده میوَالَْْ

شد و کور مادرزاد و مبتلا به پیسی را بــه فرمــان ای میدمیدی و به فرمان من پرندهآن می
 ی.دادمن شفا می

خدا بود و این کارها را به اذن  بنده است که عیسی ه در ذیل آیه اینیتیمابن سخن
  9.ندددامی این کارها را انجام ماننددیگری نیز  یگونه که انبیاهمان ؛دادمی خدا انجام

دیگــر صــفات شاید بتوان چنین گفت که در میان صفات الهی، صفتی کــه بــیش از 
اندن باشــد. بــا ایــن وجــود خــدا چنــین میر کردن وزنده ،رسدیم مخصوص خدا به نظر

 داده است. قدرتی را به حبرت عیسی
است که غیــر خــدا،  ، اینتوان گرفتمینی آمستندات قراین که از ای کمترین نتیجه

ایــن کــار از صــفات  ،با این وجود را نیز بیابد. کردنمیراندن و زندهواند قدرت تمی حتی
معجزه بوده و  ،یست. ممکن است چنین اشکال شود که این خوارق عاداتخاص الهی ن

این اشکال کــه به ندارند. در پاسخ  کارها رامخصوص انبیاء است و غیر انبیاء قدرت این 
 کفایت خواهیم گفت همین مقدار ،دیگری گفته شده اشکالنیز در پاسخ به  پیش از این

مستلزم مقام خدایی  کارهایست و انجام این خاص خدا ن اموراین  :ند که گفته شودکمی
 نیست. 
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 غیر انبیاء در عالم . تصرفات 3

ه قدرت تصرفات کونیه دارند و تبیین شــد کــه مشخ  گردید ملائکه و اجن  که آن پس از
گونــه نیســت باید گفت ایناند، هایی برخوردار بودهانبیاء نیز به اذن الهی از چنین قدرت

الهــی و مقربــان درگــاه  یبلکــه اولیــا ؛باشــد ءقط مخصوص انبیاهایی فکه چنین قدرت
وانند کارهایی فراتر از قدرت افراد بشر انجام دهند. هم در تمیبه اذن او نیز حبرت حق 

اند، داشــتههایی هایی که چنین قدرتاز انسان برخیقران کریم و هم در منابع حدیثی به 
 اشاره شده است.

 در قرآن
قرآن توانست تختی به فرموده  آمد،به میان  سخندرباره علم غیب او آصف بن برخیا که 

از یمن به فلسطین بیاورد. این دلیل به صراحت، بر قدرت غیــر  ی،هم زدن بررا در چشم 
مل در این زمینه تعبیری است که قرآن أنکته قابل ت کند.می نبی بر تصرفات کونیه دلالت

ن آقدرت او دارد. عبارت قر أبرد که نشان از منشمی برای توصیف آصف بن برخیا به کار
ن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ این است: 

َ
نَا آتِيكَ بِهِ قَبْوَ أ

َ
نَ الْكِتَابِ أ ذِي ِ ندَهُ ِ لْم  مِّ چون آصف  ؛قَاَ  الَّ

بنابراین چنین قدرتی مخصوص او نیست و هر  داشت؛چنین توانایی  ،علم کتاب داشت
 ،بر چنان قدرتی توانایی خواهد یافت. به عبــارت دیگــر یابد،ی دست کس به چنین علم

 بلکه هر ؛مستلزم مقام خدایی نیست ،که قدرت بر تصرفات کونیه فرمایدمی این آیه بیان
اعتقــاد بــه چنــین کــه این چنین قدرتی خواهد داشــت. نتیجــه ،کس عالم بر کتاب باشد

 شرک نیست. ،به استقلال همراه نباشدکه با اعتقاد تا زمانی  ،قدرتی برای غیر خدا

 در احادیث
ات را به دو دســته تقســیم کــرده ماین کرا ،عثیمین ضمن پذیرش کرامات برای بندگانابن

منــدی وی برای کرامات فعلی کــه نشــان از بهــره. کرامات کشفی و کرامات فعلی :است
ند. وی کمی را نقل قاصوابی کرامت سعد بن دارد،العاده صاحب کرامت از قدرتی فوق

همه لشگریانش اعــم از ســواره و پیــاده و حتــی  ،در جریان فتح ایران، با گفتن سه تکبیر
در آب فرو برونــد و غــرق که این بدون عبور داد،حیوانات س اه را از روی رودخانه دجله 

 6.که برای حبرت موسی اتفاق افتادای مانند معجزه 6؛شوند
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 در عالم هتصرفا  اعداء اللّ . 4
تنهــا دارنــد و نــهرا ن آتــوان نیز و ملائکه  نیست وندبه خدامخت  تنها تصرفات کونیه نه

ه حتی بلک ،هستندای چنین کارهای خارق العاده بهبه اذن الهی قادر  نیزو صالحان  ءانبیا
اننــد وتمی اعداء الله نیز و اختصاص ندارد واو اهل تقگونه تصرفات، به اولیای الهی این

نیــز تیمیه ابن معنوی سلفیان یعنیرهبر حتی  امر را. این یابندهایی دست به چنین قدرت
وی گرچه در یک جا استغاثه را به دلیل همین اعتقاد به قدرت غیبیه بــرای  .استپذیرفته 

خواهد میان اولیاءاللــه و لکن در جای دیگری وقتی می ،انددمی غیر خدا عملی مشرکانه
یا سخنان دیگر خود را فراموش کرده است ،طان فرق بگذارداولیاءالشی  فالــذا اعتــر ؛گو

که بــا این مثل ؛العاده هستندتصرفات خارق بهند که برخی از دشمنان خدا نیز قادر کمی
عثیمــین نیــر چنــین ابن 1.رونــدمــی یرند یا بر روی آب راهگمی جان کسی را ،اشارهیک 

کنــد کــه ایــن پذیرد، ولــی چنــین توجیــه میی اعداءالله میای را براالعادهقدرت خارق
که این توجیه، شــرایط را بــه غافل از این 9اند؛ها را شیاطین در اختیار آنها قرار دادهقدرت

های کند؛ زیــرا بــا ایــن توجیــه، عــلاوه بــر اثبــات قــدرت بــرای انســانضرر او بدتر می
 کند.یغیرصالح، این قدرت را برای شیاطین نیز ثابت م

آیــد کــه مــا مــیچنــین بر ،نچه در مورد قدرت بر خوارق عادت گفته شدآاز مجموع 
دینــان و دشــمنان خــدا و حتی بی الهی یانبیاء و اولیا، یانک، جن  ئاعم از ملا ،سوی الله

شــود کارهــا را با ایــن وجــود نمی شوند.را دارا بشری فراهای قدرت برخیوانند تهم می
العــاده مخصــوص کارهای عــادی از آنِ بنــدگان و کارهــای خارقچنین تفکیک کرد که 
آیــد، توان افعالی که به اقرار ســلفیان، از عهــده شــیاطین هــم برمیخداست. چگونه می

 مخصوص خدا دانست؟!

 پاسخ تفصیلی به دید گاه سلفیان در باب استغاثه
کــه معلــوم شــد از آنپس از طرح دیدگاه سلفیان در باب استغاثه و تبیین ادله آنها و پــس 

 گان نیــزدبه یــک معنــا اختصــاص بــه خــدا نــدارد و بنــالعاده علم غیب و قدرت خارق
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به نقد و بررسی دیدگاه  نوبت آن است که ،صفت داشته باشند از این دوای وانند بهرهتمی
 مشرکانه بودن استغاثه ب ردازیم. بارهسلفیان در

 جواب نقضیالف( 

گرایان پیش از اگر این دیدگاه درست باشد، سلفشرک هستند: بزرگان سلفیت، از سران 
کند. بنــابر شــواهد هر کس دیگری محکومند و در درجه اول شرکِ خود آنها را ثابت می

ــن ابن، تیمیــههای بــزرگ ســلفی همچــون ابنپیشــین، شخصــیت عثیمــین و محمــد ب
گاه به شرایط س اهیانش بود؛  که هزاران فرسنگ درحالیعبدالوهاب معتقدند خلیفه دوم آ

شــنیدند. شنید که دیگــران نمیاز آنها دور بود. سعید بن مسیب صدایی از قبر پیامبر می
انجام دهــد  ای شبیه معجزه حبرت موسیهمچنین سعد بن وقاص توانست معجزه

و سربازان و همه ادوات س اهش را به سلامت از رود عبور دهد. حال چگونه اســت کــه 
 العاده به صحابه با ایــن صــراحت، ســبب شــرک آنــانغیب و قدرت خارقانتساب علم 

داشــته باشــندف  شود، اما اگر مسلمانان چنین اعتقادی نســبت بــه پیــامبر اکــرمنمی
 مشرک و واجب القتل خواهند بود؟!

 یانحتــی اگــر دیــدگاه و دلیــل ســلفبر اساا دیدگاه سلفیان نیز استغاثه جایز است: 
همــه  زیــرا دارد؛مصــادیق مشــروع نیــز  بــزرگ،غیرخدا در امــور باشد، طلب از  درست

 داشــتهعلم غیب و قدرت بر تصرفات کونیه  حبرت عیسیکه مسلمانان قبول دارند 
حتــی بــر  ایشانزنده است، استغاثه به  به تصریح قرآن، حبرت عیسیو چون  است

ر بــر افعــال هــم قــاد و هــم زنــده اســت ایشان،چون  ؛درندا اشکالیمبنای سلفیان هیچ 
باید دســت بــه  نیزخودشان  با مبانیسلفیان  العاده و هم دارای علم غیب. بنابراینخارق

 شان از حبرت عیسیجمله برای شفای بیماریازاستغاثه برداشته و در مشکلاتشان 
 گفت. نیز درباره طلب از جبرئیلتوان میکمک بخواهند. این سخن را 

 ب( 
 
 ی جواب حل

مشــتمل بــر دو  ،استدلال سلفیان بر مشرکانه بودن استغاثه باطل است: استدلال سلفیان
لذا عمده تمرکز دلیل  ؛باشدمی اتفاق همه مسلمانان دن مورآی مقدمه است که کبرای کل  

 :است سلفیان بر مقدمه نخستین آن استوار



 

 

 ؛هددمی )علم غیب و قدرت( را به بندگان نسبت کننده صفات خاص خدااستغاثهـ 
 ؛مشرک است ،کسی که صفات خاص خدا را به بندگان نسبت دهد ـ
 .کننده مشرک استپس استغاثهـ 

به یک معنــا مخــت   ،ثابت شد که علم غیب و قدرت بر تصرفات کونیهپیش از این 
 ؛باطل است و اســتدلال منــتج نیســت بالابنابر این مقدمه اول استدلال  ؛به خدا نیست

به غیر خدا مستلزم تشبیه آنها به خدا و همرتبه دانســتن  انتساب علم غیب و قدرت یعنی
 .مصادیق عمل مشرکانه شمرده شودنها با خدا نیست تا از آ

گاهانه  غفلت از اعتقاد داعی: گاهانه، سلفیان آ کنندگان را در نظر استغاثه اعتقادِ یا نا آ
 ،مانان اســتی که مورد اتفاق همه مســلکه بر اساس حدیث صحیحرحالیداند؛ نگرفته

به همین دلیــل در بســیاری از  6.ملاک ارزیابی اعمال، نیتی است که صاحب عمل دارد
 شــود؛شــمرده میگنــاه  یو همان عمل از فرد دیگر ،یک عمل از یک نفر عبادت ،مواقع

 طور که در ذیل همین حدیث پیامبر اکرمهمان ؛متفاوت بوده است های آنانزیرا نیت
اجرشان با خداست و کسانی که برای اند، ه برای خدا هجرت کردهکسانی ک» :فرمایدمی

 . «اجرشان همان استاند، دنیا هجرت کرده
انــد، به همه چیز توجــه کرده ،با این وجود، سلفیان در بررسی انواع و احکام استغاثه

در  انــد. بــاغافل شده ،ل که نیت صاحب عمل باشداترین ملاک سنجش اعماز مهم اما
متنــاقض عمــل آنهــا ادعــایی  بــودن کنندگان، ادعای مشــرکانهگرفتن اعتقاد استغاثه نظر

گیرند، در نظر می قدرت و کرامتی ، اگر برای اولیا و صالحان،کنندگانزیرا استغاثه؛ است
یعنی به این افراد به عنوان بندگانی که از سوی  ؛را از خدا گرفته اندها معتقدند این قدرت

شــود مــی چگونــه ،چنــین اعتقــادی دنند. با وجوکمی نگاهاند، مقاماتی شدهخدا دارای 
 اند؟!افراد را در مقام خدا نشاندهاین  کنندگانکه استغاثهمدعی شد 

سلفیان درخواست کارهای عادی را از بنــدگان جــایز آمیز است: مبنای سلفیان شرک
کنند. باید از این شرک قلمداد میچون شفای بیمار را  یولی درخواست کارهای ،دانندمی

قدرتی کــه  بادهند یا انجام میخود قدرت  باآیا بندگان کارهای عادی را  :جماعت پرسید
عمل  خودقدرت  باها خدا به آنها داده است؟ گر معتقدند که در کارهای کوچک، انسان
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انــد کــه فتهبرای خدا شریک گر ،زیرا در همین مقدار ؛این نظر عین شرک است ،کنندمی
کوچک را انجام دهــد. اگــر معتقدنــد  هرچندتواند مستقلا و بدون نیاز به خدا عملی می

 در ایــن ،دنــدهانجــام می ،که خدا به آنها داده اســت قدرتیبا بندگان کارهای کوچک را 
درخواســت کارهــای ، طور که درخواست این کارها از بندگان شرک نیستصورت همان

هر دو مورد معتقد  در ،حاجت بزیرا طال ؛ا چنین اعتقادی شرک نیستالعاده نیز بخارق
گیرد. مشرکانه دانستن اســتغاثه از ســوی ایــن قدرت الهی انجام می بااست که این فعل 

تنها طلب صورت نه اند و در اینگروه بدین معناست که فرض را بر استقلال بنده گذاشته
داننــد لب کارهای کوچک که سلفیان جــایز میکه حتی ط ،العادهکارهای بزرگ و خارق

 نیز شرک است.
علمای ها عملی موحدانه است: به حکم فطر  خداجوی انسان ،استغاثه مسلمانان

گان مسلمان را بــدتر از مشــرکان صــدر خواهند استغاثه کنندجا که میسلفی وهابی، آن
شــان هایها دست از بتید و سختیگویند: مشرکان اولیه در شدامی ،اسلام نشان دهند

دست از یا علــی و یــا چنین مواقعی نیز که مشرکان امروز حتی در درحالی ؛داشتندبرمی
دلیلــی محکــم بــر موحدانــه بــودن  ،که ایــن تفــاوتدرحالی 6؛دارندحسین گفتن برنمی

 استغاثه مسلمانان است.
ود، لکــن بــه فروغ شفطرت خداجوی انسان گرچه ممکن است در زندگی روزمره کم

ها بیدار شده و هرگونه شرکی را از قلب انسان زدوده و او را بــه ســوی خــدا هنگام سختی
و احادیث نیز بر این حقیقت تصریح شده و از آن به عنوان دلیل  1کند. در آیاتمتوجه می

عثیمین با عبارتی نزدیک به همین مبمون تحول فطری بر وجود خدا یاد شده است. ابن
ها به هنگام بلایا را دلیل یگانگی خدا گرفتــه و ناشــی از رحمــت الهــی بــه سانروحی ان

سوره اســراء بــه عنــوان قــانونی کلــی  67کثیر سلفی نیزدر تفسیر آیه داند. ابنبندگان می
گیرند، عبــادت غیــر خــدا از قلــوب آنهــا ها قرار میها وقتی در سختیانسان»گوید: می

شــرک بــود، فطــرت  اگر اســتغاثه بــه انبیــاء و ائمــه به همین دلیل 9«.شودخارج می
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گونه که شرک مشرکان را کنار زد؛ همانها آن را کنار میخداجوی انسان در هنگام سختی
یــا »کنندگان بــه هنگــام شــداید نیــز که به اعتراف علمای سلفی استغاثهزند؛ درحالیمی

عثیمــین داجوی انسان کــه ابنگویند. بنابراین به حکم فطرت خمی «یا حسین»و  «علی
 داند، استغاثه مسلمانان عین توحید است. آن را رحمت الهی می

هــای شود کــه مشــرکان بتجا ناشی میتفاوت میان عمل مسلمانان و مشرکین از آن
دانستند. به همین دلیل در مشکلات، آنها را رها خود را در عرض خدا و مستقل از او می

کننــد، بــه آنهــا بــه ان وقتی از صالحان حاجتی را درخواست میکردند؛ ولی مسلمانمی
نگرند گیری و کمک داده است، میعنوان بندگان مقرب الهی که خدا به آنها اجازه دست

خوانند؛ لذا به هنگام گرفتــار شــدن در بلایــا فطــرت و رحمــت و در حقیقت خدا را می
 دارد.الهی، آنها را از این عمل بازنمی

ین دمحکم علم  ،گویند بندگانسلفیان می، وقوع آن است: شیءلیل بر امکان یک تر
این در حــالی  .لذا درخواست از آنها شرک است ؛غیب و قدرت بر خوارق عادت ندارند

تیمیــه نیــز بــر شــود و حتــی ابنکنندگان اجابــت میاست که حاجت بسیاری از استغاثه
هم علم  ،نی که از آنها استمداد شدهکسایعنی  6.کنداعتراف میئج اجابت برخی از حوا

کوشیده تا تیمیه پس از این اعتراف اند و هم قدرت بر خوارق عادت. البته ابنغیب داشته
لذا گفته است: از این خوارق برای کفار و مشرکان و اهل بدع  ؛ای توجیه کندآن را به گونه

ه شیاطین ایــن کارهــا را دیگر گفته است ک یهمچنین در جای 1.و شیاطین هم بوده است
کننــد مــدعوی کــه از او طلــب ولی آنها گمــان می ،دهندکنندگان انجام میبرای استغاثه
دلیــل شان را اجابت کرده است. این سخن او گرچه ادعایی بیخواسته ،اندحاجت کرده

کند کــه شــیاطین نیــز چنــین نیز ثابت می درست باشدفرض کنیم  لکن حتی اگر ،است
توان کاری که حتــی شــیاطین هــم قــدرت بــر با این وجود چگونه می .ایی دارندهقدرت

انجام ان دارند را کاری مخصوص خدا دانست که نسبت دادنش بــه غیــر خــدا مســتلزم 
                                                                                                   

اه    (.38، ص3، جکثیرتفسیر اب کثیر، عمادالدین اسماعیل، ابن«. )ای ذهب عن قلوبکم کل ما تعبدون غیر الله، إِلاَّ إِیَّ

ــرِقَ لهــم، او و ت» .1 جد کثیرا ... ان  بعض الناس استغاث به و هو غائب او میت، فرآه قد جاءه فقبی حاجته او یخبر بمــا س 
، الفرقننان بننی  اولینناء الننرحم  و اولینناء الشننیطاناحمــد،  تیمیــه،ابن«. )بحال غائب لهم او مریض او نحو ذلک من الامور

 (.153ص
 همان. .2



 

 

 !شرک است؟

 سلیمان نبی و طلب از غیر خدا 
 دهــد طلــب از غیــر خــدا شــرک نیســت، در رد  می که نشان بالافارغ از مباحث تحلیلی 

ن اشاره کرد که یکی از انبیائ الهی حاجتی کــه بــه آاز قرای وان به آیهتمی ه سلفیاندیدگا
 ند:کمی است را از بندگان طلب «ما لا یقدر علیه الا الله»قول سلفیان 

 َتُونِي مُسْلِمِين
ْ
نْ يَأ

َ
تِينِي بِعَرْشِهَا قَبْوَ أ

ْ
كُمْ يَأ يُّ

َ
 أ

ند کــه تخــت بلقــیس را از کمی واستحبرت سلیمان در این آیه از اطرافیانش درخ
در زمانی بسیار انــدک بــرایش حاضــر کننــد. ایــن درخواســت حبــرت  ،سرزمینی دور

العاده کســانی اســت کــه از سلیمان مشتمل بر اعتقاد ایشان بر علم غیب و قدرت خارق
 .ی این سخن آن است که طلب از بندگان شرک نیستاآنها طلب کرده است. معن

  نتیجه
ایــن کــه معلــوم گردیــد  ،ع آنچه در مقام طرح و نقد دیدگاه ســلفیان گفتــه شــداز مجمو
نــد اســتغاثه در اانند که مدعیدمی طلب از خدا را از آن جهت عملی مشرکانه ،جماعت

که با درحالی ؛العاده به بندگان استذات خود مستلزم انتساب علم غیب و قدرت خارق
واننــد داشــته باشــند و تمی فات را بنــدگان نیــزسنت تبیین شد این صو مراجعه به کتاب 

از اعتقــاد داعــی غافــل  ،سلفیان در تحلیل استغاثهافزون بر این، مخت  به خدا نیست. 
هرچــه از علــم و  زیرا داعی معتقد اســت مــدعو  اند؛ سازی کردهشده و برای خود فرضیه

مســتلزم شــرک  ،ن بابکه اعتقاد سلفیان در ای در حالی؛ از خدا گرفته است ،قدرت دارد
 است. 

حبرت ســلیمان در عملــی کــه  ،ن آمدهآگونه که در قرهمان ،از این مباحثگذشته 
 از اطرافیانش کمک خواست. ،است «ما لاقدر  ليه الا الله»بنابر تعابیر سلفیان 
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 اتیآ تی  با محور 
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 چکیده
قیم در ابنتیمیه و ابنهمچون  ،برخلاف دیدگاه جمهور اهل سنت و بزرگانی از سلفیه

 مســئلهمنکــر  و اساســاً  ای ندارنــدعقیدهاثبات شنوایی اموات، سلفیون معاصر چنین 
آنــان بــر . دلیل اصــلی انددر غیر موارد منصوص صحیح روایی شده« سماع الموتی»

كَ لَا تُسْمممِعُ الْمَمموْتَیٰ توجه به ظواهر برخی آیات، ازجمله آیات:  این اعتقاد، إِنَّ
 و 6

 ِن فِي الْقُبُور نتَ بِمُسْمِعٍ مَّ
َ
وَمَا أ

در را تأثیر بیشترین « البانیناصرالدین »که  است 1
 است.این رویکرد داشته 

شــنوایی بــه نااختیــار  مبتنی بــر ،موات از این آیاتا نبودن تبیین البانی در اثبات شنوا
عنوان وجه شبه در تشبیه کفار به امــوات بــوده و ایــن در حــالی اســت کــه از دیــدگاه 

 دعــوت انبیــاءاز آنــان نبردن بهره ،جمهور اهل سنت، وجه شبه در چنین تشبیهی
 .شنوا نبودننه مطلق است، 

القبــور؛  یو ما أنت بمسمع من فــ ؛یوتلا تسمع الم ات؛یآ ؛یسماع موت :هادواژهیکل
 .یالبان

                                            
 (.mahmodparvar60@yahoo.com. )یارشد مذاهب اسلام یکارشناس *

 .و مذاهب انیدانشگاه اد اریدانش **

 .25. سوره نمل، آیه 1
 .88. سوره فاطر، آیه 2



 

 

 

 مقدمه
ه میان عالمان اهل سنت بوده است. پیشینکهن از مسائل اختلافی  ،شنوایی اموات مسئله

بــا کشــتگان جنــگ بــدر  پیــامبراکرمگفتن سخنچنین اختلافی به برداشت عایشه از 
 نبــودن بــه شــنوامعتقد  ،عایشهاز علمای اهل سنت با پذیرش رأی  گروهی 6.گرددبازمی

 3.اعتقاد دارندو جمهور اهل سنت به شنوایی مطلق اموات  2اندشدهمردگان 
ــتاز شــکلپیش تا  مسئله،اختلاف در این  بیشــتر بــر محــور  ،گیــری جریــان وهابی 

ــت و  4روایات معارض و برخی آرای فقهی متفرع بر آن بود؛ اما با روی کــار آمــدن وهابی 
ویژه در دوران معاصــر و پــس از نگــارش گاه آنان در مباحث توحید و شرک، بهتبیین دید

نات فی عدم سماع الأمواتکتاب ه مقدم اســتدلال بــه  5توسط ناصرالدین البانی ألآیات البی 
بــه  1اعتقاد و عمل و بیــان حــال مشــرکین بــود، نکوهشظواهر برخی آیات که مربوط به 

 مطرح گردید. نبودن اموات عنوان اصلی در شنوا
یــا  فتنپــذیر بینیم کــه مســئلهمــی ،معاصر دوران از پیش سلفی تفکرات ، دربنابراین

 ،کــه در دوران معاصــر؛ درحــالیاســت عمدتا بر محور روایات بــودهن ذیرفتن این امر، 
 چنین امری بیشتر بر پایه استفاده از ظواهر برخی آیات قرآن استوار است. 

ازجملــه  ،هــاانســانه ی در نفی سماع موتی برای همرویکردچنین ه که نتیججا آن از
 ،رویکــرد نتیجــه ایــندر حیــات برزخــی آنــان یکســان بــوده،  ،انبیاء و اولیای صالحین

توسل به معنای درخواست دعا و طلب شفاعت از اولیای الهی در ایــن مقطــع  بودنلغو
دیدگاه آنــان بــا اســتفاده از  در این مقاله به تبیین دیدگاه سلفیون معاصر و رد   .خواهد بود

 پردازیم.شاخ  اهل سنت و جماعت میهای دیدگاه سلفیون و چهره
جــواز ه به منزلــالزاما  ،سماع موتیمسئله است که اعتقاد به جا این این درمهم  نکته

                                            
 .32، ص8، جصحیح البخاری. بخاری، محمد بن إسماعیل، 1
 .25، صاهوال القبورعبدالرحمن،  رجب،. ابن2

ر، أحمد، 3 صَیِّ  .757، صالأحادیْثُ المُشْکِلةَ. ق 

م و عدم شکستن آن. همچو4 ت. ،ن مسئله قسم خوردن بر عدم تکل   با سخن گفتن با می 

 نگاشته است. ق1732به سال را این مقدمه  ألبانی. 5
 .57و58؛ الروم،21و25؛ النمل،13و17 ؛ فاطر،88ـ13 ؛ النحل،135 لاعراف،. ا6



 

 

ه  با وگو گفت نبودن لغو ، فقطو اثبات شنوایی اموات نیستتوسل به ذات از دیدگاه سلفی 
ه تفســیر غلــط از آمــوزســبب او بــه پیروان ه و یتیمابن ؛ اما از دیدگاهکندابت میآنان را ث

از  درخواست اموری که از دیدگاه آنان کسی جز خدا قادر بــر انجــام آن نیســت، ،توحید
  است. شمرده شدهبارزترین مصادیق شرک 

 «سَماع موتی»شناسی مفهوم
باشــد و می« سَمِعَ ـ یَسمَع»مصدر فعلبه فتح )س( به معنای شنیدن، در لغت « سَماع»

سَــمع لفــلان أو »اســت.  6«سَمْعاً و سِمْعاً و سَماعاً و سَماعةً و سَماعِیةً »مصادر دیگر آن 
، به معنای توجــه کامــل بــرای شــنیدن ســخن «إلیه أو إلی حدیثه سمعا و سِمعًا و سماعا

 1گوینده است.
ت»و « مَیْت»مرگ است و  و به معنای« حیات»در مقابل « موت»همچنین واژه  « میِّ

تون مَوتی و أَموات،»باشد که جمع آن نیز هر دو به معنای مرده می ون و مَیِّ باشد. می« مَیت 
 9کار رفتــه؛بر حسب انواع حیات، در معانی مختلفی به« موت»در اطلاقات قرآن کریم 

 فقط در دو معنا به کار رفته است:« موتی»اما واژه 
 آنهــا بر غالباً  و اندرفته دنیا از و داده دست از را خود جان که کسانی یعنی مردگان. 1

جســم انســان  ،مرگ هنگام و است حیات مقابل در موت چون شود؛می اطلاق «جسد»
  4.شودبه عالم دیگری منتقل می روح و گرددجانی میبی تبدیل به جسد

 بــر مهــر کــه د؛ کســانیانــبهرهبی عقــله قــو از و گمــراه کــه اندکســانی مردگــان. 8
کَ : امیدی به هدایت آنها نیست و خورده شانهایدل مممَّ  تُسْمممِعُ  وَلَا  الْمَوْتَی تُسْمِعُ  لَا  إِنَّ  الصُّ

وْا إِاا الدُّ اءَ  ينَ  وَلَّ ماً  5؛مُدْبِرِ  و برســانی، مردگــان گــوش بــه را ســخنت تــوانینمی تو مسل 
 !فراخوانی ،کنندمی پشت و دگرداننبرمی روی که هنگامی را کران توانینمی

                                            
 .178، ص2، جلسان العربمنظور، محمد بن مکرم، . ابن1

  .333، ص1، جالمعجم الوسیط، دیگران و. مصطفی، إبراهیم 2
 .321. همان، ص3
 .55، آیهرومسوره . 4
 .58، ، آیهرومسوره ؛ 25 آیه نمل، سوره .5



 

 

ل: شنوایی اموت   علمای اهل سنت از دیدگاهگفتار او 
بزرگان اهل سنت از سلف تا خلف، سه دیدگاه عمده پیرامون ایــن  هایگفتهبا نگاهی به 

 شود:می دیده مسئله

 دیدگاه اول: پذیرش شنوایی اموات

و  4بدرالــدین عینــی 9ی،رجب حنبلابن 1که طبری،چنان 6سنت و جماعت،جمهور اهل 
اند. لذا آنان ضمن تمسک بــه نصــوص اند، قائل به شنوایی اموات بودهنقل کرده 5البانی
عدم سماع را تأویل نمــوده  کننده بیان بیانگر شنوایی اموات، ظواهر برخی از آیاتِ  رواییِ 

بــه ایــن معتقــدان از  1.هستنددر روایات با کیفیت گفته شده  ،و معتقد به شنوایی اموات
 61قــیم،ابن 66،هتیمیــابن 61نــووی، 3قاضی عیــاض، 8حزم،ابن 7توان از طبری،میدیدگاه 

تــوان از و از معاصران سلفی نیز می 61شنْقِیطی 65آلوسی، 64رجب حنبلی،ابن 69کثیر،ابن
 عثیمین نام برد.بن محمد بن صالح 

سماع موتی را عثیمین درباره سماع موتی دیدگاهی ایجابی است؛ زیرا وی دیدگاه ابن
پذیرفته و در آنچه غیرمنصوص است نیز برخلاف منکران توقف  ،در آنچه منصوص بوده

                                            
صَیر، أحمد بن عبدالعزیز، 1  .75، صالأحادیثُ المُشْکلةَُ . ق 
 .513، ص8، جتهذیب الآثار. طبری، محمد بن جریر، 2

 .25، صبوراهوال القرجب، عبدالرحمن بن أحمد، . ابن3
 .858، ص2، جعمدة القاری. عینی، محمود بن أحمد، 4
نات، محمد ناصرالدین، ألبانی. 5  .73، مقدمه کتاب، صالآیات البی 

؛ بلکه این امر در نظر نیستلازمه پذیرش شنوایی اموات، شنیدن از هر جایی  ،که از دیدگاه اهل سنت داشت. باید توجه 6
 یاله ی، چنین اشرافی در صورت اثبات، درباره انبیا و اولیاآری .قبر و در هر زمانی استمثبتین فقط در قبرستان و کنار 

 صادق خواهد بود.
 .33، صاهوال القبوررجب، عبدالرحمن بن أحمد، . ابن7

 .57، ص3، جالفصل فی الملل والأهواء والنحلحزم أندلسی، علی بن أحمد، . ابن8

 .355، ص2، جالمُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم إِکمَالُ . قاضی عیاض، عیاض بن موسی، 9

 .857، ص13، جالمنهاج شرح صحیح مسلم. نووی، یحیی بن شرف، 10

 .832و  837، ص3، جمجموع الفتاوی، أحمد،  تیمیة. ابن11
 .2و  5، صالروحبکر، ، محمد بن ابیجوزی قیم. ابن12

 .783، ص7ج ،تفسیر القرآن العظیمکثیر دمشقی، إسماعیل بن عمر، . ابن13

 .21، صاهوال القبوررجب، عبدالرحمن بن أحمد، . ابن14

 .53، ص11، جروح المعانیلوسی، محمود بن عبدالله، آ. 15

 .183، ص7، جاضواء البیان. شنقیطی، محمد الأمین، 16



 

 

ســبب کــه بــه  استبازگشت روح به بدن پذیرفتن  ،دلیل وی بر سماع موتی 1کرده است.
ت  ،امر اینتحقق   2.را بدهدپاسخ سلام زائر تواند میمی 
گفتــه روایات  گرفته و شنوایی اموات در حیطهدر این گروه قرار که این تیمیه نیز باابن

 نویسد: اما با این حال در برخی فتاوای خویش می 9،شده را پذیرفته
شنوند ؛ بلکه اموات گاهی میباشدامری دائمی  ،لازم نیست شنوایی مردگان

گونــه شنوند؛ همچنان که در مورد زنــدگان نیــز ایــنمانعی نمی و گاهی به واسطه
  4شنوند.مانعی نمیه واسطه گاهی ببوده که 

 شنوایی امواتنپذیرفتن دیدگاه دوم: 

اند. این گروه شنوایی اموات شدهنابه معتقد گروه دیگری از علمای اهل سنت و جماعت 
به عنوان اصــل تمســک نمــوده و تنهــا برخــی از مــوارد منصــوص  ،به عموم ظواهر آیات

کنندگان که مربوط به مقطعی خاص بــوده و همچون شنیدن صدای پای تشییع را صحیح
تــوان از قاضــی مــیدیدگاه به این معتقدین از  5.اندکردهاستثنا  ،باشدقابل توجیه نیز نمی

 3،هـــ(785قدامــه)مابن 8،هـ(521سهیلی)م 7،هـ(577مازری)م 1،هـ(352ابویعلی)م
 .نام برد 61هـ(8513البانی)م 66و هـ(1855شوکانی)م 61،هـ(271الهمام )مابن

 به توقفعقیده دیدگاه سوم: 

توقف  مسئله، در این ب ذیرندرا دیدگاه یکی از دو اند نتوانستهبرخی عالمان اهل سنت که 
  13.است آنان عبدالبَر  از جملهابن. اندکرده

                                            
 .723، ص5، جالشرح الممتع علی زاد المستقنععثیمین، محمد بن صالح، . ابن1

 .همان. 2
 . 832، ص3، جمجموع الفتاویحمد، أ ، تیمیة. ابن3
 .773، ص83ج، همان. 4

نات فی عدم سماع الاموات ، محمد ناصرالدین، ألبانی. 5  .71ـ78، ص(مقدمه کتاب)الآیات البی 
 .25، صاهوال القبوررجب، عبدالرحمن بن أحمد، . ابن6
 .777، ص7، جالمُعْلم بفوائد مسلم. مازری مالکی، محمد بن علی، 7

 .155، ص5، جهشامالروض الأنف في شرح السیرة النبویة لاب عبدالرحمن بن عبدالله،  . سهیلی،8

 .353، ص3، جالمغنیقدامة، عبدالله بن أحمد، . ابن9

 .135، ص5، جفتح القدیرالهمام حنفی، محمد بن عبدالواحد، . ابن10

 .133، ص3، جالقدیرفتحمحمد بن علی،  . شوکانی،11

 .71، مقدمة، صالآیات البیناتالدین، ، محمد ناصرألبانی. 12
،. ابن13  .835، ص85، جالتمهیدیوسف بن عبدالله،  عبدالبر 



 

 

م: نقد و بررسی استدلال به آیات:  کَ گفتار دو   و  الْمَوْتَی تُسْمِعُ  لَا  إِنَّ
َ
نتَ بِمُسْمِعٍ وَمَا أ

ن فِي الْقُبُورِ   مَّ
منکرین شنوایی آیات، تمسک به ظواهر برخی از آیــات قــرآن کــریم در ه ترین ادلاز مهم

با سیاقی واحد آمده کــه  ،نفی شنوایی اموات است. این آیات در سه موضع از قرآن کریم
 پردازیم:ما به بررسی آنها می

ل منکرین: استدلال به آیه  کَ دلیل او   الْمَوْتَی تُسْمِعُ  لَا  إِنَّ

 فرماید: شنوایی اموات مینا بارهقرآن کریم در
 َين وْا مُدْبِرِ َ اءَ إِاَا وَلَّ مَّ الدُّ كَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَیٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّ نممتَ بِهَممادِي الْعُمْمميِ َ ممن *  إِنَّ

َ
وَمَا أ

سْلِمُونَ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِ  ضَلََلَتِهِمْ  ه 6؛نُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّ  و گردانی،نمی شنوا را مردگان تو البت 
 و] کــوران راهبــر و ،بشــنوانی تــوانینمی (بگردانند پشت چون) کرانگوش  به را ندا این

 و انــدآورده ایمان ما هاینشانه به که را کسانی جز تو. نیستی شانگمراهی از[ بازگرداننده
 .بشنوانی وانیتنمی مسلمانند،
 َك مَّ  تُسْمِعُ  لا وَ  الْمَوْتی تُسْمِعُ  لا فَإِنَّ وْا إِاا الدُّ اءَ  الصُّ ينَ * وَ  وَلَّ نْممتَ  ما مُدْبِرِ

َ
 َ ممنْ  الْعُمْمميِ بِهممادِ  أ

 شــنوا را مردگــان تــو حقیقــت، در و 1؛مُسْمملِمُونَ  فَهُمْ  بِآياتِنا يُؤْمِنُ  مَنْ  إِلاَّ  تُسْمِعُ  إِنْ  ضَلَلَتِهِمْ 
 و ،بشــنوانی توانینمی (گردانندمی پشت که گاهآن) کران به را دعوت این و گردانی،مین

 مــا آیــات بــه که شنوانیمی را کسانی تنها تو. آورینمی راه به شانگمراهی از را کوران تو
 .نداتسلیم خود و آورندمی ایمان

در ایــن « وجــه شــبه»کــه جــا انــد و از آنتشبیه شــده« اموات»به « کفار»در این آیات 
ه»در « وجه شبه»بوده و « عدم سماع»استعاره،  ه»نیز همواره اقوای از « بهمشب  است، « مشب 

 3نتیجه این خواهد بود که شنوا نبودن اموات، به مراتب بیش از ناشنوایی کفار باشد.

                                            
 .21و  25، آیهنملسوره . 1

 .57و  58، آیهرومسوره . 2
 .73ص ،(مقدمه کتاب) الآیات البینات، محمد ناصرالدین، ألبانی. 3



 

 

کَ  نقد و بررسی استدلال به آیه  الْمَوْتَی تُسْمِعُ  لَا  إِنَّ

 جمالی الف( پاسخ ا
معنای حقیقی آن نیســت؛ بلکــه در ایــن مــورد و  1«من فی القبور»و« اموات». مراد از 1

 امکــانمعنای مجازی آن یعنی کفار بوده و وجه شــبه نیــز در  ،مراد از این لفظ ،ر آنینظا
 سماع و شنوایی است؛ نه مطلق سماع و شنوایی.

 و اراده بــا کــهاین نیست؛ نه نمردگا و کفار شنواندن قادر به مستقل طور به . پیامبر8
ت  باشد.را نداشته  کار اینتوان  نیز خداوند مشی 
ای است که اجساد نهفته در دل خاک نیست؛ بلکه ارتباط با ارواح زنده مخاطب،. 7

 برند.با اجساد برزخی در عالم برزخ به سر می
 ب( پاسخ تفصیلی

اند. این گروه در جمــع میــان بودهبه شنوایی اموات  معتقدجمهور اهل سنت و جماعت  
شنوایی اموات بوده و بین ظواهر برخی از آیات قرآن که این مسئله روایی که ن  در ه ادل  

، ظواهر آیات را تأویل نموده و وجه جمعــی میــان آیــات و روایــت بیــان کردهامر را نفی 
 که این وجوه عبارتند از:  اندکرده

 دمند استپاسخ اول: آیه بیانگر نفی سماع سو 
قــراین ســبب را بــه « من فــی القبــور»و « موتی»آیات، این مفسرین اهل سنت در تبیین 

و « مــوتی»موجود در کلام وحی، حمل بر معنای مجازی آن نموده و معتقدنــد مــراد از 
 2،هـــ(837قتیبــة)مکــه ابــنباشــد؛ چنــانکفــار می ،در ایــن آیــات« مــن فــی القبــور»

 6،هـــ(572زمخشری)م 5،هـ(323سمعانی)م 4،هـ(227خطابی)م 3،هـ(715طبری)م
 2،هـــ(258حجــر)مابن 1،هـ(333کثیر)مابن8،هـ(725بیباوی)م 7،هـ(731قرطبی)م

                                            
 .13-87، آیهفاطرسوره . 1

 .887، صتأویل مختلف الحدیث قتیبة، عبدالله بن مسلم،. ابن2

 .117، ص85ج ،جامع البیان في تأویل القرآنمحمد بن جریر،  . طبری،3
 .737، ص1، جغریب الحدیث. خطابی، حمد بن محمد، 4

 .118، ص3، جتفسیر السمعانی. سمعانی، منصور بن محمد، 5

 .727، ص7ج ،الکشاف ع  حقائق غوامض التنزیل. زمخشری، محمود بن عمرو، 6

 .878، ص17، جالجامع لاحکام القرآن محمد بن أحمد، . قرطبی،7

 .173، ص3، جأنوار التنزیل وأسرار التأویل. بیباوی شیرازی، عبدالله بن عمر، 8



 

 

و دیگران بدین امر  5هـ(1381عثیمین)مابن 4،هـ(1737شنْقِیطي)م 3،هـ(311سیوطی)م
 .اندکردهتصریح 

« کفــار»یعنــی  ،ی آنبــر معنــای مجــاز« من فی القبور»و « اموات»در تعلیل حمل 
 شده که عبارتند از:گفته لی یدلا

در این آیات، خداوند متعال مردم را در الف( تقابل میان سماع منفی و سماع مثبت: 
 پذیرش هدایت و ن ذیرفتن آن به چهار گروه تقسیم کرده است: 

: اندکنند؛ هرچند در ظاهر زندهگروه اول: گروه مردگان که هیچ حقیقتی را درک نمی
 َک  .الْمَوْتَی تُسْمِعُ  لَا  إِنَّ

مممَّ گروه دوم: گروه ناشنوایان که آمادگی شنیدن سخن حــق را ندارنــد:  وَلَا تُسْمممِعُ الصُّ
َ اءَ   .الدُّ

نممتَ بِهَممادِي الْعُمْمميِ َ ممن حــق محرومنــد: ه گروه سوم: گروهی که از دیدن چهــر
َ
وَمَمما أ

 .ضَلََلَتِهِمْ 
 6هایی شنوا و چشمانی بینا دارند:هایی دانا، گوشکه دلگروه چهارم: مؤمنان راستین 

 َّمُسْلِمُونَ  فَهُمْ  بِآياتِنا يُؤْمِنُ  مَنْ  إِلا. 
، قرآن برای فهم بیشتر مخاطبین، از روش تشبیه معقول به محسوس اســتفاده بنابراین

حال آنان  حق، به مردگان و ناشنوایان تشبیه نموده تا حقیقتن ذیرفتن کرده و کافران را در 
بیشــتر روشــن گــردد. در مقابــل، قــرآن شــنیدن را صــرفاً مخصــوص مؤمنــان دانســته و 

 تــوانینمــی مسلمانند، و اندآورده ایمان ما هاینشانه به که را کسانی جز تو»فرماید: می
 «. بشنوانی

 باشد،روح از بدن جدا شدن  مرگ،یم: اگر مراد از یگوبا توجه به این نکات میاکنون 
کَ : فرمایدمیبود که در تقابل این قسمت از آیه که آن چنین ه لازم  ،الْمَمموْتَی تُسْمِعُ  لَا  إِنَّ
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إِن تُسْمممِعُ إِلاَّ مَممن : فرمایدکه قرآن میدرحالی ؛«إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ لَمْ يَمُتْ »: فرمودمیچنین 
« مــوتی»ین واقعیت است که مراد خداوند از بنابراین چنین تقابلی نشانگر ا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا

 کوران تو و»فرماید: که در مورد کوردلان میدر این آیات، کفار و مشرکان بوده؛ همچنان
 6«.آورینمی راه به شانگمراهی از را

« مــوتی»دومــین قرینــه در حمــل ب( موتی در فرهنگ قرآن به معنای کفّتتار استتت: 
کــه مــراد  شودمعلوم می. با نگاهی به آیات قرآن کریم استقراء آیات قرآن است« کفار»بر
برخی از  .باشدمی« کفار»در مواردی که سخن پیرامون هدایت انسان است، « موتی»از

 این آیات عبارتند از:
وَمَن
َ
حْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي أ

َ
ثَلُممهُ فِممي ا كَانَ مَيْتًا فَأ اسِ كَمَن مَّ لُمَمماِ  لَمميْسَ النَّ لظُّ

نْهَمما  پدیــد نوری او برای و گردانیدیم اشزنده و بود[ دل] مرده که کسی آیا 1؛... بِخَارِجٍ مِّ
 در گرفتــار گــویی کــه اســت کســی چــون بــرود، راه مردم میان در آن، پرتو در تا آوردیم

 نیست؟! بیرون آمدنی آن از هاست وتاریکی
ما ذِينَ  يَسْتَجِيبُ  إِنَّ  کســانی تنهــا 9؛يُرْجَعُممون إِلَيْممهِ  ثمُممَّ  اللَّممهُ  يَبْعَممثُهُمُ  الْمَمموْتی وَ  يَسْمَعُونَ  الَّ

ــا] و دارنــد، شــنوا گــوش کــه کنندمی اجابت[ را تو دعوت]  در] خداونــد را مردگــان[ ام 
  4شوند.می بازگردانیده او سوی به س س انگیخت؛ خواهد[ برقیامت

کفــار و نگرفتن با توجه بــه تــأثیراست:  مبراکرمج( آیا  در مقام تسلّای خاطر پیا
ی خــاطر آن ، آناننیاوردن حبرت از ایمان آن اندوه خدای متعال ایــن آیــات را در تســلا 

هــدایت، همچــون حــال  فتن ــذیرنحبرت نازل فرمود که بیان فرماید حال این کفار در 
بهره هدایت بیرش پذیاز  ،هر شقاوت بر قلب او خوردمردگان در قبور است و کسی که م  

 فرماید:که در آیاتی میاست؛ چنان
 ْهُ  نَعْلَمُ  قَد ذِي لَيَحْزُنُكَ  إِنَّ  را تــو ،گوینــدمــی آنچــه کــه دانــیممی یقینبه 5؛يَقُولُونَ... الَّ

 . ...کندمی غمگین سخت
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 َك سَفاً  يثِ الْحَدِ  بِهذَا يُؤْمِنُوا لَمْ  إِنْ  آثارِهِمْ  َ لی نَفْسَكَ  باخِع   فَلَعَلَّ
َ
ه بــ خــواهیمی گویی 6؛أ

 نیاورند.  ایمان گفتار این به اگر ،کنی هلاك اندوه و غم از را خود آنان اعمال خاطر
کفــار اســت کــه نیــاوردن آن حبــرت از ایمــان  اندوه بیانگر هکه هم یو آیات دیگر

اری از بسی این آیات را بر ایشان نازل فرمود. ،خدای متعال در مقام تسلیت به آن حبرت
را « من فی القبور»و « اموات»که آن ، علاوه برهآیاین مفسران و شارحان حدیث در تبیین 

اند، وجه شبه در این تشــبیه را در کردهحمل « دلمرده کفار»بر معنای مجازی آن، یعنی 
اند کفار از آن جهت به مردگان نهفته مندی و سودمندی هدایت دانسته و گفتهفقدان بهره

دهند و دعوت و انــذار پاسخ مثبت نمی اند که آنان به دعوت پیامبرتشبیه شده در قبر
مســتلزم  ،در حق امــوات شنواییاین . بدیهی است که نفی کندسودی را متوجه آنان نمی

چنــان  1؛شنوایی نافع از آنها سلب شده اســتتنها نفی شنوایی مطلق نخواهد بود؛ بلکه 
 8حجــر قســطلانی،ابن 7رجــب حنبلــی،ابن 1قــیم،ابن 5،هتیمیابن 4بطال،ابن 9که طبری،

از معاصــران، دکتــر  و 69شــنْقِیطی 61،امیر صنعانی 66مناوی، 61ملاعلی قاری، 3سیوطی،
 اند.آن تصریح یا اشاره کرده بهدیگر برخی و 64زحیلی هوهب

 پاسخ دوم: آیه در مقام نفی شنواندن استقلالی است
ه مرحلــ نخســتین حقیقــی، مــرده در .اســت هدایت آیه، و شنواندن در اِسماع از مقصود
 اِســماع مجــازی )کــافر( نیــز، فــرد در و نــدارد وجــود اســت، شــنیدن همان که هدایت
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 آنان، گوشه پرد به صوتی امواج رسیدن یامعن به سَماع وجود و ندارد وجود بخشنتیجه
 .نیستند تهدای قابل آنان ،نتیجهدر  و شده فرض عدم حکمدر  بودن، نتیجهبی اثر بر

 به نماها)کفار(،مرده هدایت نفی مانند حقیقی، مردگان اِسماع ،بنابراین در این آیات
 دوم گــروهه دربــار هــدایت و نخســت گروهه دربار اِسماع بلکه ؛ شده نفی مطلق صورت

د ا ؛نیست کار دو این برقادر  الهی اذن بدون پیامبر نتیجه در .است مقی  اذن  پرتو در ام 
 .در خواهد بودالهی قا

ــد هدایت 6آیات بعدی، در صریحکه این از :سخن دیگر به  ســلب پیــامبر از مقی 
ت توانمی هدایت، مطلق نه شده،  ،آورد؛ زیرا حکم یکی دسته ب نیز را اِسماع نفی کیفی 

 و مردگــان اِســماع کــه باشد این آیه هدف آید. بنابراین هرگاهدست میهاز تبیین دیگری ب
 اصولاً  و نیست ساخته پیامبر از الهی( اذن به نه و مستقل طور به )نه مطلقاً  نماهامرده

 خواهــد ثابــت طــرف مــدعای صورت این قادر بر این امر نیست، درگونه هیچ به ایشان
نفی هدایت و  ،آنه نفی هدایت و سماع مستقل است که لازم ،آیه که هدفدرحالی شد؛

 سماع مأذون نخواهد بود.
 هرگــز. اســت آیــه هــدف از غفلــتبه سبب  ،ارتباط نبود در آیه به استدلال ،بنابراین

 ایــن هــدف سماع نیست؛ بلکــههدایت و اِ  بهقادر  گاههیچ پیامبر که نیست این آیه هدف
ت بدونو  مستقلاً  که است   2.دندار توانایی کار این بر خدا خواست و مشی 

 پاسخ سوّم: حقیقت شنوایی برای روح است، نه جسم
آیــات و  میــانتعــارض ظــاهری بتــوان تا  کردتوان از این آیات ارائه تفسیر دیگری که می

 عنــود مشــرکان کــه نیست از این بیش این آیاتمنظور است که  این کرد،روایات را دفع 
ــت کــه استدر قبر ه نهفت اجساد همچون آنان مَثَل قابل هدایت نبوده و  و اِســماع از قابلی 

 ندارنــد،روح چــون  خواهد بود که اجساد داخــل قبــور این نتیجه پس. دانتفهیم بی بهره
ا بایدخارج می فهم و درك قلمرو همچون سایر جمادات، از  کــه داشــت توجــه باشند؛ ام 

 خــاك دل در نهفتــه اجســاد (اولیای الهی ویژه)به با اموات گفتنسخندر  خطاب طرف
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تصــریح قــرآن در ســرایی دیگــر حیــات بــه  کــه ای استزنده و پاك ارواح بلکه 1؛نیست
 دور تفهــیم قلمرو از ،خاك دل در شدهپنهان اجساد و بنابراین اگر مردگان .جاودان دارند

 اندزنده دیگر جهان در ،قرآن ن  به که آنان نفوس و ارواح که نیست آن بر ، دلیلهستند
 کهاِسماع نباشند؛ چنانقابل ، دارندارتباط شان نیز های مادیبا بدن ،بر اساس نصوص و

 4،(ق533مجــوزی)ابــن 3،(ق517عقیــل بغــدادی)مابــن 2،(ق357محزم اندلسی)ابن
 (و نــه جســم)معتقد به سماع روح  6(ق1835موآلوسی) 5،(ق357الدین سبکی)متقی
 اند.شده

م منکرین ن فِي الْقُبُورِ ستدلال به آیه : ادلیل دو  نتَ بِمُسْمِعٍ مَّ
َ
 وَمَا أ

نْممتَ  ممما وَ  يَشمماءُ  مَممنْ  يُسْمممِعُ  اللَّممهَ  إِنَّ فرماید: اموات میبودن شنوا نا بارهقرآن کریم در 
َ
 أ

 به را خود سخن توانینمی تو و شنواندمی ،خواهد را که هر خدا 7؛الْقُبُممور فِي مَنْ  بِمُسْمِعٍ 
 بشنوانی.  ،اندخفته گور در که مردگانی

در ایــن میــان  .گذشــته اســته همچون دو آی ،آن استدلال به این آیه وپاسخ بهروش 
 آن چنین است:ه که خلاص دارددیگری بیان  أضواءالبیاندر  یشنْقِیط

کفار « موتی»مراد از  ،در مورد این آیه دو تفسیر موجود است. در تفسیر اول
با این قید که مراد از نفــی  است؛مردگان ظاهری « موتی»و در تفسیر دوم مراد از 

تیمیــه ابن نظر...  آن سود برده سبب نوایی متعارفی است که شنونده بشنوایی، ش
 را «مــن فــی القبــور»در تفسیر این آیات به صورت دوم بوده؛ یعنــی وی مــراد از 

؛ ولی مراد از نفی شنوایی را نفی شنوایی مفیــد فایــده کردهمردگان ظاهری تفسیر 
 8است. کردهبیان 

 اول  شبه در پاسخاشکال البانی به وجه
ناتالبانی در مقدمه کتاب   که بر اساس اثبات ناشنوا بودن اموات نگاشته شده، ألآیات البی 
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ار»در این آیات، « موتی»که مراد از در تفسیر آیات بالا ضمن پذیرفتن این است، بــا « کف 
ار به امــوات مخالفــت تفسیر بسیاری از بزرگان اهل سنت در بیان وجه شبه، در تشبیه کف 

 نویسد: رده و در تبیین استفاده شنوانبودن از این آیات میک
 درخواهد یافت کــه ،شکی نیست که هر کس در دو آیه و سیاق آنها تدبر کند

حجر بیان کرده و علمای تفسیر بــر بن همان چیزی است که حافظ ،معنای آیات
یر ایــن آیــات خلافی میان آنها در تفس ،دانمکه میجا آن اند و تاطبق آن نظر داده

ا با این حال« موتی»نیست )که مراد از  چنین امــری مــانع از آن  ،کفار است(؛ ام 
نخواهد بود که با این دو آیه بر شنوانبودن امــوات اســتدلال کنــیم؛ زیــرا مردگــان 

شنوند و این در بین مخاطبان معــروف اســت، خداونــد متعــال چون حقیقتاً نمی
ار زنده را در شنوانبودن آنها تشبیه کرده که چنین تشبیهی بیانگر شنوانبودن به  ،کف 

خواهد بود؛ همچنان که وقتی شــجاعت زیــد را مَثَــل « بهمشبه »مردگان در قبور 
گویند زید همچون شــیر اســت و ایــن کنند و میاو را با شیر مقایسه می ،زنندمی

 ،ن آیاتتشبیه دلالت بر آن دارد که شیر در شجاعت اقوی از زید است. لذا در ای
ار به مردگان تشبیه شده کند؛ بلکه هــر اند که این شنوانبودن اموات را نفی نمیکف 

اقوا بودن فقدان دستخوش تغییر نشده، از چنین تشبیهی  اشقریحهزبانی که عرب
اش شنوانبودن کند و وقتی امر بدین منوال بود، نتیجهشنوایی اموات را استفاده می

ای جز ایــن چاره ،اندن مخالفان ما متوجه این نکته شدهو چو ،اموات خواهد بود
اند که بگویند مراد از نفی شنوایی در آیات، نفی شنوایی مفید فایده است، نداشته

کردن تشبیه در آیه اســت؛ زیــرا در چنــین که چنین مطلبی نزد من، قلب و وارونه
ه»تشبیهی  ه به»در جای « مشب  دی )فقدان شنوایی چنین قیزیرا قرار گرفته؛ « مشب 

ــار حقیقتــاً می مفید فایده( بر ار صادق بوده است؛ زیــرا کف  ــا از آن کف  شــنوند، ام 
است. بنابراین، چگونه جایز اســت این امری آشکار که چنان ؛گیرندای نمیبهره
ار  (اموات)ه به مشب   ه)را همچون کف  ــا  دانســت؟ شــنواآنــان را قرار داد و  (مشب  ام 

، امری شنوایی امواتمطلق فقدان و  برندان نفعی از شنوایی نمیبدین شکل که آن
البتــه ممکــن اســت  بنابراین چنین قیدی باطل است.، استآشکار و قابل دیدن 

نــ  قــاطعی بــر کــه این چنین قیدی را پذیرفت و بدان معتقد شد؛ مشــروط بــه
ات شنوایی مطلق اموات وجود داشته باشد، که در این صورت بین آیــات و روایــ

ا سخن جمع می ــه ؛اســت کــه چنــین نصــی وجــود نــدارد اینشود؛ ام   بلکــه ادل 
 1خلاف آن قائم است.بر

را به مشاهده این امر شنوایی مطلق اموات است و او بداهت نامفروض البانی  پاسخ:
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ســماع و عــدم آن را امــری ه که وی در ابتدای بحث، مسئلمحسوس بازگردانده؛ درحالی
کس جز خدا عالم به آن نیست. لذا باید در این مسئله دانسته که هیچغیبی از امور برزخ 

بر این اساس، البانی در ابتــدای بحــث ایــن مســئله را از امــور غیبــی  1تابع نصوص بود.
دیــدگاه  رد  کــه در ؛ درحــالیکــرد توان با رأی و قیاس آن را تبیین و تفســیردانسته که نمی

تفسیر آنــان را  ،محسوسه مشاهد ملاک، وی با بسیاری از بزرگان اهل سنت و جماعت
کــه  ،شــنوایی مطلــق آنــان اســتنا ،استدیدن اموات قابل  بارهنفی کرد و گفت آنچه در

 چنین امری بیانگر تعارض در گفتار اوست.
و ســخن وی را  کردهسماع موتی را بیان ه در ادامه، البانی نظر نعمان آلوسی در مسئل

چنــین ه لازمــ 2رش سماع موتی در مــوارد منصــوص اســت.پذی ،تأیید نموده که قول حق
 الجمله و در ابتدای زمان دفن خواهد بود. هرچند فی ،گفتاری، پذیرش شنوایی اموات

که البانی ملاک خویش در شــنوانبودن امــوات را، جا آن ، ازآنچه گفته شدبا توجه به 
است کــه وی بــر  اینی از البانپرسش  3کرده،شنوایی مطلق اموات بیان نا بودنِ محسوس

ت را ثابت ه بودن فقراساس مبنای خود چگونه محسوس ؛ زیرا خــود کردهابتدایی دفن می 
لبــانی بــه مخالفــان خــود کــه أهمچنــین  به شنوایی اموات در این مقطع معترف اســت.

تیمیه وحتــی از معاصــرین ســلفی بسیاری از بزرگان اهل سنت و جماعت، از جمله ابن
که آنــان در بیــان وجــه  کندمیاشکال  ،دهندرا تشکیل می 4عثیمینابن خویش، همچون

اند و این در حالی است که این افراد که بیشتر آنان شبه اشتباه کرده و تشبیه را وارونه کرده
و اگــر وی دقــت  بیش از البانی غیرعرب آشــنا بــوده ،اند، به اسرار زبان عربیعرب بوده

قرائن موجود، اصل وجه شــبه را نفــی ســماع ه به واسط که این افراد، یافتدرمی داشت،
ت با اقوا ،امر ایناند و مفید قرار داده هیچ منافاتی نداشــته  ،بودن فقدان سماع مفید در می 

نیز نخواهد بود؛ زیرا بدیهی است که امکان هدایت شده گفتهکردن تشبیه و موجب وارونه
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در حیــات  ،نــین امــری در مــورد امــواتکه چدرحالی ؛وجود داشته کفار در حیات دنیا
 منتفی است. اً ا خروی مطلق

با توجه به لحاظ مختار  ،نکته دیگر در بیان وجه شبه مطرح البانی، بطلان اصل تشبیه
بــه  ند،زیرا چگونه کفاری که هیچ نقصی در قوای شــنوایی ظــاهری نداشــت ؛البانی است

یش دیدگاه جمهور را لذا البانی  ؟!اندمردگان فاقد این حس تشبیه شده در پایان گفتار خو
ا از ؛در صورت ارائه نصی صحیح پذیرفته کــه پــذیرش چنــین امــری بــا مبــانی جا آن ام 

توجیــه  یــا خلاف مبانی پذیرش حدیث، این روایــات را رد  بر ش ناسازگار بوده،ااعتقادی
صحیح در باب  و دیگران روایات 2قیمابن و 1تیمیهابن است. این در حالی است که کرده

تنهــا روایــت تشــریع  ،کلام البــانی و در رد  اند سماع موتی را بدون هیچ توجیهی پذیرفته
سلام به اهل قبور که هم صحیح و هم صریح و هم مطلق و مخــت  بــه زمــانی خــاص 

 9کافی است. ،نبوده

 نتیجه
 و سْمممِعُ الْمَمموْتَیٰ إِنَّممكَ لَا تُ  ازجمله بسیاری از سلفیه آیات: ،از دیدگاه جمهور اهل سنت

 ِن فِي الْقُبُور نتَ بِمُسْمِعٍ مَّ
َ
؛ زیرا این آیات در نداردشنوایی مطلق اموات نادلالتی بر  وَمَا أ

که کافران از دعوت بــه هــدایت جا آن و از استکفار  ازمقام بیان نفی اثربخشی هدایت 
مردگــان در قبــور تشــبیه  به حــال ،کلام وحی ازآنان در عدم انتفاع  ، حالِ روی گرداندند

سیاق آیات ارتباطی با توسل بــه اولیــای الهــی نداشــته و تخصصــا  ،شده است. بنابراین
 توسل به اولیای الهی از مفاد این آیات خارج است.

 

                                            
 .777، ص83، جمجموع الفتاوی، أحمد،  هتیمی. ابن1 
 .5ص ،الروحبکر، قیم جوزی، محمد بن ابی. ابن2 
هْلِهَا، ح773، ص8، جصحیح مسلم. نیسابوری، مسلم بن الحجاج، 3 

َ
عَاءِ لِأ ورِ وَالد  ب  ولِ الْق  خ   .333، بَاب  مَا یقَال  عِنْدَ د 



 

 

 

 منابع
، الدعوة، دارقاهره:  العربیة، غةالل   مجمع ، تحقیق:الوسی  المعجم و دیگران، ، ابراهیممصطفی .1

 .تابی

 حتتدیث متتن المشتتکل کشتتف، (ق533م ) محمــد بــنی علــ بــن الرحمنعبــد ی،جــوزابن .8
 .تابی ،الوطندارریاض: البواب،  حسینی عل: تحقیق، الصحیحین

بیــروت:  ،التفستتیر علم في المسیر زاد، (ق533م ) محمد بنی عل بن الرحمنعبد جوزی،ابن .7
 ق.1388 ،چاپ اول، یالعرب الکتابدار

 .تا، بیمکتبة الشاملة ،جابی، تاوی نور علی الدربفعثیمین، محمد بن صالح، ابن .3

 الفکــر،دار :بیــروت، القتتدیر فتتتح، (ق271م ) الواحدعبد بن محمدالدین کمال حنفی،ی سیواس .5
 .تابی

 البختتاری صتتحیح شتترح ،(ق333م ) الملكعبــد بــن خلــف بــنی علــ الحســنابو بطال،ابن .7
 .ق1387 ،چاپ دوم ،الرشد مکتبة: اضری إبراهیم،ابن یاسر تمیم: ابو، تحقیقبطاللابن

مدینــه  قاسم، بن محمد بن الرحمن: عبدتحقیق ،الفتاوی مجموع ،(ق382م ) أحمد ، تیمیةابن .3
 .ق1317 ،الشریف المصحف لطباعة فهد الملك مجمعمنوره: 

یارة القبور والاستنجاد بالمقبور، (ق382م ) أحمد تیمیة،ابن .2  .تابی طیبة،دارریاض: ، ز
تحقیــق:  ،البختتاري صحیح شرح الباري فتح ،(ق258:المتوفی) جر عسقلانی، أحمدحابن .3

 باز بن اللهعبد بن العزیز: عبدالعلامة تعلیقات علیه الخطیب،الدین محب و الباقيعبد فؤاد محمد
 .ق1733 ،المعرفةداربیروت: 

مصــر:  ،البختتاري صتتحیح لشتترح الساري إرشاد ،(ق387م ) ،احمد بن محمدقسطلانی،  .15
 .ق1787 ،چاپ هفتم الأمیریة، الکبری المطبعة

، والنحتتل والأهتتواء الملتتل في الفصل ،(ق357م ) أحمــد بنی عل ،قرطبيی حزم أندلسابن .11
 .تابی ،الخانجي مکتبةقاهره: 

 صــابر عــاطف تحقیــق: ،القبتتور أهتتوال ،(ق335م ) أحمد، بن الرحمنعبد، بغدادی رجبابن .18
 .ق1387 ،چاپ اول نصورة،الم الجدید، الغددار :مصر شاهین،

 المکتــببیــروت: ، الحتتدیث مختلتتف تأویل، ق(837م )مسلم  بن اللهعبد، یدینور هقتیبابن .17
 .ق1313، چاپ دومالإشراق، دار  ،الاسلامي

القــاهرة،  مکتبــةقــاهره: ، قدامتتةلابن المغنتتي، ق(785م ) أحمد بن اللهعبد ،یمقدس قدامةابن .13



 

 

 .ق1722

 محمد بنی سام: تحقیق ،العظیم القرآن تفسیر ،ق(333م ) عمر بن یلإسماع ،دمشقی کثیرابن .15
 .ق1385 چاپ دوم، والتوزیع، للنشر طیبةدار :ریاض سلامة،

عــالم قــاهره: ، معجم اللغة العربیتتة المعاصتترة ،ق(1383م أحمد مختار )عبدالحمید عمر،   .17
 ق.1383، چاپ اول الکتب،

 خبر: تحقیق، المو  ذکر في العاقبة، ق(521م ) اللهعبد بن الرحمنعبدشبیلي، االخراط ابن .13
 .ق1357 ،چاپ اول ،الأقصیدار مکتبةکوییت: خبر،  محمد

 والستتبع العظتتیم القتترآن تفسیر في المعاني روح ،ق(1713م ) بن عبداللــه ، محمودیلوسآ .12
 .تابی ،العربي التراث إحیاء دار: بیروت، المثاني

نا  في عتتدم ستتماع الأمتتوا  علتتی یا  البیّ ال ، ق(1713م ) بن عبدالله آلوسی، محمود .13
شــر و ریاض: محمد ناصرالدین ألبانی،  تحقیق: ،ة السادا مذهب الحنفیّ  مکتبة المعــارف للن 

 .تابیالتوزیع، 
 بــن زهیــر محمد: تحقیق، صحیح البخاری، ق(857م ) إسماعیل بن ، محمدیالجعفی بخار  .85

 .ق1388 ،چاپ اولالنجاة،  طوق دار: بیروتالناصر،  ناصر

: بیروت، البخاري صحیح شرح القاري عمدة، ق(255م ) أحمد بن محمودغیتابی حنفی،   .81
 . تابی ،العربي التراث إحیاء دار

 محمــد: تحقیــق ،التأویل وأسرار التنزیل أنوار ،ق(725م ) عمر بن اللهعبد ،یشیرازی بیباو  .88
 .ق1312 ،ولچاپ ا ،العربي التراث إحیاء دار: بیروت ،یالمرعشل الرحمنعبد

 ،أضواء البیتتان فتتي إیضتتاح القتترآن بتتالقرآن، ق(1737م محمد أمین بن محمد ) ،یشنقیط  .87
 .ق1315 ،الفکر للطباعة و النشر و التوزیعدار :بیروت

 وإیتتاك نعبد إیاك منازل بین السالکین مدارج ،ق(351م ) بکریأب بن محمد ،یجوزقیم ابن  .83
 ،چــاپ ســوم ،العربــي الکتــابدار :بیــروت البغــدادي، باللــه المعتصــم محمد: تحقیق ،نستعین

 .ق1317

التتروح فتتی الکتتلام علتتی الارواح الأمتتوا   ،ق(351م )بکر یأب بن محمد ،یجوزقیم ابن  .85
 ،العلمیة الکتبداربیروت:  ،والأحیاء بالدلائل من الکتاب والسّنة والثار و أقوال العلماء

 . ق1735

یم القتترآن تفستتیر، ق(351م ) بکــریأبــ بن محمد ،یجوزقیم ابن  .87  ومکتبــة داربیــروت: ، الکتتر
 .ق1315،چاپ اول ،الهلال



 

 

یب، ق( 722م ) محمد بن خطابی، حمد  .83  غربــاوي، إبــراهیم الکریم: عبدتحقیق، الحدیث غر
 .ق1358 ،الفکردار :دمشق

 أســعد: تحقیــق ،العظتتیم القرآن تفسیر ،ق(783م )محمد  بن الرحمنعبد رازی،حاتم ابی ابن  .82
 .ق1313 ،چاپ سوم، الباز مصطفی نزار مکتبة: السعودیة العربیة المملکة الطیب، حمدم

یعة العقیدة في المنیر التفسیر مصطفی، بن وهبة ،یزحیل  .83  الفکردار :دمشق ،والمنهج والشر
 .ق1312، چاپ دوم ،المعاصر

 :تبیــرو، التنزیتتل غوامض حقائ  عن الکشاف، ق(572م )جارالله  زمخشری، ابوالقاسم  .75
 .ق1353 ،چاپ سوم ،العربي   الکتابدار

 .تابی ،صادق امام مؤسسهقم: ، اصالت روح از نظر قرآنسبحانی، جعفر،  .71

یتتارةِ خیرِألأنتتام، ق(357م )الدین ی، تقیبْکس  .78 ، چــاپ چهــارم ،جــابی، شِفاءُ السَقام فتتي زِ
 .ق1313

 بــن غنــیم و إبــراهیم بــن یاســر: تحقیــق ،القرآن تفسیر ،ق(323م ) محمد بن منصور سمعانی،  .77
 .ق1312 ،چاپ اول الوطن،دارریاض:  غنیم، بن عباس

 النبویتتةالستتیرة شرح في الأنف الروض، ق(521:المتوفی) اللهعبد بن الرحمنعبد ،یسهیل  .73
 ،چــاپ اول العربــي، التــراث إحیــاء دار: بیــروت، یالســلام السلامعبد عمر: تحقیق، هشاملابن

 .ق1381

الفکــر داربیــروت:  ،الحاوي للفتاوي، ق(311م ) بکریأب بن الرحمنعبد الدینسیوطی، جلال  .75
 .تابیللطباعة والنشر، 

چــاپ  ،الطیب الکلمدار کثیر،ابن دار: دمشق، القدیر فتح ق(1855م )ی عل بن محمد ،یشوکان  .77
 .ق1313 ،اول

 ،چاپ اول ،توزیعوال والنشر للطباعةی الصابوندارقاهره: ، التفاسیر صفوة، یعل ، محمدیصابون  .73
 .ق1313

نویر  شَرْح  الجَــامِع ، المعروف کأسلافه بالأمیر ،ق(1128م ) محمد بن إسماعیل،صنعانی،   .72 التَّ
غِیرِ   .ق1378، چاپ اولالسلام، دار : مکتبةریاض، الصَّ

 محمد أحمد: تحقیق ،القرآن تأویل في البیان جامع ،ق(715م ) جریر بن محمد ،یآملی طبر  .73
 ق.1385 ،چاپ اول الرسالة، مؤسسة بیروت: شاکر،

 من اللهرسول عن الثابت وتفصیل الثار تهذیب، ق(715م ) جریر بن محمد ،یآملی طبر  .35
 .تابی ،المدني مطبعةقاهره: شاکر،  محمد محمود: تحقیق، الأخبار



 

 

، مکتبــة الشــاملة ،جــابی، التتدرب علی نور فتاوی، ق(1381م )صــالح  بن ، محمدمینیعثابن .31
 .تابی

مملکة العربیة  ،المستقنع زاد علی الممتع الشرح ،ق(1381م )صالح  بن ، محمدعثیمینابن  .38
 .ق1382 ـ 1388 ،چاپ اول الجوزي،ابن دار: السعودیة

حُ ، ق(533م ) عیاض بن موسی بن الفبلابو عیاض، یقاض  .37 تتلِمِ  صَتتحِیح شَتتر   لِلقَاضِتتی مُس 
ی عِیَاض لِمِ  إِکمَالُ  المُسَمَّ تتلِم وَائِدِ بفَ  المُع   :مصــرإِسْــمَاعِیل،  یحْیَــی الــدکتور: تحقیــق، مُس 

 .ق1313 ،چاپ اول والتوزیع، والنشر للطباعة الوفاءدار

 الموطتتأ فتتي لما التمهید، ق(377م )البرعبد بن محمد بن اللهعبد بن یوسف قرطبی، ابوعمر  .33
: قــاهرهالبکری،  الکبیرعبد محمد و العلوی أحمد بن مصطفی: تحقیق، والأسانید المعاني من

 تا، بیالقرطبه مؤسسة
: تحقیــق ،(القرطبتتي تفستتیر) القرآن لأحکام الجامع ،ق(731م ) أحمــد بن ، محمدیقرطب  .35

 .ق1723 ،چاپ دوم ،المصریة الکتبدار :قاهره أطفیش، إبراهیم وی البردون أحمد
ر، أحمد  .37 صَیِّ قْرِن بن العزیزعبد بن ق  ثُ  ،م  کِلَةُ  الأحادی  یم القرآنِ  تفسیر في ةُ الوارد المُش   الکر

ضٌ )  ،چــاپ اول والتوزیــع، للنشــری الجــوزابــن دار: الســعودیة العربیــة المملکة ،(وَدِراسَةٌ  عَر 
 .ق1375

لم ،ق(577م )ی عل بن محمد ،یمازر  .33  محمــد الشــیخ فبــیلة: تحقیــق، مستتلم بفوائتتد المُع 
سة: تونسالنیفر، ی الشاذل سةبالجزائر، ال للکتاب الوطنیة المؤس   والتحقیــق للترجمــة الوطنیــة مؤس 

راسات   .م1322 ،چاپ دومالحکمة، بیت والد 

 .ش1733دارالکتب الاسلامیة، تهران: ، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،   .32

: مصــر ،الصغیر الجامع شرح القدیرفیض ،ق(1571م )ی القاهر عبدالرؤوف مناوی، محمد  .33
 .ق1757 ،چاپ اول ،الکبری التجاریة المکتبة

، الحجاج بن مسلم صحیح شرح المنهاج، ق(737م ) شرف بن یحییالدین یمحی ،ینوو  .55
 .ق1738 ،چاپ دوم ،العربي التراث إحیاء دار: بیروت

 مشتتکاة شتترح المفتتاتیح مرقاة ،ق(1513م ) محمد( سلطان) بنی علالدین نور قاری،ی هرو .51
 .ق1388 ،چاپ اول الفکر،دار :بیروت ،المصابیح

 
 





 

 

 6931بهار و تابستان  5 شمارهسومسال پژوهی، امه علمی ترویجی سلفیدوفصلن
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 هی  رکمفهوم سنت تَ دیدگاه سلفیان در  ینقد و بررس

* 

** 

 

 چکیده
ت  ن  کنند هر کاری را که پیامبر ترک کرده ها با استناد به آن ادعا میابیکه وه« هتَرکی  »س 

اند، تَرک آن سنت هســت و انجــام آن بــدعت و صحابه و تابعین نیز آن را انجام نداده
کننــد کــه از چنــد جهــت قابــل باشد. آنها قرائنی را برای شناخت این امر بیان میمی

 باشد:خدشه می
 ،آن لازمــه چــون ؛نیســت احــراز قابــل کنند،میبیان  آن حجیت یبرا که قرائنی اولا:

گاهی   .باشدمی پیامبر نیات و حالات تمام از آ
 . نیستند بدعت حکم مفید قرائن این :ثانیا
 استناد با که مصادیقی در و نیستند پایبند زمینه این در خودشان مبانی بهوهابیان  :ثالثا

ه سنت به  رعایت را اندکرده بیان که ضوابطی کنند،می آنها بودن بدعت به حکم ،تَرکی 
 دانند.و بسیاری از کارهای مسلمانان را بدعت میکنند نمی

هسنت  ها:کلیدواژه  .تیترک؛ حج ت؛یبدعت؛ وهاب ؛تَرکی 

                                            
 درجه علمی *

 درجه علمی **



 

 

 

 مقدمه
آنها  باشد.می «هرکی  تَ »سنت  ،نسبت دادن بدعت به دیگراندر  هاوهابی یکی از مستندات

، نباید انجــام داد و انجــام دادن ترک کرده است کاری را که پیامبر اکرمهر : اندمدعی
 باشد.آن بدعت می

هروی از سنت مدعیان پی  ها و آراء انــد. گفتــه، تعریف یکسانی از آن ارائه نکردهتَرکی 
آنها درباره شروط و ضوابط حجیت آن، متشتت و متفرق است. ایــن بحــث بــر دو رکــن 

هکی تارک و دیگری متروک. موافقان سنت اساسی استوار است: ی در هیچ یک از این  تَرکی 
 دو رکن دیدگاه مشترک و واحدی ندارند. 

کــه تــروک سنت است یــا این در مورد تارک، بحث این است که آیا فقط ترک پیامبر
شود؟ در این زمینــه اقــوال متفــاوتی از ســوی موافقــان صحابه و تابعین نیز به آن ملحق می

هتَ سنت  ارائه شده است. در متروک نیز از این حیث که چه قرائن و قیودی برای شناخت  رکی 
را حجــت  ها صرف تَرک پیامبرآن لازم است، نظرات گوناگونی ارائه شده است. بعبی

دانند؛ اما برخی دیگر قرائن و شروطی مثل موجود بودن مقتبای آن عمل و نبود مانعی می
 کنند. امور عبادی بودن و فطری نبودن و... را به آن ضمیمه می از آن در زمان پیامبر، از
هخواهیم حجیت سنت در این تحقیق می و نیــز قــرائن و قیــود بــه کــار رفتــه در  تَرکی 

تعریف آن را نقد و بررسی کنیم تا روشن شود که آیا این قرائن قابل احراز هستند یا نه؟ و 
هباشند؟ مصادیقی که با استناد به سنت بر فرض که احراز شوند، آیا مفید حکم می ، تَرکی 

 ،بــا تبیــین دقیــق ایــن موضــوعکنند، آیا با این قیود انطباق دارد یا نه؟ حمل بر بدعت می
داننــد، که وهابیــت آنهــا را بــدعت میمسلمین  از کارهای بسیاریکه  معلوم خواهد شد

 . ندشوبدعت شمرده نمیاصلا 
 الأصننول فنني الأدلة قواطع از جمله سمعانی درای ز عدهتیمیه نیابن از پیشکه  هرچند

را اســت کــه تــرک کسانی تیمیه جزء اولین ابناما  ؛اندکرده بحث تروک پیامبردرباره 
 دیگــر مباحث لایهلاب در و ندارد زمینه این در مستقلی اثر وی .استشمرده سنت جزء 



 

 

و  ،اعننلام المننوقعی قیم در کتاب بنا افرادی مثل هابعد 6.است کرده اشاره موضوع این به
آثار مســتقلی در ایــن بــاره س س . ندبه آن پرداخت الموافقات و الاعتصامدر کتاب شاطبی 

یننة اصننولیه لتننروك ؤر و السنة الترکیة درء الشکوك ع  احکام التروكنوشته شد که عبارتند از: 
ه در رد سنتنیز . محمد بخیط المطیعی يبالن  ةلکلام فیما یتعلق بالسننناحس  اکتاب ، تَرکی 

 و التننرك لمسننألة والدرك التفهم حس نوشته است. غماری در کتاب  را م  الاحکام ةو البدع
که ترک فقــط  ه استو ادعا کرد هدلالت داشتن ترک بر حرمت را انکار نمود ةالصنع اتقان

ه از آن بود که موافقان سنتپس کند. بر عدم وجوب دلالت می شــروط و به تبیــین ، تَرکی 
ه قیود لازم برای سنت به نقــد و  ةالبدع مفهوم کتاب در «العرفج الاله عبد» .پرداختند تَرکی 

ه بررسی سنت است.  کرده نقل کتاب این در را پرداخته و نظرات موافقان و مخالفان تَرکی 
کافی، کتــاب  احمد و را نوشت افعال الرسول و دلالتها علی الاحکام الشننرعیهالاشقر کتاب 

 وین کرد. تد امبررا برای بررسی تروک پی لیل الترک بی  المحدثی  و الاصولیی د
 ضمن تبیین حجیت ســنت الشرعیه الاحکام علی دلالتها و سنة الترک کتاب جیزانی در

ه ها بــه ایــن وهابیــت و ســلفی امــروزهکنــد. میبیــان را برای آن ای گانهچهارشروط  تَرکی 
از جملــه  ؛اندنوشــته در این زمینــههای مستقلی هم بو کتا توجه خاصی دارند وضوعم

هال ةالسن کتاب تألیف یحیی بن ابراهیم خلیــل کــه بــه مفهــوم و حجیــت و اثــرات آن  تَرکی 
هال ةالسن های. همچنین کتابپردازدمی تروک النبننی و دلالتهننا علننی  و حقیقتها و امثلتها تَرکی 

 اند.نوشته بارهدر این  دیگر، هایوشتهندر ضمن یا دیگر مستقل  آثاربرخی و  الاحکام
ه سنت رد   در که هاییکتاب غالب  و نیســتمتمرکــز  نــزاع محــل، بر شده نوشته تَرکی 

ــه ســنت موافقــان مدعای به ناظر ،دهندمی کههم  هاییپاسخ  ایــن در امــا. نیســت تَرکی 
 و گیــرد ارقــر بررسی مورد نزاع محل دقیقا و شود برطرف نقیصه این تا شده سعی تحقیق
 .باشد راستا این در کاملا هاپاسخ

هسنت  شناسیمفهوم  تَرکی 
ه سنت» یکســانی نــزد تعریــف ، تشــکیل شــده 6«رکتَ » و 1«تسن  »که از دو کلمه  «تَرکی 

                                            
اقتةنناء  احمــد، تیمیــه،ابن). «ةکما فعله ســن ةالشئ مع وجود ما یعتقد مقتبیا و زوال المانع: سن ه ای  الله لترک رسول». 1 

 .(157، ص8، جالصراط المستقیم
ســوی از  آنچه پیــامبر .8؛ ی مستحب و مندوبابه معن .1 :باشد و سه کاربرد داردی سیره و روش و طریقه میا. به معن2 

 



 

 

انــد. بــرای تشــخی  آن مطــرح کرده معیارهای متفــاوتیبلکه  ندارد؛موافقان و مدافعان 
 لفــظ گروهــی نیــز و 1«رکتَــ» عبــارت یگــردبرخــی  و «فعل عدم» عبارت آنها از برخی

 ســنت یــامبرکنند کــه فقــط تــروک پتصریح می برخی 9.برندمی کار به را «سکوت»
بعبــی از  5.داننــدســنت می نیــزاما بعبی دیگر تروک صــحابه و تــابعین را  4؛باشدمی

ه سنت موافقان آن بــه  متفــاوتی را قیــودبرخــی ولی  1،اندمطلق ترک را سنت دانسته ،تَرکی 
 7.اندافزوده

 توان همه این تعاریف را در تعریف ذیل خلاصه کرد: می
ن لا يكممون أ ن الفعو غير الجبلی، مع قيام المقتضی، و  دم المانع، و  أن يسكت النبی»

حق غیــر هــم  غیرفطری است واز امور که  عملیدرباره   مبرپیا 8؛«للغيممر المتروک حقا
 سکوت کند و ،ی در برابر آنمانع نبودو مقتبی آن و بودن شرایط  فراهمبا وجود  نیست،

 آن را ترک کرده باشد.

هتعریف سنت  بررسی  تَرکی 
 . متروک. 8تارک؛ . 1 :دارنداین تعاریف دو رکن اساسی 

ارکان ایــن  استیا نه؟ بنابراین لازم  پذیرندباید بررسی شود که آیا این دو رکن خدشه
                                                                                                   

، 8، جاصننول الفقننه )مظفر، محمدرضا،. قول و فعل و تقریر پیامبر»عبارت است از . 7 ؛ه استخداوند آورده و بیان کرد
محمــد  شــنقیطی، ؛887ص، 1، جالاحکننام علی،؛ آمدی، 33ص ،منتهی الوصول و الامل الدین،جمال مالکی،؛ (35ص

 .353، ص2، جمجمع البیان طبرسی، ؛35، صمذکره اصول الفقه امین،

 انجــام و قبلی حال بر گذاشتن باقی ابقا و و کردن فراموش و ندادن انجام و گذاشتن کنار از است عبارت لغت در «تَرک». 1 
 ،اللغننه مقنناییس معجننم احمد، فارس،ابن). خاص ن  نبودن یعنی حکم؛ بر تصریح ترک یعنی شارع ترک. باشدندادن می

 منــاوی. (33-35، ص1ج، المنیر مصباح احمد، فیومی، ،1853، صالمحیط قاموس محمد، فیروزآبادی، ؛735ص ،1ج
 التوقیننف محمــد، )منــاوی، اضطرار معنا کرده است. و قصد با یا اختیار و قصد با چیزی کردن ترک و گذاشتن آن را کنار هم

 .(37،صالتعاریف مهمات علی

 .38ص ،والعمرة الحج مناسك محمد، مناوی،. 2 

 .372ص ،1ج ،الاعتصام همو،؛ 153ص ،7ج ،الموافقات ابراهیم، شاطبی،. 3 
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 تعریف جدا گانه بررسی شود.

 تارک
هولین رکن تعریف سنت ا  که آیا فقــط تــرک شــخ  پیــامبرباشد. اینمی« تارک»، تَرکی 

شــود، دو نظــر میــان که تروک صحابه و تابعین هم جــزء آن شــمرده میحجت است یا این
هموافقان سنت  ولــی  6وجود دارد: برخی تأکید دارند که فقط ترک پیامبر حجیــت دارد؛ تَرکی 

گویند: کاری کــه پیــامبر دانند و میابه و تابعین را نیز حجت میبسیاری از آنها تروک صح
 1اند، باید ترک شود و انجام دادن آن بدعت اســت.ترک کرده و صحابه و تابعین انجام نداده

روی از آن، حجیــت تــروک آنهــا طــرح و بنابراین لازم است حجیت سنت صحابه و به پــی
 در فعل و ترک حجیت دارد یا نه؟بررسی شود تا مشخ  گردد که آیا سنت صحابه 

هدیدگاه مدافعان سنت   به سنت صحابه و تروک آنها تَرکی 
ه مدافعان سنت سنت مسلمین در ســه  ،تیمیه ایجاد کردهکه ابن بر اساس مبنایی تَرکی 

به همــین و  دانندحجت می نیزرا یعنی صحابه، تابعین و تابعین آنها نخست اسلام نسل 
م نــداده و انجــا  رآنچه پیــامب» 9از محدثات، در روایات بدعتمراد  گویند:میسبب 

خــود  ،)عبادات( مشروع بودنــد باشد. اگر اینهامی« اندهخلفا و سلف هم آن را ترک کرد
نیز خلفا و صحابه  و فرمودندصادر میآنها را  انجامیا اجازه  نددادپیامبر آنها را انجام می

پس بــه قطــع و یقــین انجــام دادن ایــن نــوع  .دادندرا انجام می هاآن ،از آن حبرت پس
چــون  ؛کننــدمیمثلا جشن گرفتن شب معراج را منع  4است. بدعت و گمراهی ،عبادات

انــد و هــیچ عبــادتی را بــه آن اختصــاص و صحابه و تابعین آن را جشن نگرفته پیامبر
تــار خــویش بیــان آن را بــا گفتــار و رف حتما پیامبر ،اگر این کار مشروع بود .اندنداده
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شد و صحابه آن را نقــل مشهور و رایج می ،وجود داشتباره . اگر امری در این فرمودمی
همدافعان سنت  6.کردندمی آن بــه رســول  ماننــدهدیه کردن ثــواب قرائــت قــرآن و ، تَرکی 

 1.اندزیرا صحابه و تابعین این کار را انجام نداده ؛دانندمی بدعتنیز را  اکرم
در آن بــه تــرک و ســکوت  ترین بحثی هست کــهمهم ،هیماء و صفات البحث از اس

مستند آنان بــرای حجیــت ســنت صــحابه، حــدیث  9.کنندتناد میصحابه درباره آنها اس
 پردازیم. است که به تحلیل و بررسی آن می« خیر القرون»

 حدیث خیر القرون
 چــه کننــد و هــرمی استناد 4«خیر القرون»به حدیث  ،ها برای حجیت سنت صحابهسلفی

و افعال آنها را یکی از معیارهای سنت و بدعت قــرار  5داننداند را بدعت میآنها عمل نکرده
به عمل صحابه و تابعین و تابعان آنها که را  نیستهر چیزی که در کتاب و سنت  .دهندمی

کرده  دهند. اگر آنها به آن عملارجاع می ،شودنخست اسلام می نسل شامل مسلمانان سه
 6.دداننبدعت میرا انجام آن عمل  ،ن صورتایدانند و در غیر آن را مشرع می ،باشند

 و بررسی حدیث خیر القرون تحلیل
  گفت:در نقد این حدیث باید 

بعبــی از  .کــه مــراد از آن چیســتباشــد محل بحث می ،اولا، این خیریت صحابه
یعنی مجمــوع ایــن  ؛باشدخیریت مجموعی می نویسند: منظورشارحین این حدیث می

افرادی  ،های بعدیمیان گروه ولی منافاتی ندارد که در ند؛افراد از مجموع افراد دیگر برتر
 اناز دیگــر ،که در بین خــود ایــن افــراد هــم بعبــیچنان ؛پیدا شوند و افبل هم باشند
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قــل شــده این امــت نهای که روایات دیگری نیز در معرفی اخیار و بهترینچنان 6برترند؛
حْسَنُكُمْ ... خَيْرُكُمْ » :مانند ؛مقید به صحابه هم نیست است که

َ
مَ  مَنْ  خَيْرُكُمْ » و 1«أ  الْقُممرْآنَ  تَعَلَّ

مَهُ  هْلِهِ  خَيْرُكُمْ  خَيْرُكُمْ »ر  9«وََ لَّ پس های مسلمانان دوره برتریروایاتی مبنی بر  همچنین 4«.لَِْ
وْ » :د؛ مانننیز وجود دارنداز صحابه و تابعین 

َ
لُممهُ خَيْممر  أ وَّ

َ
تِي مَثَوُ الْمَطَممرِ، لَا يُممدْرَى أ مَّ

ُ
إِنَّ مَثَوَ أ

عبیده جراح ابو باشد.که اول و آخرش خیر می استهمانا امت من همانند باران  5؛«آخِممرُهُ 
در حالی که ما  ،آیا کسی بهتر از ما هست :پرسید از پیامبربه ایکی از صحگوید: می

از شــما  پــس: قــومی فرمودندو با تو جهاد و مهاجرت کردیم؟ پیامبر  با تو اسلام آوردیم
این روایــت دلالــت بــر  1.انددر حالی که مرا ندیده ،آورندبه من ایمان می خواهد آمد که

؛ مطلــق نیســت ،ی که در روایت آمــدهپس خیریت کند.غیر از صحابه میافرادی خیریت 
ها شرکت در جنگ و مبر صاحبت با پیاممانند:  بلکه امکان دارد از جهات گوناگونی

 ؛شــود شــمردههــای بعــدی حجــت و ســنت که عمل آنها برای نســلنه این ؛و ... باشد
های فرقه و ها و اختلافات فراوانی بین افراد همین سه قرن رخ دادهبینیم جنگکه میاننچ

ها اینام یک از کد. وجود آمدنده منحرفی چون خوارج، قدریه و مرجئه نیز در این زمان ب
  7نیست.خیریت به معنای حجیت  ،بنابراین ؟باید سنت قرار گیرد و حجیت داشته باشد

که آنها همه  نیستدلیل این  ،بر فرض فبیلت داشتن قرن صحابه بر سایر قرونثانیا: 
. 8است.دلیل ادعایی بیالبته که اند، ها و کارهای نیک تا روز قیامت را انجام دادهفبیلت

 کــاری بــهاشــتغال  مثــل:که صــحابه بــه علــل مختلــف باشد بسا کارهای بافبیلتی هچ
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گــاهی  و باشند انجام آنها نشده موفق بهکوتاهی،  و سستیسبب  به یا آن، از تربافبیلت
گاهی در منابع باشد؛ چنان که می پیامبر اکرمهای آنها از برخی سنت نیز به سبب ناآ

گاهی سنت، نااهل   نقل شده است.  های پیامبراز بعبی از سنت ،صحابه برخی ازآ
بــا  در مدینه در جمع انصار نشســته بــودم کــه ابوموســی :گویدسعید خدری میابی

داد:  پاســخ ؛وارد شد! علتش را پرســیدیم ،ی که آثار خوف و ترس در آن ظاهر بوداهچهر
گشتم. و بازنداد  اما پاسخم، سه بار سلام دادبه در منزلش رفتم و  .عمر مرا فرا خوانده بود

 ،پشت در سه بار سلام کردمو دادم که آمدم  پاسخکه چرا نیامدی؟  کرداخذه ؤعمر مرا م
اَنَ  إِاَا»پیامبر فرموده اســت: زیرا  ؛گشتمو بازنیامد  یجواب

ْ
حَممدُكُمْ  اسْممتَأ

َ
 لَممهُ  يُممؤْاَنْ  فَلَمممْ  ثَلََثمًما أ

  1شوی.مجازات می ، وگرنهنه بیاورلیل و بی  برای این حرفت د گویدعمر می .«فَلْيَرْجِعْ 
های پیــامبر شود که بعبی از صحابه نیز از برخــی از ســنتاز این روایت معلوم می

گاه بودند. در روایت دیگری نقل شده است که  د: یپرساوفی ابی شیبانی از عبدالله بنناآ
از نزول ســوره نــور یــا  یشپد: یپرس: بله. دوباره پاسخ دادرجم کرده است؟  پیامبرآیا 

  1.دانم: نمیپاسخ داداز آن؟ پس 
یسد: در ذیل حدیث می فتح الباریحجر در ابن بــر  آشکار،گاهی بعبی از امور »نو

گــاهی »نویســد: این مطلب تصریح و کــرده می برعینی هم  9«.باشدصحابه مخفی می
شــود چطــور می ،عیتبا این وضــ 4«.بعبی از بزرگان صحابه نیز از سنت اطلاع ندارند

 ؟!آورد شمار آوردتروک صحابه و تابعین را معیاری برای شناخت بدعت به 

 متروک
هدومین رکن تعریف سنت  کــه های متفــاوتی دربــاره ایناســت. دیــدگاه« متــروک»، تَرکی 

ههایی باید داشته باشد، از سوی مدافعین سنت متروک چه ویژگی ارائه شده است. به  تَرکی 
اند تا بــا د که این مدافعین در مواجهه با شبهات و اشکالات مخالفین کوشیدهرسنظر می

افزودن قیودی، این اشکالات را رفع کنند. در واقع ایــن قیــود را قرائنــی بــرای تشــخی  
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هسنت  دهند. بنابراین لازم است قرائن ارزیابی شود تا معلوم شود آیا بــا ایــن قرار می تَرکی 
هتَرکتوان سنت قرائن می  را اثبات کرد یا نه؟  ی 

ه قرائن سنت  از دیدگاه موافقین تَرکی 
هقرائنی که برای شناخت سنت   : از سوی موافقان بیان شده، عبارتند از تَرکی 

 تــرک .5 6؛نباشــد غیر حق .3 مانع؛ نبودن .7 مقتبی؛ وجود .8 بودن؛ غیرفطری .1
 . باشد دینی و شرعی امور از .7 باشد؛ قصد همراه

ه سنت اثبات برای که منابعی از کدام هیچ در  شرایط و قیود این همه ،شده نوشته تَرکی 
بــرای ارائــه . اســت گرفتــه نظــر در را شخصی قید یا قیودی هر بلکه ؛هنشد جمع جایک

 جا ارائه و نقد گردد. ایم تا تمام این قیود یکنقدی جامع، کوشیده
اول: آیا اصولا امکان احراز ایــن قــرائن شود: این قرائن از سه جهت نقد و بررسی می

توان بــه قرینــه وجود دارد؟ دوم: بر فرض که این قرائن احراز شود، آیا قرینیت دارند و می
آنها حکم به بدعت بودن یا سنت بودن عملی داد؟ سوم: آیا در مصادیقی که با استناد بــه 

هسنت    شود؟شود، این قرائن لحاظ میحکم بدعت داده می تَرکی 

 تَروک پیامبراحراز  ناممکن بودن

هدلایل آن محرز شود. لذا کسانی که با استناد به سنت  باید ،مطلب یک اثبات برای ، تَرکی 
رو اولــین بحثــی کــه دربــاره ایــن شان احراز شود. ازایندهند، باید دلیلحکم بدعت می
ولی پیش از پرداختن  شود، این است که آیا احراز این قرائن امکان دارد؟قرائن مطرح می

گاهی از همه تَروک پیامبر ممکن است یا نه؟ آیا می توان بــه به این مسئله باید دید که آیا آ
 صورت قطعی گفت که پیامبر فلان عمل را انجام نداده است؟

همان چیزی را که  چون است؛ تردقیق و ترآسان ،فعل یک انجام از دادن خبر اساسا 
، شــودمــی گفتــه حتمی صیغه به که 1فعل ترک خباراِ لازمه  اما. ددهمی گزارش ،بیندمی

گاهی  گونهاین بیشتر پس. است ناممکن کاری این و باشدمی پیامبر احوال تمام از ناقل آ
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  1ندادن نیست.انجام یامعن به نکردن،نقل ،این بنابر 6است. ظنی خبرها
 نویسد: به این مطلب اشکال کرده و می قیمابن

هر کس با این توجیه که از کجا معلوم پیامبر آن را انجــام نــداده باشــد و اگر 
ندادن نیست، هر کاری را مستحب بداند و آن را انجام نکردن به معنای انجامنقل

 3.خواهد شد باب بدعتدهد، منجر به باز شدن 
دلیــل و هــیچ دهنــده آنهــا بــدون که انجام استدر صورتی وارد  قیمابناین اشکال  
ولــی  ،شاید پیامبر انجــام داده :و ادعا کندانجام دهد  ا انتساب به شرعکاری را بای قرینه

اســت کــه مخــالف اصــول و کلیــات و عملــی بــاره به ما نرسیده است. ولی بحث ما در
برای جــواز آن وجــود  و... عمومات از یقرائن و دلایلاطلاقات شرع نیست، بلکه گاهی 

گیــرد. مــیانجام به امید ثواب  گاهانتساب آن به شرع و حتی  دارد؛ اما با این حال، بدون
 نشدن از پیامبر، نامشروع و بدعت دانست.توان چنین عملی را به صرف نقللذا نمی

حتما خبرش  ،ر مشروعی را انجام داده بودکا پیامبراگر  اشکال دیگر این است که
 بــه ،برای اثبات مدعای خــودها این .اهتمام داشتندنقل آنها  برچون اصحاب  ؛رسیدمی

چون پیامبر از این موارد  ؛کنندمی استناد ها و سایر محصولاتمیوهبه زکات  نگرفتنتعلق
  4.گرفتنمیزکات 

 باشد را باید نقل نشدهپیامبر  ی از سویهر عمل آن است کهاطلاق این سخن، لازمه  
در  الاشقر 5ه را داشته باشد.و حکم ن  در این رابط کردسوی ایشان حمل بر ترک آن از 

آوری کــرده گرددرباره زکات را و فتاوای فقهای مذاهب مختلف اقوال پاسخ به این ادعا، 
گرفــت و اند که پیامبر از آنها زکات نمیمواردی داده درکه اکثر فقها حکم به تعلق زکات 

 گوید: وی میگرفتن از آنها توسط پیامبر نقل نشده است. زکات
قــرار  ،شودمیدر هر چیزی که از زمین خارج  زکات را بدون استثنا هابعبی

شــود و مــی. ابوحنیفه زکات را در هر چیزی قرار داده که از زمــین خــارج اندهداد
باشد. شافعی زکات میید( آ)حاصلی که از زمین به دست می آن مرادش نماءات
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شــود. مالــک هــم میدرست  فرنینان و رار داده است که از آن را در هر چیزی ق
شود. احمد هــم معتقد است که زکات در گندم و جو و سایر حبوبات واجب می

  1.زکات قرار داده است ،شوددر هر چیزی که از زمین خارج می
 ایــن در ،نقل ترک باشد ،اگر ترک نقل از نبیکه شود روشن می ،با توجه به این اقوال

در حــالی کــه جمهــور بــرخلاف آن عمــل  ؛از این موارد جایز نبود گرفتن زکاتصورت 
بسا همه اخبار و افعال پیامبر به ما نرسیده باشد. لــذا اگــر در چه افزون بر این، 1.اندهکرد

داشــته  ،با شرایطی کــه قــبلا تبیــین شــد ،جایی قطع و یقین به ترک عملی از سوی پیامبر
لــی نفیــا و اثباتــا خبــری از اما اگر درباره عم ؛کنیمدر آن مورد به پیامبر تأسی می ،باشیم
اگــر  ؛باید آن را به اصول و قوانین عام و کلی شــرع عرضــه کــرد ،باشد نرسیده پیامبر

 ،ای خــاصدر دورهویژه کــه بــه ؛توان حمل بر بدعت کــردنمی ،مخالفتی با آنها نداشت
 در آن زمان به فراموشی س ردههایی سنتبسا تدوین سنت رسول خدا ممنوع گردید و چه

که اطلاع بودند پیامبر بیهای برخی از صحابه از بعبی سنتگفته شد، که یا چنان شد.
بنابراین در اموری که خبری از  3.در منابع اهل سنت مواردی از این امور بیان شده است

 .باید به اصول و قواعد کلــی شــرع ارجــاع داد باشد،فعل یا ترک پیامبر درباره آنها نیامده 
توان آن را انجام داد و در غیر این می ،ترک کرد و اگر موافقت داشت ،نها بوداگر مخالف آ

 شود.عنه و توسعه بر عباد درباره آنها جاری می حکم معفو   ،صورت

 ن تروکئاحراز قراممکن نبودن 

احــراز تــرک فعلــی از ســوی پیــامبر  ناممکن بودنحال که سختی و دشواری و حتی گاه 
دشــوارتر و  ،ســنت بــودن آن تــرکلازم بــرای  که احراز قــرائنِ  شودمی روشنمعلوم شد، 

احــراز ایــن قــرائن در همــه تــروک برای چون  ؛باشدتر از علم به ترک آن عمل میسخت
گاهی از تمام حالات و کارهای  ،پیامبر باید از قصد و نیت آن حبرت ، ایشانعلاوه بر آ

گاه هم  ل و شواهد دیگر، غیــرممکن خواهــد باشیم، که بدون تصریح پیامبر یا اقامه دلیآ
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 پیــامبرکــه آیــا این شود.از محل بحث خارج می ،باشد وارد شدهبود. اگر هم تصریحی 
 و قصــد روی از را... بعــد از نبــوت و ءحراغار یا نرفتن به  احتفال یا نماز، در نیت تلفظ
 آن بــه یحیتصــر داشــتند، آن بــرای دیگری دلیل یا کردند ترک آنجایزنبودن  اعلامِ برای 
 . است درونی امر یک ،قصد که حالی در ؛است نشده

 ائنقر  محرزنشدن حکم از این

این است که فرض کنیم این قرائن احراز شدند،  ،شودنقد دیگری که به این قیود وارد می
ه آیا این قرائن برای اثبات سنت حکم به  ،توان بر اساس این قرائنآیا می است؟کافی  تَرکی 

 کــار آن دانستن بدعت برای و باشندمی کامل و تمام قیود این آیا کاری کرد؟بدعت بودن 
 به بدعت حکم تا شود لحاظ باید اینها از غیر هم دیگری قرائن کهاین یا ،کنندمی کفایت

 ؟شود داده نسبت آن
یا صحابه به دلایل دیگــری  باشد، ولی پیامبر اکرم ممکن است این قرائن موجود 

تر از آن که عملی با فبیلتبودن آن کار، آن را ترک کرده باشند؛ ازجمله این غیر از حرام
جا عبادت رفتند و در آنپیش از بعثت، به غار حراء می دادند. مثلا پیامبررا انجام می

توان ترک آن جا نرفته باشند، نمیکردند؛ ولی اگر پیامبر پس از بعثت به آنو راز و نیاز می
چون احتمالات متعددی برای این ترک داده  6جا را بدعت دانست؛رفتن به آنرا سنت، و 

کــه جا را نداشتند، یا اینکافی برای رفتن به آن دیگر وقت که پیامبر شود؛ مثل اینمی
 شدند.در مسجد که فبیلت بیشتری دارد، به عبادت مشغول می

تــرین بودن آن اثبات شــود. مهمعتلذا باید قرائن دیگری نیز بر این قرائن افزود تا بد
قید در این امر، این است که کار را به قصد عملی دینی و شرعی انجام ندهد و عملش را 

کــه اند، بــدون اینمنتسب به شرع نکند. اگر کسی کاری را که پیامبر و صحابه ترک کرده
یــن انجــام قصد انجام عملی شرعی و دینی داشته باشد و بدون انتســاب آن بــه شــرع و د

کند. حتی اگــر کــار او بــا یکــی از اصــول کلــی دیــن بدعت درباره او صدق نمی 1دهد،
مطابقت نداشت و دلیلی بر جواز آن نبود و مخالفتی هم با اطلاقــات و عمومــات شــرع 
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گذار باشد. ولــی که بدعتنه این ،باشدصورت کار او عبث و بیهوده می ایندر  ،نداشت
ای از اصول و قواعد کلی و عــام دیــن، اســتخراج و شاهد و قرینهاگر برای آن عمل دلیل 

تــوان تــرک آنهــا را ســنت نمی ،پیامبر و صحابه انجــام نــداده باشــندهم که  هرچند ،کرد
 .میلاد پیامبرمثل برگزاری جشن برای  ؛دانست

 رعایت نکردن قرائن در مصادیق 
هحجیت سنت  نقد سوم بر این قیود این است که بر فرض، این قرائن در مفیــد و  تَرکی 

کافی باشند، باید دید آیا کسانی که با استناد به ایــن قاعــده، بعبــی از کارهــا را بــدعت 
 دهند یا نه؟ دانند، این قرائن را مد نظر قرار میمی

 شود: این نقد از در دو جهت بحث می
ه. آیا خود موافقان سنت 1 اند و ایــن قیــود ، کاری را که پیامبر و صحابه ترک کردهتَرکی 

اند یا نه؟ به تعبیر دیگــر: آیــا آنهــا بــه مبــانی خــود ملتــزم در آنها وجود ندارد انجام داده
 هستند؟

 گیرند یا نه؟دهند، این قرائن را در نظر می. آیا در مواردی که حکم بدعت می8

هاز سوی طرفداران سنت  ،به مبانی الف: ملتزم نبودن  تَرکی 

ه وم تبعیت از سنتکه بر لز تیمیهابن برای اولین بار توحید را به سه نــوع ، اصرار دارد تَرکی 
کــه ایــن درحــالی ؛«اسماء و صــفات» و« الوهی»، «ربوبی» توحید: تقسیم کرده است

بندی از این تقسیممده و در سیره سلف هم نیانه در قرآن و نه در سنت نبوی  ،دیبنتقسیم
بندی را انجام جود داشت که پیامبر یا صحابه این تقسیمچه مانعی و 1توحید وجود ندارد.

 اند؟نداده

 در انتساب بدعت به دیگران ،به قرائننداشتن توجه ب: 

ه های موافقان سنتاز نقد و بررسی دیدگاهپس  ــهعریف سنت درباره ت تَرکی  و قرائنــی  تَرکی 
مــوارد متعــددی کــه ر یــا دآبررسی شــود  جا دارد که اند،که برای تشخی  آن بیان کرده

کم این ضوابط و قواعدی که خودشان کنند، آیا دستگذاری میدیگران را متهم به بدعت
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 کنند یا نه؟اند را رعایت میایجاد کرده
همدافعان سنت ثار آمتون و در با بررسی  از مواردی که بسیاری شود در میمعلوم  تَرکی 

توان هرچند که می .پایبند نیستندی خودشان مبان ، به ایناندهنسبت بدعت به دیگران داد
 کنیم:در مصادیق بیشتری این بحث را تطبیق داد، ولی دو مورد را در این جا بررسی می

 یلاد پیامبربرگزاری جشن م
دانند، برگزاری مراسم جشن برای میلاد ها آن را بدعت میاز جمله اعمالی که وهابی

انــد، پیامبر و صحابه و تابعین این کار را انجام ندادهاند که چون پیامبر است. آنها مدعی
 6باشد.پس بدعت می

 نقد و بررسی
ای بر جواز و ارشاد پیامبر بر انجــام آن وجــود دارد. از پیــامبر دربــاره روزه روز اولا: ادله

نْزَِ  َ لَيَّ» فرمودند: پاسخدر  پرسیدند؛دوشنبه 
ُ
يَوْم  أ دوشــنبه روزی  1؛«اَاكَ يَوْم  وُلِدُْ  فِيهِ، وَ

که وحی بر من نازل شد. البانی ایــن حــدیث را  استام و روزی است که من متولد شده
داشــتن و یــادآوری مولــد النبــی را اثبــات اصل زنده نگــه ،این روایت 9.داندصحیح می

بــا  ،در زمــان پیــامبراین  .باشدولی روش آن در هر زمانی متناسب آن زمان می ؛کندمی
فبایل آن  بیانبا اجتماع در یک محل و اطعام دادن و  ،بود و در زمان حاضر روزه گرفتن

 یــادآوری :و آن عبارت اســت از استیکی  این امور. ملاک عمل در همه استحبرت 
 رسول به محبت و علاقه دادن نشان و خدا درگاه به شکرگذاری و خداوند عظمای نعمت

بنابراین اجتماع و برگزاری احتفــال بــه  توان این عمل را بدعت دانست.نمی لذا ؛اخد
ولی مشتمل بر اموری هست که  ،که در صدر اسلام رواج نداشته هرچند ،شکل امروزی
 4.باشدمی مطلوب شارع

 و های جشن میلاد پیــامبر، یــادآوریمراسمهای برگزاری انگیزهاز یکی امروزه  ثانیا:
 که در زمان خود پیــامبر باشدمی تاز آن حبر الگوگیری برای پیامبر عملی سیره اشاعه

  ؛ چون خود پیامبر در میانشان بود.شدمینیازی به آن احساس ن و مقتبای آن فراهم نبود
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باشــد و که توصیه قرآن میشود برگزار میبا قصد محبت به پیامبر  هاثالثا: این مراسم
براین برای جــواز باشد. بنابرگزاری مراسم جشن میلاد می ،امروزه یکی از مظاهر محبت

گزار تــوان آنهــا را شــرعا بــدعتلذا نمی ؛دلیلی از اصول و کلیات شرع دارند ،عملاین 
 1.دانست

پیامبر این عمل  ،بر فرضدر کنار ادله فوق، این موضوع را هم باید مد نظر داشت که 
وانعی آیا اصولا مقتبای عمل به آن در زمان پیامبر فراهم بود؟ مــاما  ،را ترک کرده باشند

ســاله  17با توجه به شرایطی سختی که مسلمانان در دوران  این کار وجود نداشت؟ برای
علاوه بر وظایف ســنگینی کــه  ،سال که پیامبر در مدینه بودند 15مکه داشتند و در مدت 

مســلمانان و میــان  مــدت ایــن ها( در)اعم از غزوات و ســریه جنگ 75حدود  ،داشتند
اری مراســم احتفــال فــراهم طی مقتبای برگزیذا در چنین شرال 2.دشمنان اسلام رخ داد

بــاز هــم پیــامبر اکــرم مــیلاد  ،با ایــن همــه نبود و موانع انجام آن هم وجود داشت، ولی
 اند. خویش را یادآوری کرده

 رفتن به غار حراء
 کهاین است  . دلیل آنهادانندهای شرک میرفتن به غار حراء را بدعت و از نشانها هیوهاب

 9.اندهنرفت جاآن به خدا رسول صحابه و خلفا ،گذردمی اسلام از که قرنی 13 در
 نقد و بررسی

جا به عبادت و راز و نیاز پرداخته و حتــی نــزول بعثت بارها در آن پیش از پیامبراولا: 
از بعثــت  پــس است. اگر گفته شود که پیــامبربوده جا وحی هم برای اولین بار در آن

مگــر  ؛تواند دلیل حرمت باشدنمی ،از عمل پسگوییم که ترک می ،جا نرفتدیگر به آن
 و منسوخ شدن حکم قبلی اعلام شود. گردد تصریح بر حرمت آن که این

 پیــامبرمبارک  بدن با کهچیزهایی  به تبرککه ها ثانیا: اگر کسی طبق مبنای وهابی
سنت رسول خداسیره و  و با استناد به 4دانندداشته باشد را جایز می تماس

عنــوان  به 5
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ه، بــه که محل نزول وحــی بــودجا به عنوان یکی از آثار اسلامیبازدید از آنبرای تبرک یا 
هطبق کدام یک از قیود و تعاریف سنت  6غار حراء برود،  ؟باشد، این عمل بدعت میتَرکی 

 نتیجه
ه های موافقان سنتبا بررسی دیدگاه ترک کــردن کــاری کــه پیــامبر  کنند:که ادعا می تَرکی 

بــرای نیــز قرائنــی  و باشــدانــد، ســنت میترک کرده و صحابه و تابعین آن را انجــام نداده
 حجیــت تــابعین و صحابه سنت :رسیم که اولابه این نتیجه می ،اندحجیت آن بیان کرده

 و فعــل بــه تــواننمی پــس ؛شودنمی اثبات آن حجیت هم القرون خیر حدیث با و ندارد
قرائنی کــه بــرای  :ثانیا .کرد استناد عملی بودن بدعت یا سنت برای تابعین و صحابه رکت

گاهی  آن لازمه چون)، قابل احراز نیست اندآوردهحجیت آن  و نیــات  حــالات تمــام ازآ
 بــههــا همچنــین خــود وهابی .باشدنمی بدعت حکم مفید ،این قرائنو  (باشدمی پیامبر
ــه ســنت بــه اســتناد بــا که مصادیقی نیستند و در پایبند زمینه این در خودشان مبانی  تَرکی 
 در کــهگونــه همان ؛کننــدنمی رعایت راخود  ضوابط کنند،می آنها بودن بدعت به حکم

 .کردیم اثبات ءحرا غار به رفتن و پیامبر میلاد جشن دانستن بدعت
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